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در خبرهاخواندیم که کامیونهای عراقی 
محصول سیب زمینی کشاورزان ایرانی نزدیک 
مرزرااز سر زمین بار می‌زنند و کیلویی ۱۷۰۰ 
تومان پولش را می‌دهند و به سمت عراق 
ح ر کت می کنند. 

به نظر شمااین خبر خوب است یا بد؟ 

برخی می‌گویند چرا بايد اجازه صادرات 
بدهیم و باعث شویم که با وجود خارجی‌ها 
قیمتها بالا برود و خودمان در تنگنا قرار بگیریم. 
اما یک روی دیگر سکه این است که این خبر 
و خبرهایی از این دست چندان هم خبرهای 
بدی نیستند. مثل خبر افزايش ورود توریست 
به ایران که به دلیل بالا رفتن قیمت ارز سفر 
به ایران برایشان بسی ارزان تمام می‌شود و به 
همین خاطر ترجیح می‌دهند ایران را به عنوان 
مقصد گردشگری انتخاب کنند. 

اگر یادتان باشد در سالهای گذشته شاهد 
بودیم که سیب‌زمینی و پیاز و محصولات 
کشاورزی وباغی کشاورزان چون سر زمین 
مشتری نداشت. یا برداشت نمی‌شد یا بعد از 
رداشست از بین می‌رفت. در آمارها خوانده‌ايم 
که درصد قابل توجهی از محصول کشاورزی 
در ایران تلف می‌شود. حال اینکه کشاورز ایرانی 
فرصتی پیدا کرده است تا محصولش راسر 
به هر میزان که اقتصاد کشاورزی رونق بگیرد و 
کشاورزان بتوانند به مرزی از خود کفایی برسند. 
از مهاجرت آنها به شهرها جلو گیری می‌شود. 
اینکه مردم خود مادر اولویت هستند جای 
تر دید ندارد. قاعدتا مردم کشور اولویت دارند 
تابه قدر کافی به قیمت مناسب بتوانند خرید 
کنند اما اگر بخواهيم با این استدلال به سر کوب 
قیمتها در بخش کشاورزی و تولید ادامه دهیم و 
یا همچنان اقتصاد تولید. صنعت و کشاورزی ملی 
راضعیف نگه داریم. حر کتی در مسیر توسعه 
صورت ندادیم. به اعتقاد من اگر ما می‌خواهیم به 
بردم کمک کنیم بهترین راه آن است که اشتنال 
آنان رابالا ببریم و بخصوص در بخش کشاورزی 
که با آب ذی‌قیمت و گران محصول به دست 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۸ 


می آوریم جلوی ضایعات محصول و یاس ر کوب 
قیمتهارابگيريم تا کشاورزایرانی‌هم بتواند اقتصاد 
خود رااداره کند. اشکال در اینجاها نیست حتی 
در صادرات محصولات کشاورزی هم نیست. 
(البته صادرات محصولات اب بری مثل هند وانه 
چیز دیگری است و قاعدتاً قابل توجیه نیست.) 
اینکه ماباید به دست مصر ف کننده ایرانی کالای 
ارزان بدهیم هم در جای خود درست است. اما 
کمک به مصرف کننده ایرانی نباید با سر کوب 
تولید کنند گان و ضربه به اشتغال و از بین بردن 
اقتصاد تولید صورت گیرد که چنین کمکی در 
ذات خود آسیب به همراه دارد. درست مثل 
آنکه بگوییم برای آنکه مصرف کننده کالای 
ارزان‌تری به دستش برسد. به جای محصول 
داخلی از محصول وارداتی استفاده کند. سیاستی 
که در سالهای گذشته باعث افزایش شدید 
واردات به کشور و از بین رفتن صدها هزار شغل 
در واحدهای تولیدی گردید. در میانه همین 
نوسانات ارزی و رشد قیمتها که فشار سنگینی 
رابه توده‌های ضعیف جامعه وارد می ورد می 
توان از تهدیدها فرصت ساخت. به شرط آنکه 
ما بتوانیم زمینه‌های رشد تولید ملی را فر اهم 
بیاوریم. 

مشکل در فروش با صادرات محصولات 
کشاورزی دارای مزیت اقتصادی نیست و یا 
در افزایش قیمت محصولات تولیدی در داخل 
کش ور البته با شیب مناسب. بلکه مشکل در 
جای دیگری است که به ملت و مملکت آسیب 
می‌زند. واردات بی رویه» رانت. فساد.ویژه‌خواری 
و سوءاستفاده‌های کلان و عدم اصلاحات 
ساختاری در سیستم بانکی و نظام مالیاتی است 
که بیشترین لطمه رابه کشور و اقتصاد ان 
می‌زند. بسیار باید مر اقب بود تا در میانه بحثها 
وجدلهاو تصمیم گیریها و برای مقابله با گرانی و 
گرانفروشی همه کاسه کوزه‌ها را سر تولید کننده 
داخلی نشکنيم و با فشار بر آنها موجب از نفس 
افتادن آنها نشویم. همین حال هم تولید. صنعت و 
کشاورزی حال و روز خوشی ندارد. مراقب باشیم 
که بیش از این لطمه نبینند. 
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نامه‌های بي‌واسطه 


از مکتب علی و فاطمه بیاموزیم 

در سراسر جهان همه توطئه‌ها برای نابود کردن 
نسل جوانی است که می‌بینیم به جای همه حقها 
و همه آزادی‌هایی که در آرزویش هست ونیاز 
به آن دارد. فقط به‌او "آزادی جنسی می‌دهند. 
در سراسر جهان دستگاههای تبلیغاتی, مطبوعات. 
رادیوها تلویزیونها. هنر... همه در تلاش تامین 
چنین نیازی برای او هستند. در مقابل از مکتب 
علی وشعله‌ای که از خانه متروک وخاموش فاطمه 
هموار‌جستن می کند. گر لیاقت آن راداشته باشیم 
که از این آتش قبسی بگیریم و ارمغان این نسل 
کنیم. می‌توانیم آتشی برافروزیم و امیدوار باشیم 
که در این ر کود و سکوت و تفر قه. حر کت و امید. 
هدف و گرما و روشنایی ایجاد کنیم و نسلی بسازیم. 
درخشان ونیرومند. بر مبناو اساسی که علی با 
سکوتش, با جهادش و با رنجش برای ما گذاشته 
است. این همه امیدی است و همه تلاشی است که 
در حد خودمان. هر چند اند ک. در جستجویش 
هستیم و امیدواريم که روزی برسد و آن روز خیلی 
دور نباشد که به‌جای بدبینی‌ها و به‌جای بد گویی‌ها 
وبه جای بذرافشانی‌های سیاه و بدبینانه - که 
در میان برادران و همدلان و همدردان وپیروان 
خانواده علی وفاطمه می‌افشانند و می کوشند همه 
راروی در روی هم قراردهند تاروی ازدشمن 
بتابند و به خویش س ر گرم شوند -روزی راداشته 
باشیم که به جای اتهام زدن. کوبیدن» طرد کردن و 
لجن مال کردن. به پیروی از علی» از محبت و تفاهم 
و دوست داشتن یکدیگر لذت ببریم. 

حمید عسکری 


کاش کتابخوانی رونق بکیرد 
جامعه‌ای که در آن طبیب جسم و روح و روان یعنی 
کتاب نباشد می میرد و هر حرکتی برای تشویق 
مردم به کتابخوانی دلپذیر و زیباست. از جمله 
هشتمین جشنواره ملی کتابخوانی رضوی که طی 
روزهای گذشته در خرم آباد بر گزار شد. آن‌هم در 
سالن اجتماعات حوزه هنری با حضور پر شور مرد م 
و مدعوین و شعراو ادباو مسئولین ارشد استان. 
در این مراسم. خانم طهماسبی مدیر کل ساعی 
نهادهای کتابخانه‌های عمومی استان از مسئولان 
در خصوص مشکلات مالی نهاد گلایه‌ها داشتند 
که چرا بودجه کافی به این امر اختصاص نمی‌یابد تا 
جامعه نسبت به کتاب و کتابخوانی رویکرد بهتری 
داشته باشد.امید است چنین خر کتهایی در جامعه 
روثق گیرد و کتاب و کتابخوانی از انز وا درآید. 
اکبر بزرگمهر -خرم آباد 
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دلتنگ خاطر ه‌ها هستیم 
از میان اشیاء متفاوت گنجه بز رگ اتاقم گاه چشمم 
به سماور و کتری برنجی قدیمی یاد گارهای گذشته 
وعتیقفه پدر ومادرم می‌افتد. گاهی نشانه‌ای از 
آنها حسی خاص و عجیب. تلخ و شیرین. برایم به 
ارمغان می آورد. یکباره به یادشان می‌افتم. عزم 
سفر می کنم و با دلتنگی عازم زاد گاهم می‌شوم. چند 
سالی می‌شود که به روستایم سفر نکر ده‌ام. حال 
دیدارم خاطرات گذشته را برایم زنده می کند. از 
همان کوچه پس کوچه‌ه ای قدیمی عبور می کنم 
خش خش ب رگهای زرد پاییزی با تپیدنهای دلم 
همراه می‌شود. از کوچه به درب چوبی خانه 
قدیمی‌مان خیره می‌مانم. اشکهايم بی‌صدا روی 
نگاهم بال می گشاید دور خانه قدیمی‌مان. پیچکها 
از در و دیوار خانه بالا رفته‌اند. پرنده‌هاروی سقف 
سفالی خانه آشیانه ساخته‌اند. درختان کهنسال و 
بوته‌های سبز شده روی دیوار گلی... و حالا من و 
اشکها و خاطره‌هایم جمع می‌شویم دور نبودن پدر و 
مادرم و نفس پشت نفس رها می کنم معنی بودنشان 
را. کجاست دستهای مهربان و نوازشگرشان؟ 
کجاست شانه‌ای که در آن تنهایی و خستگی‌ام را 
بتکانم؟... ناگهان انگار از درون خانه پای سماور و 
کتری قدیمی صدای پدر و مادرم را می‌شنوم. مادر 
یک استکان چای دمنوش پیش پدر می گذارد و رو 
به من می گوید: 
پسرم با کار خوب و عمل خوب می توانی بمانی. 
حرفی که همیشه بر زبانش جاری بود حتی در 
روزه ای آخر عمر. به این فکر می کنم که گاه چقدر 
به این نوستالژی نیازمندیم و چقدر به یاد آوری این 
خاطره‌ها. خاطره‌هایی که چاره دلتنگی‌های ماست. 
صفر مدانلوکردی-بابلسر 


رسم روز گار 

زند گي کردن با مردم این دنا همچون دویدن در 
گله اسب است! تا مي‌تازي با تو می‌تازند. 
زمین که خوردی آنهايي که جلوتر بودند هر گز 
براي توبه عقب باز نمی گردن د و آنها که عقب 
بودند به تلافی روزهایی که می‌تاختی تو را لگدمال 
خواهند کرد... ۱ ۱ 

عبدالامیراسداللّه زاده -شوشتر 


۳1 سهر ۳ و AV‏ اطلاعا ت‌هفتگی 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما _ 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
a‏ بای در خواست هم کی از ۰ 
خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی یا ۱ 
اینترنتی و تلگرامی از ذکر نام نشانی و بویژه 
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید 
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# داود حتم‌ پوری خامنه-علی آباد کتول 
نامه‌هایی که برای بنده یا همکارانم ار سال 
می‌شود هیچکدام بدون پاسخ نمی‌ماند و اگر 
کل را مجه مورد اده 
MM OTS‏ 
رساندم و برای شما که در بستر بیماری 
هستید آرزوی بهروزی» سلامت و شفای 
عاجل می‌نمايم. 

# پر ویز رئیسی-اسلامشهر 

باور کنید برای عدم افزايش قیمت مجله _ 
خیلی فکر کردیم اما اگر قرار بود تغییری در 
آن نمی‌دادیم زیان انباشته مجله به مرزهای | 
نگران کننده‌ای می‌رسید. در همین مدت ۱ 
کہ ای کد موا رای ی وک 
و مر کب حدود سه برابر شده است. سایر 
هزینه‌های چاپ مجله نیز رشدی غیر متعارف 
جز افزايش قیمت 
نداشتیم. برایتان آرزوی توفیق دارم. 

# رضا اکبری 

پیشنهاد شما رادیدم. با توجه به دستگاه‌چاپی 
که مجله راچاپ می کند امکان چاپ رنگی ۰ 
همه صفحات مجله را نداریم . گرچه حق با 
شماست که اگر تمام صفحات مجله رنگی 
چاپ E‏ 
دوستان در تحریریه در میان می گذارم تا در 
مر اکان عمال دوف راق راربا سه 
# ناصر پور یوسف -آبادان 

نامه شمارا خوان دم. برخلاف تصور 


داسه اس ت ۱ چاره‌ای < 


شما بنده به عنوان سردبیر صاحب همه 
ارات دس توا هه ارو 
ار گرم وره ایل ی و 
فنی و... با سایر مدیران همکار است. چون 
مجله اطلاعات هفتگی زیر مجموعه موسسه 
اطلاعات محسوب می‌شود. درباره تقویت ۱ 
محتوای مجله نیز بهتر بود پيشنهادهایی 
ارم کر متام ار ۰ ال از 
انتقاد نیستیم اما بیش از هرچیز پيشنهادها و 
رای ها ما کک ۰ 8 
تا مجله بهتری ارائه دهیم. پیشنهادهایی هم 
در نامه شما بود که مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت. برایتان آرزوی توفیق دارم. 


ا سمیه داوود بیگ 
بار یکتر | ۱ E e q0‏ 


جرم آراش زهس 

گام اول :دست از قضاوت خود ودیگران بردار؛ 

هیاهوی ذهنت کم می‌شود. 

گام دوم:زاویه دید ونگرش خود را تغییر بد ه؛ 

مدیریت کردن زیاد. و برنامه ریزی افراطی نداشته باش.بگذار هر چه از عالم 

هستی برای تو مقرر می‌شود. بی‌خبر به جسم وجانت انتقال یابد. 

گام سوم:دست از شرح حال دادن نسبت 

به کارها و وقایع گذشته بردار و آنها را 
توجیه نکن. 

گام چهارم:سوال کردن را کنار 
بگذار. 
هرچه کمتر از دیگران بدانی کمتر 
هم آذیت می‌شسوی,برای خودت 
حریم داشته باش وبه حیات 


خلوت دیگران سرک نکش. 


ررس امرور 
هر گز. منتظر فر داي خيالي نباش. 
سهمت را از شادي زند گي» همين امروز بگير. 
فراموش نکن "مقصد .هميشه جايي در انتهاي 
مسیر نیست! مقصد لذت بردن از 


/ قدمهایی است که برمي داریم! 


چایت رابنوش! 

نگران فردا نباش. 

از گندمزار من وتومشتی اه 
می‌ماند برای بادها 


محمود جعفری... 


تو مرا میرن ب من 


تو قوی تری یا من؟ پسر جواب داد:من 

پدر ناباورانه دوباره سوال را تکرار کرد ولی باز همان جواب را شنید. 
جوابی بهتر بشنود. 

پسرم من قوی‌ترم یا تو؟ 

این بار پسر جواب داد: شما 
قوی‌تری 

پدر گفت: جرا دوبار اول این را 
نگفتی؟پسر جواب داد: 
تاوقتی دست شماروی 
حریف بودم. ولی وقتی 
دست از شانه‌ام کشیدی 


قوتم را با خود بردی. 
عبدالامیر اسدالله زاده 


رو تکرام صلی نثتمایر 


تازمانی که برای خوب زند گی نکردنتان به دنبال دلیلی خارج از خود 
می گر دید.هیچ تغییر مثبتی در زند گیتان رخ نخواهد داد. 

اگر روی صندلی قربانی نشسته اید و علل بدبختی‌تان را شوهر نادان»رئیس 
بداخلاق, عوامل بد ژنتیکی و وسواسی شدید می دانید و مسئولیتهای خود 
رابه گردن دیگران می اندازید. شما در وضعیتی هستید که از آن رهایی 
نخواهید داشت و به بن بست رسیده اید. 

مگر اینکه صندلی خود را عوض کنید روی صندلی مسئول بنشینید. 

شما و فقط شما مسئول اوضاع تعیین کننده زند گیتان هستید و تنها شما توان 
تغییر آن رادارید. حتی اگر زیر فشار دیگران و موانع خارج از خود هستید باز 
هم حق استفاده از انتخابهای مختلف را دارید و می‌توانید فرصت پیدا کردن 
راههای متفاوت برای مواجهه با آن موانع را به خود بدهید. 


زهرا پاشازاده 


آموره‌ا کت ارابوعلی سب 

ابوعلی سینا در سفر بود. 

در هنگام عبور از شهر ی»جلوی قهوه خانه‌ای 
اسبش رابر درختی بست و مقداری کاه و 
یونجه جلوی اسبش ریخت و خودش هم 
1 ۳ روی تخت جلوی قهوه خانه نشست تا غذابی 

بخورد. 

خرسواری هم به آنجا رسید. از خرش پیاده شد. آمد و خر خود را در پهلوی 
اس ایا اس ار ور کر و 

و خودش هم آمد کنار ابوعلی سینا نشست. 

شیخ بوعلی گفت: خر را پهلوی اسب من نبند. چرا که خر تو از کاه و یونجه 
او می‌خورد و اسب هم به خرت لگد می‌زند و پایش را می‌شکند. 

خر سوار آن سخن رانشنیده گرفت. به روی خودش نیاورد و مشغول 
خوردن شد. ناگاه اسب لگدی زد و پای خر رالنگ کرد. 


ر ای خه شخت شدن لازم است هر روز شادی را یبدا کنیم 


© ژرژ دو حامل 


شیخ ساکت شد و خود رابه لال بودن زد و جواب نداد. 

صاحب خر ابوعلی سینا را نزد قاضی برد و شکایت کرد. 

ای ال جهو ۱ معا که رل ۱ 
بود. هیچ چیز نگفت. 

روستایی گفت: این لال نیست. بلکه خود را به لال بودن زده تا تاوان خر 
قاضی پرسید: با تو سخن گفت؟ 
چه گفت؟ 

صاحب خر گفت:او به من گفت خر را پهلوی اسب من نبند که لگد می‌زند و 
ای کرت رای ی فاص و را 
قاضی به ابوعلی سینا گفت:پس حکمت حرف نزدنت چنین بود؟ 

آیو عل قا جوا داد کےا آ نمه را ار ی رل 
جوا الاق ار 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۸ 


آبانوجهان 


رهبر معظم انقلاب در د یدار رئیس‌جمهوری 
واعضای مات دولت: 

دولت توانایی مد یر یت اقتصادی کشور رادارد 
+« رئیس جمهوری:همه مسئولان باید پاسخگو 
باشند 

همتی»رئیس کل بانک مر کزی:عزمی برای 
کنترل نقدینگی وجود ندارد و تانقدینگی کنترل 
نشود. فشار بر بازار ارز و سایر بازارها وجود دارد 
:ٍ هاشمی وزیر بهداشت: مر دم نگران داروهای 
بیماریهای خاص نباشند 

+«غلامی‌وزیر علوم:تولیدانبوه‌مدار ک گرفتاریهای 
جامعه رابیشتر کرده است 

سامانه پدافند موشکی دوربرد. اواخر امسال 
عملیاتی می‌شود 

ار د کانیان‌وزیر نیر و:وزارت نیر وبرای کاهش ۱۰ 
درصدی مصرف آب و برق طرح ارائه می‌دهد 
«لاریجانی رئیس مجلس:ایران‌به درخواست 
اروپا در برجام باقی می‌ماند 

« روسیه همزمان با ورود ناو هسته‌ای | مریکا به 
مدیترانه, رزمایش نظامی بر گزار کرد 

کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: 
۰درصد دشتهای ایران خشک شده اند 

۽ استاندار هرم زگان: نجوه‌صید کشتیهای چینی 
در دست بررسی است 

۽ مسکوبا اعزام ۱۳ کشتی جنگی. سپر دریایی 
برای دفاع از سوریه ایجاد کرد 

+ ظریف وزير امور خارجه:عوامل کم شدن 
ایثا ر گری مردم باید ریشه‌یابی شود 

وزیر کشور مامور ر سید گی به وضع زلزله زد گان 
کرمانشاه شد 

د کره شمالی به آمریکا درباره شکست مذا کرات 
خلع سلاح اتمی هشدار داد 

رئیس‌جمهوری خودخوان ده آدونتسک" 
او کراین ترور شد 

آمریکاتمامی کمکهای‌خودبه آوار گان فلسطینی 
راقطع کرد 

دوندی شرمن. مسئول تیم مذا کرات آمریکا در 
گروه ۱ + از اهانتم به ایرانیها پشیمانم 
سازمان ملل: سوریه باید همه اراضی اشغالی 
خود را پس بگیرد 

پنتاگون به هند درباره خرید سلاح روسی 
هشدار داد 

«اختلاف میان مخالفان پا کستان بر سر پست 
ریاست جمهوری بالا گرفت 

د نیم میلیون پناهنده ونزوثلایی وارد پرو شدند 
چین ارتش راب رای مقابله با آمریکا تقویت 
می کند 


۶ ٤ا‏ شهردور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


ا داد گاه مصرنام ا مرسی را از فهر ست 
E‏ 


چ ف 


دونالد ترامپ که بویژه بعد از خروج از توافق 
هسته‌ای ایران حساب ویژه‌ای روی مذاکراتش 
با کره شمالی باز کرده بود تا تبحر خود رابه 
رخ رقیبانش در عرصه سیاست داخلی و عرصه 
بین‌المللی بکشد. در ار تباط با مساله کره شمالی 
احتمالاً اکنون با شرایطی مواجه شده است که 
برون رفت از آن بسیار سخت می‌نماید. گر چه 
دونالد ترامپ طی چند هفته گذ شته رسانه‌هارا 
به انتشار اخبار جعلی در زمینه فضای حا کم بر 
مذاکرات میان واشنگتن و پیونگ یانگ متهم 
می کرد و تلاش کرد نشان دهد مذا کرات از 
روی ریل خارج نشده است. طی چند روز گذشته 
تحولاتی رخ داده است که می توان با استناد به 
آنها قضاوت روشنتری از جریان مذا کرات به 
دست آورد. 

سازمان ملل متحد اخیر آ در گزارشی که به شورای 
امنیت ارائه کرده است تاکید کرد. بر خلاف آنچه 
که میان آمریکا و کره شمالی توافق شده بود پیونگ 
یانگ فعالیتهای هسته‌ای و موشکی خود را متوقف 
نکرده است. یک اندیشکده آمریکایی به نام "نورث 
۸ هم که فعالیتهای اتمی و موشکی کره شمالی را 
رصد می کند با اسستناد به برخی تصاویر ماهواره‌ای 
اعلام کرد که این کشور روند تخریب سایت 
ازمایش موتور موشکی را که در مذاکرات ميان 
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون روی آن توافق شده 
بود متوقف کرده است.این اندیشکده می‌گوید. 
تصاویر ماهواره‌ای به دست آمده‌از ایستگاه 
پر تاب ماهواره سوهائه "در تاریخ ۶ اوت (۲۴ 


2 نقطه صفر بین آمریکا و کره شمالی 


مرداد) نشان می‌دهند از ۲ اوت (۱۱ مرداد) به بعد 
"هیچ اقدام محسوسی " در این سایت برای توقف 
فعالیتها, چه در مر کز آزمایش موتور موشکی و چه 
در سکوی پر تاب آن. مشاهده نمی‌شود. 

از سوی دیگر آمریکانیز در این مدت. احتمالاً به 
یاشاید ناامیدی از آن بیکار نبود و تمام تلاش خود را 
به کار گرفت. ترامپ هفته گذشته در یک گفتگوی 
تلفنی با شینزو آبه, نخست وزير ژاپن خواستار ادامه 
سفید درباره این گفت و گوی تلفنی ترامپ و آبه 
برای ادامه تحریمهای سرسختانه عليه کره شمالی 
متعهد شدند. طرفین گفته‌اند تازمانی که کره 
را کاملاً کنار نگذارد. تحریمهای سرسختانه عليه 
ژاپن نیز در بیانیه‌ای که لحن آن مدتها بود از سوی 
ژاپن استفاده نمی‌شد تا کید کرد که فعالیتهای اتمی 
و موشکی کره شمالی همچنان بزرگترین تهدید 
امنیتی تو کیو به شمار می‌رود. این ادبیات همان 
ادبیاتی است که آمریکا و ژاین همواره در قبال کره 
شمالی به کار می‌برند و بانگاهی به آن می‌توان 
متوجه این موضوع شد که از زمان دیدار ترامپ با 
کیم جونگ اون در سنگاپور در ار تباط با بحران شبه 
جزیره کره چیزی تغییر نکر ده است. 

امایکی از مهمترین اقدامات آمریکا که نشان 
می‌دهد از روند مذاکرات ميان دو طرف به هیچ 


پوتین به دنبال اتحادی جد ید 


سفر ولاد یمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه 
به آلمان و اتریش در هفته گذشته از آغاز یک 
تحول بزرگ خبر میداد. از نظر رسانه‌های 
آمریسکاواروپا؛ پوتین تنها یکی دو قدم با 
تجلی هیتلر فاصله دارد. اما پوتین همواره و 
حتی زمانی که رهبران اروپایی همچون آنگلا 
مر کل» صدراعظم آلمان با او و روسیه رفتاری 
نامناسب داشتند. با صبری بی‌اندازه تلاشهای 
دییلما تیک خود را پیش برده است. نظر مر کل 
به این دلیل اهمیت دارد که او راصدای اتحاد 
سیاسی جمعیت داووس می دانند؛ جمعیتی که 
تصور می کند دنیا را می‌چرخاند. وزارت امور 
خارجه دولت پوتین تحت ریاست سر گئی 
لاورف همواره توازنی فوق العاده بین جسارت 
و دییلماسی ایجاد کر ده است. 

باتوجه به این برداشتهای متداول. حقیقتاً جای 


تعجب دارد که در عکسهای رسمی دیدار پوتین 
و مر کل» رئیس‌جمهوری روسیه در کادری چیده 
شده در نوری مثبت قرار گرفته است. پوتین با 
کت و شلواری طوسی رنگ و با بلوزی به رنگ آبی 
روشن, مر کل با کتی سبز رنگ در فضایی دوستانه 
در حالی گفت و گو می کنند و فواره‌ای هم پشت آنها 
دیده می‌شود که اگر کسی از موضوعاتی که درباره 
انها صحبت شده اطلاعی نداشت؛ تصور می کرد 
این دو در حال نشان دادن عکس نوه‌هایشان به 
یکدیگر هستند. این تصاویر دقیقاً حامل همان 
پیامی بود که هر دو طرف می‌خواستند منتقل کنند. 
این دیدار آغاز یک تغییر و تحول مثبت در روابط 
آلمان و روسیه است‌!اما چرا؟ 

پاسخ واضح به این سوال ضرور تی است که فشاررهای 
دونالد ترامپ از طریق تحریمها و تعرفه‌ها بر هر 
دو کشور وارد آورده است و البته منافع مشتر ک 


اینهاء شبکه سی ان ان روز سه شنبه قبل 
به نقل از چند مقام آگاه گزارش داد که 
کره شمالی بعد از لغو سفر پامپتو طی 
نامه‌ای به وزارت خارجه آمریکا در 
زمینه شکست کامل مذاکرات جاری 
ميان دو طرف هشدار داده است. در 
این نامه آمده است که حکومت کره 
شمالی احساس می کند. نمی‌توان 


وجه راضی نیست. تصمیم ترامپ 
مبنی بر لغوسفر مایک پامپئو | 
به پیونگ یانگ ساعاتی قبل از | 
پرواز او به کره شمالی بود.ترامپ 7 
در توئیتر خود نوشت: از وزير ر 
خارجه مایک پامپئو خواستم که 
در این زمان به کره شمالی نرود 
زیرابه نظرم پیشرفت کافی در 


موضوع خلع سلاح هسته‌ای شبه فر آیند گفت‌وگو را به پیش برد چراکه 
جزیره کره انجام نشده است. با آمریکا هنوز آماده برآورده کردن 
این حال وی برای لایوشانی انتظارات کره شمالی و برداشتن گام به 


کردن اشتباهات خود در روند 1 WA‏ ۸ تا رسک سوی امضای معاهده صلح نیست. 
مذاکرات و همچنین برای اینکه همه پلها را خراب سلاح اتمی امتیازی به کره شمالی بدهد.در جبهه کره شمالی تلاش می کند باارائه جزئیاتی از روند 
نکرده‌باشد تقصیر رابه گردن طرق ثالت یعنی ‏ مقابل دولت کره‌شمالی نیز به تصمیمات و مواضع ‏ مذاکرات ومطالبات آمریکانشان دهد که مقصر 
پکن انداخت و گفت که باور ندارم چینیها مثل قبل واشنگتن واکنش صریح و تندی نشان داده است. اصلی در به وجود آمدن وضع فعلی. رویکرد زیاده 
به روند مذاکرات ميان دو طرف در حال کمک رسانه‌های کره شمالی طی روزهای اخیر در خواهانه و یکجانبه واشنگتن است نه پیونگ یانگ. 
کردن باشند. یادداشتهاومقالات خودمواضع وسیاستهای آمریکا خواسته کره شمالی کاملاً صریح و مشخص است؛ 
یک نشانه دیگر از بازگشت مذاکرات آمریکاو در خلال مذاکرات را به باد انتقاد گرفته‌اند. پیشبرد گام به گام توافق. اما آمریکا به دنبال خلع 
کره شمالی به نقطه صفر. اظهارات جیمز متیس روزنامه رودان سینمونگ کره شمالی که مواضع سلاح کامل است.بدون اینکه به طرف مقابل 
وزیر دفاع ایالات متحده است. درحالیکه ترامپ حکومت‌این کشور رابازتاب می‌دهد لغوسفر امتیازی بدهد! 
بعد از دیدار با کیم برای نشان دادن حسن نیت پامپئو به پیونگ یانگ رااقدامی از روی دورویی و بااین اوصاف باید گفت که‌اکنون کره شمالی 
خود رزمایشهای نظامی مشتر ک با کره جنوبی در ریاکاری واشنگتن خواند. این روزنامه همچنین با دست بالارادر اختیار دارد چرا که برخلاف 
شبه جزیره کره رابه حالت تعلیق در آورد. رئیس اشاره به بر گزاری رزمایش مخفی آمریکا با ژاپن و واشنگتن به دنبال شو و نمایش نیست و عجله‌ای 
پنتاگون در تصمیمی که نشان دهن ده ناامیدی کره جنوبی آن را توطئه مجرمانه و اقدامی خصمانه برای توافق ندارد.از آن سو دونالد ترامپ که نشان 
کامل مقامات آمریکایی از روند مذاکرات با کره علیه پیونگ یانگ برشمرد.هفته نامه تانگیل شینبو داده‌است در سیاست خارجی و مسائل بین‌المللی 
شمالی است. اعلام کرد که طر حی برای ادامه نیز از مواضع آمریکا انتقاد کرد و نوشت که آمریکا بسیار آماتور است و انتظارات بیجایی از مذاکرات 
تعلیق رزمایشهای مشتر ک با سئول نداریم. در ظاهر روی خوش نشان می‌دهد. اما در عمل طور با کره شسمالی در داخل و خارج به وجود آورده. 
شبکه سی بی‌اس در این زمینه نوشت؛ این تصمیم دیگری رفتار می کند. پیش از اين(بعد از سومین اکنون بسیار تحت فشار قرار دارد و ممکن است 
آمریکا نوعی انحراف از توافق مشترک ترامپ و سفرپامیئو به پیونگ یا نگ) نیز وزیر خارجه کره تصمیمات خلق الساعه‌ای بگیرد که مناسبات‌میان 
کیم جونگ اون در سنگاپور است و نشان می دهد شمالی رفتارها و درخواستهای آمریکااز کره‌شمالی آمریکاو کره شمالی را از نقط آغاز در سنگاپور 
که ترامپ به هیچ وجه مایل نیست قبل از خلع را گانگستری و توهین آمیز خوانده‌بود.علاوه‌بر نیزبه عقبتر بازگرداند. ۰ 
دو کش ور از پیشبرد پروژه خط لوله گازی "نورد نظام بین‌المللی پر داختهای الکتر ونیک نیاز دارد. اینکه تاثیر گذار باشد. برای اینکه تدابیر اجراشده 
استریم ۲.. اما باتوجه به اينکه هایکو ماس وزیر این در حالی است که آمریکا ۵ میلیارد دیگر از از سوی برو کسل توانایی محافظت از تجار تهای 
امور خارجه آلمان پس از دیدار پوتین و مر کل داراییهای اولیگارش روسی را ضبط کرده است. اروپایی از اقدامات تلافی جویانه امریکارادر 
اعلام کرد کهاروپابهجایگزینیبرای سوئیفت نیاز اما هنوزهم این سوال وجود دارد که چرام رکل و شرایطی که شر کتهانگرن میلیاردها دلارخسارت 
دارد. به نظر می‌رسد که ماجرا خیلی ريشه دارتر ماس این مساله رابه صورت علنی مطرح کردند؟ بالقوه هستند. ندارد. نمونه بارز این مساله, متوقف 
از اینهاست. ماس گفت در حالی که ایالات متحده وجرامر کل که زبان ناطق اتحاد سیاسی جمعیت شدن توافق جند میلیارد دلاری توتال فرانسه در 
از دلار به عنوان اسلحه استفاده می کند. ارویا برای داووس محسوب می‌شود. دیداری صمیمانه‌با ایران بود که مر کل در واکنش تنهابسته کمک ۱۸ 
زنده نگه داشتن تجارت جهانی به جایگزینی برای پوتین داشت که همچون ترامپ تهدیدی‌برای میلیون دلاری برای تهران در نظر گرفت که به 
ن قدرت اتحادیه اروپا محسوب هیچ وجه جبران خسارتهای وارده به ایران نبود. 
می‌شود؟نقطه ثقل تحر یمهای آمریکا. این مساله اعتبار اتحادیه ارویارازیر سوال برده 
سوئیفت است. به این دلیل که ردیابی وبه آنهانشان داده‌است که عملاً قدرتی ندارند 
قل وانتقلهای مالسی, متوقف کردن . ودر مواجهه با شرایطۍ همانندشرایط کنونی که 
پرداختها و اعمال جریمه‌ها همه وهمه ترامپ یک جانبه وبی‌توجه به خواسته انها تصمیم 
اینکه هیچیک از این اقدامات قانونی برد. ترامپ در مسیر نابودسازی نظم سازمانی 
نیستند. در بازی سیاست -قدرت ایجاد شده پس از جنگ جهانی دوم است و مر کل و 
بی‌ربط است. به همین دلیل هم بود که جمعیت داووس می خواهند از این اتفاق جلوگیری 
وا کش اروا چا کے بر امه - کد ظاهرآاولی ن واه حل آنها هتم کرای 
ر ترک برجام بیشتر سر و صداداشت تا سمت پوتین بوده است. " 
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دکترکیان فولادي‎ 


هنوز هجوم 

خلاصه آنچه رئیس‌جمهور در جلسه چند روز قبل مجلس شورای اسلامی 
ان کت این بود که از نظر رئیسن‌جمهور آیران, 
اتفاقات و تلاطمات اقتصادی اخیر و شرایط ارز و سکه» ناشی از تردید و کاهش 
۰ ۰ کتور است.ایتکه در داخل کشور در ماههای 
اکر ال کد آش وهای خیابانی. همراه با اعتراضات تند اتفاق افتاد و با 
فاصله کوتاهی هم ایالات متحده آمریکاء خروج خود را از برجام و بازگشت 
تحریمها علیه ایران اعلام کرد. 

این جملات شاید مهمترین بخش از حرفهای رئیس‌جمپور در تشریح 
علت شرایط عجیب اقتصادی در هشت ماه اخیر بود و به‌ طور طبیعی باید 
پاسخ ایشان و همکارانشان در دولت هم نسبت به واکنش و راه‌حلی که دولت 
برای ارام کردن اوضاع بازار پیدا کرده. این باشد که تردید ایجاد شده درباره 
آینده کشور و بی‌اعتمادی مردم رادر کوتاهترین زمان از بین ببرد. تنها چند 
روز از این سخنرانی د کتر روحانی و چند نفر از دیگر مسئولین نگذشته بود 
که چو تی ۱ ار اننان افناد و درحالیکه انتظار عمومی این بود که با 
موضع گیریهای رئیس‌جمهور و سایر مدیران آرامش به بازار هدیه شود. بهای 
سکه به مرز بی‌سابقه چهار و نیم میلیون تومان نزدیک شد و آرزهایی مثل دلار 
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نفس کشیدن بدون نفت 


در آمار پنج ماه‌اول گمر کات ابران نکات جالبی وجود دارد اول اپنکه غیر 
ا در عمش ماد بردیک‌به ۲۰میلیارد دلار محصولات 
غیرنفتی می‌فروشد واگر اوضاع به همین تر تیب پیش رود ممکن است 
ان ام ال به حوالی ۰ #۵میلیارد دلار برسد که 
این رقم می‌تواند نزدیک به تمام نیازهای ارزی کشور را بر آورده کند وایرانیان 
برای زند گی روزمره دیگر احتیاجی به نفت و فروش مستقیم نفت خام نداشته 
باشند و بتوانند پول فروش نفت را برای بهبود شرایط اقتصادی و رشد و ایجاد 
مس اسست بهترین خبر اقتصادی‌باشد که دراین 
روزهای درهم ریختگی اقتصادی بتوان پیدا کرد. 

ا با ند که به احتمال زیاد چنین اسست:ابرانیان با 
اند کی صر فه‌جویی می توانند بدون نفت به زند گی شرافتمندانه ادامه دهند و 
تمام مشکلات ناشی از چاههای نفت را کنار کار چاههای نفتی که سالها 
اک کا ی نها به ابران شد جاههایی که در آمد 
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خودروهای پا کستانی 

در روزهایی که در ایران عجیب‌ترین افز ایش قیمتهادرباره خودروها 
در حال روی دادن است. یک مر کز اطلاع رسانی غیر دولتی» حقایق مهمی را 
درباره اوضاع خودرو در جهان» ایران و چین منتشر کرده است. 

بر اساس این اطلاعات. درحالیکه شاید کمتر انتظار می‌رفت. در سال 
گذشته میلادی بیشترین تعداد خودرو در جهان در کور آستای حن تولید 
شده و درحالیکه تعداد خودروهای تولید شده در ایران به رقم بیش از یک 
میلیون و یکصد هزار دستگاه می‌رسد. چین در سال گذ شته نزدیک به ۳۰ 
میلیون خودرو تولید کرده و البته بخش بزرگی از آن را هم صادر کرده است. 


۳1 شهو دور ۷ اطلاها ت‌هفتگی ۱ 


مهمترین دلیلی که رئیس‌جمهور برای اتفاقات عجیب اقتصادی اخیر 
اعلام کرد. تردید بود. تردیدی که هفته گذشته بکبار دیگر اوج گرفت 


و یوروهم افزایشهای‌هزار تومانی و بیشتر را تجربه کردند. در سوی دیگر 
میدان سیاست. نمایند گان مجلس هم جلسه مفصلی با حضور مسئولان دولتی 
و خصوصی صنعت خودرو بر گزار کردند تا آ شفتگی و افزایش قیمتهای بازار 
خودرو را چاره‌جویی کنند. تصمیماتی هم گرفته شد ولی مهمترین جملاتی که 
در این جلسه شنیده شد. حرفهای مدیر یکی از خودروسازان داخلی بود که 
اعلام کرد قصد فروش ۰ هزار خودرو داشته‌اند و برای خرید این ۲۰ هزار 
خودرو از طریق شبکه اینترنت. همز مان هفتصد و بیست هزار نفر متقاضی 
خرید بوده و اعلام تمایل کر ده‌اند! 

این عطش عجیب خرید به این معنی است که در میان مردم. در این روز 
خاص ثبت‌نام و خرید خودرو. دست کم پان_زده هزار میلیارد تومان پول نقد 
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کلانی برای دولت ایجاد کرد و به دولتها این امکان را داد که به مردم بی‌اعتنا 
باشند چرا که در آمدشان دیگر ارتباطی به مردم نداشت و چاههای نفتی که 
ایرانیان رابه سمت تنبلی هدایت کرد چرا که دیدند بی آنکه زحمت فراوانی 
بکشند. نفت نیازهای اولیه یا حتی گاه زند گی مرفه آنان را تامین خواهد کرد. 
همه اینها با بی‌نیازی دولت از نفت می تواند برطرف گردد.اگر جایگزینی برای 
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جالب اینکه دومین تولید کننده خودرو در جهان, آمریکاست ولی تنها ۸ 
میلی ون خودرو تولید کرده و به این تر تیب چین توانسته از مهمترین رقیب 
خود حدود ۲/۵ برابر بیشتر تولید کند. ژاپن و آلمان در رتبه‌های سوم و چهارم 


SSS 


آماده واریز در کارتهای بانکی وجود داشته واین نقدینگی بزر گ, قصد 
ورود به بازار خودرو داشته تا از آشوبهای اقتصادی احتمالی آینده در 
که دراین ثبت‌نام. کارت ملی افراد هم مورد استفاده قرار می‌گرفته. 
عادی بوده‌اند و نه موسسات و شر کتها و بنگاههای بز رگ اقتصادی و 
این هجوم هفتصد هزار نفری ایرانیان برای خرید خودرو با جیبهایی که 
حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان پول در انها انبار شده بود. نشان می دهد 
که آن بی‌اعتمادی و تر دید نسبت به شرایط آینده کشور در دل بسیاری 
ازایرانیان همچنان وجود دارد و حرفهای بلندپایه ترین مدیران کشور 
هنوز و همچنان نتوانسته تردیدها را از بین ببرد. 

با نزدیک شدن به فصل پاییز: تقاضای بیشتری به بازار ارزهای 
که این تقاضای واقعی اگر در کنار تقاضای کاذب این روزها در بازار ارز 
قرار گیرد. به ساد گی می توانند زمینه جهشهای بعدی بهای ارز را ایجاد 
جدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران اعلام کرده است. اگر سیاست 
ناعادلانه آمریکا ایستادگی کند تا حریف رااز این سیاست پشیمان کند. 
در هفته‌های آینده حتماً باید روشی جدید و کار آمد برای ترمیم اعتماد 
مردم به نظام اقتصادی و رفع تردیدهای ایشان یافته شود. روشی که 
فروش نفت خام پیدا شود و آمار گمر ک ایران در نیمه اول سال ۷٩.از‏ این 
جایگزین می گوید. اما در کنار این خبر خوش, از اعداد گمرک. این نکته 
هم قابل استخراج است که حدود نیمی از همین صادرات غیر نفتی ایران 
مربوط به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بوده که باز هم تا اندازه 
زیادی مرتبط به نفت است. هر چند که برای فرار از خام فروشی نفت. این 
حتما اولین گام خواهد بود. 

در ادامه بررسی این اعداد می توان دید که بیشترین کالایی که در 
نیمه نخست سال ٩۷‏ به ایران وارد شده, قطعات خودرو بوده و این میل 


عجیب ایرانیان به خودرو و مدیرانشان به صنعت خودرو, غیر قابل انکار 
است به‌طوری که ۵ درصد کل کالاهایی که به ایران امده. همین قطعات 
بوده‌اند.نکته دیگر اينکه حدود ۲۵ در صد کل تجارت ایران با کشور چین 
انجام شده و ۲۵ درصد تمام آنچه به ایران وارد می‌شود از چین می آید و 
حدود ۲۰ درصد تمام آنچه از ایران صادر می‌شود (غیر از نفت) به چين 
می‌رود. تکیه ایران به چین. چنان شده که هیچ کشوری را نمی توان در 
کوتاه‌مدت جایگزین آن کرد و به‌طور طبیعی, این نکته. سیاست ایران را 
هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. 


جهان هستند و جالبتر اینکه ایران در فهرست تولید کنند گان بز رگ 
خودرو در رتبه هجدهم نشسته است. 

شاید باز هم اند کی دور از انتظار باشد که کشورهای تر کیه و تایلند 
و اندونزی بیشتر از ایران خودرو تولید کرده‌اند و ايران با نزدیک به ۵۰ 
سال سابقه تولید ومونتاژ نتوانسته این سه کشور اسای را 
گذارد. از سوی دیگر اما تولید خودروی ایران. از ایتالیا و مالزی و سوئد 
بیشتر بوده است.جالبتر اینکه کشورهایی که در ظاهر ار تباطی به صنعت 
خودرو ندارند هم به این میدان وارد شده‌اند. پا کستان سالیانه بیش از 
۰ هزار خودرو تولید می کند و ویتنام هم تولید سالانه‌اش رابه مرز ۶۰ 
هزار خودرو رسانده است. 


کوررنگی نز ادستیز انه 

نک از سایتهای معتبر وقدیمی خبررسانی,اخیر آ در لفافه‌ای‌نیمه آشکار,از 
زاثران عراقی در مشهد نوشت. و ملایم و البته هشدار دهنده اشاراتی به وضعیت 
کے ازا اران دک 

اینکه در این روزهای بسیار ملتهب از نظر روانی که اجماعی از درون و برون 
برای اخلال اساسی در روان مردم صورت گرفته. خود جای بسی تأمل دارد. 
هشدارهای به موقع در مورد آنچه زیر پوست جامعه می گذرد. هر چند در جای و 
زمان خود والبته باملاحظات خر د مندانه مغتنم و ضر وری‌ست.در عین حال بخشی 
از هزارتوی جامع‌نگری و درست کرداری‌ست. همان گونه که پنهان‌سازی‌های 
تخود معا ی ماه ناسراواراست اشکارساری‌های اهاب آفربی عر دور 
از خر دورزی‌ست: بخصوص که این آشکار نمایی‌ها عمد تا مبتنی بر امواج اخبار 
اینستا گرامی و محصول طبخ و ادویه‌پردازی‌های دوپینگی باشد. ۱ 

جنگ ۸ساله ميان دو ملت مسلمان, که از سوی عراق, گوشت دم توپش عمد تا 
ازیتس خودمان و اک کک دور اش کیا ا 
ندمیم و دستهای پنهان و آشکار در شعله‌ورسازی قومیّت گرایی فارس وعرب را 
ببینیم و دستخوش بازیهای نکبت‌بار قوم گرایی و نژادپرستی نشویم. ۱ 

تردید نکنید که صاحب این قلم از شنیدن برخی اخبار از آن دست که آن 
سایت نیمه‌رسمی بیان کر ده به اندازه همه وطن پر ستان حر مت‌بان ناموس به 
درد آمده‌وزجرش رافر وخورده؛اما پیگیری‌این قبیلاخبار, در صورت صحت 
و کثرت.نیازمند خر د ورفتاری فراتراز کینه پراکنی وحل سطحی مسأًلهاست 
وقطعا محتاج درمانی اساسی وقطعی‌ست.سخن در این است که وا کنشهای 
ونهایتً نیز مشکل را نهادینه و زخم را عفونی می کند. 

کاش می شد در جریده‌ای که اینگونه فراگیر وعمومی‌ست در این زمینه باز تر 
سخن بگویم که نمی‌شود. اما سر بسته بگذارم وبگذرم. که اگر سفر, چه زیارت 
وچه سیاحت.مستلزم | داب وادب وهنجارهایی‌ست. این قاعده باید همه جا 
حاکم باشد و کسانی که در فضاهای مجازی از برخی رفتارهای ناصواب عربی در 
مملکت فارس شکوه به آسمان بر داشته‌اند. هنگام سفرهای خود به ممالک عرب 
و چین و ماچین و جابلقا و جابلسا نیز بر این پرنسیپ واتیکت()ها از سوی خود نیز 
دقت عمل و خویشتن‌داری به عمل آورند! ۱ 

بهانه نیاورند! سفر به ممالک دیگر. زیارت و سیاحتش, از حیث ادب و آداب 
وحرمت میزب ان فرقی نمی کند.اگر بهانه بیاورن د وبگویند: "نوامیس آنجاهاء 
خووه ان مور مال و داوعا ان ا کو اداه راز ال ا 
"داوطلبان داخلی نیز صادر کر ده‌اند. "داوطلب " آنجاهابا "داوطلب اینجاها(ا) 
تفاوتی ندارد. می فهمید!؟ مگر آنکه بگویند: در مملکت مااجباری در کار است! 
که نمی‌دانم اثبات این اجبار رااز کجا خواهند آورد؟ 

سربسته گفتم.(از فهمیدن حرفهای سر باز من اغلب دوستان شا کی اند؛ 
سربسته اش رادیگر خدابه خیر کند)!این شکوه قلم که‌هشداری دلسوزانه به 
دلسوزان صادق وطن دوست ناموس‌بان بود. حاشا که بخواهد برخی بی‌دقتی‌ها و 
سهل‌انگاری‌ها و زمینه‌سازی‌های ناروارا_از هر کسی که هست -توجیه کند و یا 
به علل زیرساختی این گونه وقایع و ناهنجاری‌ها بی‌توجهی ورزد. 

هوشیار باشیم؛عرب وعجم راه‌نیندازیم تر جیع بند مسخره سوسمار وشیر 
شتر رازنده نکنیم.(می‌دانید امروز شیر شتر قیمتش تا کجا رفته)!؟ 

اگر ژست هخامنشی می‌گیریم. به رفتارمان در مترو و اتوبوس و دیگر جاها با 
قوم پشتو و هزاره و شریف‌زاد گان مزارشریف نیز دقت کنیم. 

یک کلام:اگر خار رادر چشم بیگانه می‌بينيم. در دیدن درخت در چشم خود 
کوررنگ و خرّدمنگ نشویم. 
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شیور تالاسی 

کوهستان شیور قلعه شهرستان اهر 
گزارش از: محمد علی بهوند بوسفی رامهرمز 
رشته کوههایی در شمال اهر همانند یک دیوار ردیف شده‌اند. این کوهها 
که حدود ۲۰ کیلومتر با اهر فاصله دارند. زمینهای شمال و جنوب این محل را 
از هم جدا کرده است. معروفترین قسمت این کوه قلعه "شیور" نام دارد که 
از دیرباز به دلیل موقعیت مناسب و استراتژیک از آن به عنوان قلعه استفاده 
می‌شد. شیور دو قله تقر یباً مرتفع دارد که بین اهالی محل به "قاباخ قلعه "و 
"دالی قلعه "و یا "جوت باجیلار " مشهورند. ار تفاع ۲ متری کوه شیور در 
زمان بابک خرمی جزء قلاع انها بوده و قلعه بابک درست در امتداد مستقیم 
قلعه شیور واقع شده است. چندین غار طبیعی بز رگ و کوچک در این محوطه 
وجود دارد که غار "آیی ماغاری" یکی از انهاست. در دامنه قلعه به طرف 
جن وب دو تیه مدور وجود دارد که در محل به یکی از آنها بویوک گرت "و 
به دیگری "بالا گرت" گفته می‌شود. یکی از "گرت "ها معدن مس دارد که 
قبلاً استخراج هم صورت گرفته است. وجود آثار و آوار فرو ريخته و تجمع 
سنگهای دستچین و ته مانده زیر بناها در محدوده دو قله نشانگر زیستگاه 


ایا مک سیر 
بودن آنها در گذشته است. بعضی از افر اد سود جو نیز به دنبال یافتن گنج به 
تخریب چهره بکر و قدیمی آن پرداختند. در آن زمان ساعت در دست همه 
نبود و بدین سبب اهالی محل برای نظم دادن به کار خود بویژه در تابستانها از 
سایه قله که از همه جا نمایان است. به عنوان ساعت آفتابی استفاده می کر دند. 
در بعضی از روستاهای اهر بعضاً افسانه‌ای هم به صورت پراکنده در مورد 
این دو قله شنیده می‌شود. به این صورت که یکی از این قله‌ها پسری جوان و 
دیگری دختری زیبا است که عاشق هم بودند اما توسط جادو گری کینه توز 
به سنگ تبدیل شده‌اند. 

در قسمتی از کوه شیور صخره‌ای وجود دارد که به سوپاند "معروف 
است. یک قطعه سنگ به اندازه تقریبی سه برابر یک ساختمان سه طبقه به 
طرز عجیبی در روی قسمتی از کوه قرار گرفته است. وقتی از دور به آن نگاه 


روستای نو گک رستم از روستاهای شهر ستان رستم در استان فارس است که در ۱۸ 
کیلومتری شمال شهر نور آباد ممسنی و در کنار روستای قدیمی و باستانی دیگری به نام 


.- I د‎ rm 


۱۰ ۱ ٤ا‏ شوردور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


گنگون قرار دارد. 

حدود ۰ ۰ نفر در این روستا زندگی می کنند. این روستا در گذشته قطب کشاورزی 
کل منطقه بوده است. علت آن نیز وجود رودخانه پر اب تنگ شيو در این منطقه است که 
از زمینهای روستا می گذرد. البته هنوز هم فعالیت کشاورزی در این منطقه ادامه دارد و 
محصولاتی مثل برنج, ماش, گندم وجو کشت می‌شود. این روستا همچنین محل داد و ستد 
عشایر کوچ‌رو و روستاهای بالا دست خود بوده‌است. این روستا با توجه به اینکه اب و هوایی 
سرد و کاملاً ا دارد از قدیم الایام تا کنون جایگاه و اقلیمی امن برای انسانها بوده 
است.اين روستای کهن از دیر باز نقش موثری در تاریخ سیاسی و اقتصادی منطقه داشته 
است.بتاهای تاریخی شاه شوم و امامزاده سیدمحمد نیز از جاذیه‌های تاریخی و مذهبی 
روستاهستند که آنها هم گواهی دیگر بر قدمت طولانی روستا محسوب می‌شوند. در کنار 
بنای تاریخی( شاه شوم) نیز یکی از قد یمی‌ترین قبر ستانهای ممسنی و بویراحمد که محل 
دفن تعداد زیادی از خوانین و بز ر گان منطقه بود. در کنار بنای شاه شوم قرار دارد. 

روان وک را جا را اقرا ار 
تام کز شهرستان نیز ۳۰ کیلوستر است. 
۱ 


می کنید مثل این است که سنگی با آن عظمت در هواقرار گرفته است. زیر آن 
غار بزرگی است که چند هزار دام در آن جای می گیرد. در قدیم به اوجاق" 
معروف بوده و مردم نذر می‌دادند و گوسفند قربانی می کر دند.حالا هم بعضیها 
برای ادای نذر به آنجا می‌روند. در بالای روستای جوبند "به طرف شیور 
تبه‌ای وجود دارد که به گوّموش کانی "به معنی معدن نقره معروف است. 
در زمان حکومت شاهی در ايران از آن بهره برداری می کردند که بعدها 
توسط اداره معادن دهانه آن رامسدود کردند. 

در شیور چشمه‌های فراوانی وجود دارد که گواراترین آنها در محدوده 
سویودلی در غرب قلعه به نام سویوخ بلاغی است که به خاطر برودت و خنکی 
بیش از حدش باید بعد از برداشت آب از چشمه آن را مدتی در مقابل گرمای 
خورشید قرار داد تا بتوان نوشید. در گذشته در ختان بوته‌ای زیادی به صورت 
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۳۹ 
جنگل تنک بویژه در میان صخره‌ها وجود داشته و به دلیل قطع بی‌روّیه برای 
تولید هیزم تقریباً از بین رفته است. از بقایای آنها هم اکنون در تابستان و پاییز 
می‌توان میوه‌های وحشی چون سیب. آلوچه کوهی.ات گوتیی, ایت بیرنی. 
زرشک استفاده کر د. در امتداد شرق قلعه شیور محدوده تقریباً عظیمی به 
مساحت ۲۵ هکتار به نام "چوئوش گوّلی" واقع شده است که به احتمال قوی 
مربوط به دوران قبل یا اوایل حکومت صفویان است. پهنای آب بندی که در 
قسمت جنوب آن قرار دارد با دیواره‌ای ضخیم از جنس سنگ و ملات آهک 
و سفیده تخم مرغ به اندازه قد دو نفر ساخته شده. دهانه آن را هنگام آبگیری 
که از اواسط پاییز تا اواسط بهار سال بعد معمول بود با موم مسد ود می کر دند 
که کوچکترین نشتی از آن دیده نمی‌شد. آب این سد از محل باران و ذوب 

برف کوه شیور و چشمه‌ها تأمین و ذخیره می‌شد. 
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۱ دو آبشار بلند در کنار هم تشکیل شده ۱ 


| به دلیل وجود راههای تنگ و تاریک 


است. بند دره اخلمد. چشمه منیژان. 
۱ چشمه خواهش و کفترخان نیز از دیگر 


اخلمد نام روستایی در نزدیکی شهر مشهد است که در شمال غربی آن قرار دارد. با 
گذر از شهر ستان چناران و در میان سلسله کوههای زیبای بینالود می توانید به یکی از 
بکر ترین روستاهای ایران بر سید.این روستا چند هزار سال قدمت دارد و باطبیعت سر شار 
و انواع گلها و گیاهان چشم نواز و درختان انبوه و باغات میوه توانسته به یکی از مقاصد 
گردشگری استان تبدیل شود. در مورد نامگذاری این روستا گفته شده است که در حمله 


# اعراب به خراسان. مردم برای در امان ماندن از سپاهیان دشمن به دره این روستا پناه می 


آوردند و هنگام خطر برای اطلاع دادن به دیگران می گفتند "خالد آمد. خالد آمد" که 


گا به مرور زمان به نام اخلمد مشسهور شد. خالد نام سردارعرب در جنگهای این محل بوده 


تابستان و سرمای زمستان احساس نمی شود. 

دره اخلمد از دیدنیهای طبیعت این روستااست. این دره‌دارای دیواره‌های فراوانی 
است که مکان مناسبی رابرای ورزش سنگ نوردی ایجاد کر ده‌است به دلیل آهکی 
بودن جنس کوههای اخلمد, حفره‌های دایره‌ای در زیر آبشارهای داخل دره ایجاد شده 
است.این دره دارای دیواره‌های صخره‌ای با ار تفاع حدود ۰ ۰متر است که یکی 
از بز ر گترین مناطق برای ورزش مفرح سنگنوردی در ایران است.این دره چندین آبشار 
وهمچنین آبشار دائمی و چندین آبشار فصلی دیگر هم دارد. اما آبشار معروف اخلمد از 


است که هر کدام بیش از ۸۵متر ارتفاع . 
دارند. از دیگر جاذبه‌های روستای 7 
تاریخی اخلمد بند اخلمد وغار اخلمد 
است.دره ای در روستای اخلمد وجود 
دارد که نامش دره اجنه است. این دره 


وباریک به درهاجنه معروف شده 


دیدنیهای این منطقه هستند. 
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هوپ:صبح زیبای بهاری بود. از آن روزهایی 
که من و همسرم آر تور می‌رفتیم کوهنوردی. اما 
از دو سال پیش که ارتور رااز دست داده بودم. 
کوهنوردی رابه خودم ممنوع کر ده بودم. به ندرت 
از خانه بیرون می‌رفتم مگر برای خرید یاد کتر. 
بیرون رفتن خیلی برایم سخت نبود. دردناک 
این بود که از بیرون بر گردم و خانه راخالی و 
عشق ماچنان زياد بود که اصلا دنبال دواو درمان 
هم نرفتیم و ۵۳ سال عاشقانه در کنار هم زند گی 
کردیم. ما همه چیز هم بودیم. هم همسر. هم پدر و 
مادر و هم فرزند نداشته... 

به انباری رفتم وبا دیدن چوب اسکی‌ها به یاد 
لحظه‌ه ای خوشی‌افتادم که با هم داشتیم. دلم 
گرفت.حسابی دلتنگ آرتور بودم و زندگی را 
بدون او نمی‌خواستم. دلم برای چشمهای روشن و 
گیرایش تنگ شده بود و لحن دلنشین صدایش که 
می گفت: "عشقم, چه خوب که کنار منی." 

هیچ کدام از فامیل در شهر ما زند گی نمی کر دند. 
دوستانی داشتم اما بعد از رفتن آر تور دیگر حوصله 
رفت و آمد هم نداشتم و دلم می‌خواست هميشه 
تنها باشم. یک روز در مطب. خانمی رادیدم که 
کا از من کوچکتر بود وهمسرش را یک 
سال پیش از دست داده بود. می گفت می خواهد 
بار دیگر ازدواج کند و به زندگی‌اش سر و سامان 
دوباره‌ای بدهد. من نمی‌توانستم. من زنی ۸۱ ساله 
بودم و دوست داشتم تا لحظه‌های آخر عمرم در 
کنار همسر و شریک زند گی‌ام باشم و حتی زودتر 
از او بمیرم. فقط دلم می‌خواست کسی بود که 
حرفهایم را می‌فهمید و در کم می کرد. 

جری: قلب همسرم یک سالی بود که مشکل 
داشت تااینکه بالاخره از حر کت ایستاد. بعد از 
خاکسپاری, به خانه بر گشتم و سه دخترم راراهی 
خانه و زند گیشان کردم. دوست نداشتم هیچ 
یاد گاری از همسرم جلو چشمم باشد حتی یک 
قاب عکس. نمی‌توانستم دنیا را بدون او تصور کنم. 
همه می گفتند باید دوباره زند گی کنی. اما باید ۵۹ 
سال در کنار کسی عاشقانه زند گی کنی تا بدانی 
از دست‌دادن یعنی چه و چطور می‌تواند آدم را 
از پا دربیاورد. همچنان اصرار داشتم که می‌توانم 
با تنهایی کنار بیایم. همسرم همیشه می گفت من 
مرد سرسخت و یکدنده‌ای هستم. سالها در جنگ 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


بودم. بعد تنهایی کشاورزی کردم. خیلی هم اهل 
ارتباط نبودم و حتی صحبت کردن تلفنی راهم 
دوست نداشتم. بعد از همسرم. خودم رادر خانه 
باغچه می‌رسیدم و احساساتم را درون خودم نگه 
می‌داشتم. فکر می کردم این بهترین کار است. اما 
دخترهايم با من هم‌عتیده نبودند. آنهانزدیک من 
زندگی می‌کردند و دوست داشتند خیلی بیشتر به 
من سر بزنند و هوایم را داشته باشند. انتظار داشتند 
باغم فراق راحت‌تر از اینهاکنار بيیم و مثل قبل, 
زندگی کنم. اما من ساعتهای طولانی روی صندلی 
مخصوصم می‌نشستم و در حالی که دود غلیظ پیپ 
رابیرون می دادم به تلویزیون خیره می‌ماندم. بعد 
زندگی من بود. 

هوپ: آن روز صبح در آشپزخانه مشغول 
خواندن روزنامه بودم که یک آگهی توجهم را 
جلب کرد. قرار بود هفته اینده یک بازارچه فصلی 
برپا شود. هر کسی که دوست داشت می‌توانست 
غرفه‌ای اجاره و در آن شر کت کند. از دیدن آگهی 
چندتایی در خانه داشتم که می‌توانستم در بازارچه 
بفروشم. دلیلی پید | شده بود که من رااز خانه بیرون 
بکشد. در سایت ثبت‌نام کردم و درخواست دادم. 
داشستم کتابهایم راجمع و جور می کردم که در 
زدند. یکی از خانمهای همسایه بود که مسئولیت 
بازارچه را به عهده داشت. جندسالی بود که او را 
می‌شناختم. آمده بود درباره پدرش حرف بزند. 
می خواست شعر های پدرش را چاپ کند اما اصر ار 
داشت پیش از این کار من شعرها را بخوانم و اگر 
به ویرایش نیاز داشتند. آنها را اصلاح کنم. گفتم 
اتفاقا قرار است در بازارچه شر کت کنم. از اینکه 
قرار بود بعد از مدتها در جمع حاضر شوم خیلی 
خوشحال بود و این رابه فال نیک گرفت. قرار 
گذاشتیم پدرش همان روز بیاید و شعرهایش را 
بیاورد. 

جری:دخترم لوری اصرار داشت شعرهایم 
راچاپ کند. می گفت خانمی به نام هوپ در 
همسایگی‌شان زند گی می کند که ویراستار 
بازنشسته است و سالها در انتشاراتی‌های معتبر 
کار کر ده و خودش هم چندین کتاب نوشته. د ختر م 
انقدر اصرار کرد که هفته دوم بازارچه» دفترچه 


٤ا‏ شهر یور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


شعرهایم رازیر بغل زدم و به طرف بازار راه افتادم. 
تقریبا انتهای بازارچه, خانم زیبا و باشخصیتی را 
ديدم که کتابهایش را خیلی مرتب روی میز چیده 
بود. به خودم گفتم حتماً خودش است. تا خودم را 
معرفی کردم. > فوری صندلی اش را کنار داد و سر پا 
ایستاد و با من سلام و احوالپرسی کرد . بعد با لحن 
مهربانی گفت چون فعلاً هیچ مشتری ندارد بهتر 
است کمی آن طرفتر در قسمت کافه بنشینیم و 
درباره کتاب حرف بزنیم. 

وقتی در کافه نشستیم. دفترچه شعرم را به 
هوپ دادم و در سکوت منتظر ماندم تا شعرهایم 
رابخوان‌د.بادقت تک تک شعرها را خواند واز 
چددفایش ان افتتاداتین کرد که به نطسرم همگی 
درست و کاملاً به‌جا بودند. درباره‌وزن و قافیه هم 
حرف زدیم و هوپ توصیه کرد بعضی کلمه‌ها را 
تغییر بدهم. دقیقا کلمه‌هایی بودند که خودم هم 
بعضی تغییرات هم موافق نبودم. نظرم را خیلی 
راحت به هوپ منتقل کردم و وقتی فهمید مثلاً 
می‌خواهم با قلان واژه, کدام معنی را برسانم. با 
کمال میل حرفم را پذیرفت. 

دقت هوپ برایم جالب و البته عجیب بود. چند 
سوال از او پرسیدم. اینکه از کی مشغول این کار 
شدهو چراخودش رابازنشسته کرده‌و.. کمی 
بعد هوپ در حالی مقابلم نشسته بود که داشت 
داستان زندگی‌اش را برایم تعریف می کرد. وقتی 
هوپ داستان زندگی‌اش را کامل برایم تعریف 
کرد. فهمیدم او تنهاترین زنی است که در همه 
زن تنها کمک کنم. من با حرف‌زدن و ارتباط با 
دیگران مشکل داشتم اما همیشه شنونده خوبی 
بودم و همسرم و بقیه آدمهای دور و برم می گفتند 
وقت سختی‌ها و مشکلات به راحتی می‌توانند به 
من تکیه کنند. همان لحظه حسی به من گفت باید 
کاری کنم که هوپ دوباره بخندد. همه ما ممکن 
است روزی تنها شویم. اما تنهایی هوپ از جنس 
دیگری بود. به‌هرحال من دخترهایم راداشتم 
ولی هوپ فرزند هم نداشت و از همه خانواده و 
بستگانش دور بود. آیا می‌توانستم کاری کنم که 
حال هوپ بهتر شود؟ 

هوپ: نخستین چیزی که در جری توجهم را 
جلب کرد. چشمهایش بود. آبی عمیق چشمهایش 


درست شبیه همسرم آرتور بود. دومین چیزی 
که نظرم راجلب کرد. همه کاره بودن جری 
بود. به نظر می‌ر سید می‌تواند از پس همه کارها 
ومشکلات دنی ا بربیاید و این ویژگی‌اش من را 
یاد پدرم می‌انداخت. همان‌طور قوی و بز رگ. من 
هم در خانه‌ای بز رگ شده بودم که مزرعه بزرگی 
داشت و پدرم با مهارت در آن کشاورزی می کرد. 
و سومین مورد نوشته‌هایش بود. شعرهای جری 
هر کدام از شعرهایش یک موضوع جدا داشته 
باشد. گویی داستانی بود که شروع شده بود. اوج 
گرفته بود و کمی بعد به پایان رسیده بود. 

درباره کتابهای من هم حرف زدیم. اما بااینکه 
هیچ‌وقت از گفتن داستان زندگی‌ام برای غریبه‌ها 
استقبال نمی کر دم. به خودم که آمدم دیدم دارم 
مو به مواين داستان را برای جری تعریف می کنم. 
جری, شنونده خوبی بود. من تند تند حرف می‌زدم 
وجری حتی یک ‌بار وسط حرفم نپرید. وقت 
خداحافظی که رسید. در این فکر بودم که ایا هفته 
آین ده‌برمی گردد يا این اولین و آخرین دیدار ما 
خواهد بود؟ 

جری هفته بعد آمد و حتی هفته بعدش. ساعت ٩‏ 
کار می کردیم وبا هم حرف می‌زدیم. وقتی کار 
کرد. آن شب باهم گفتیم و خندیدم و من مدام به 
این فکر می کردم که ایا فقط شعرهایش او رات اینجا 
آورده یا حس خاص دیگری هم وجود دارد؟ 

اما جمعه بعد.ساعت از ٩‏ گذشت واز جری هیچ 
خبری نشد. نمی توانستم روی کارهایم تمر کز کنم. 
نمی‌توانستم یک خط کتاب بخوانم. مدام به ساعتم 
نگاه می کر دم. به خودم می گفتم شاید تمام چیزی 
که جری دنبالش بوده تصحیح شعرهایش بود و 
بس و من رفتارهایش را اشتباه برداشت کردم. از 
خودم می‌پرسیدم چرا زنی به سن و سال من باید 
برای یک مرد جذاب باشد واو رابه دلیل علاقه 
به اینجا بکش‌اند؟ باید خودم را آماده‌می کردم که 
واقعیت را بپذیرم. حقیقت این بود: شاید دیگر 
جری رانبینم. 

جری: آن روز نزدیک غرفه هوپ بودم که 
یکی از دوستان قدیمی‌ام را دیدم. سر حرف باز شد 
و مدتی معطل شدم. دوستم که رفت. راه افتادم 
به طرف هوپ بروم که او رامنتظر و مضطرب 
دیدم. مدام به ساعت نگاه می کرد و این طرف و 
آن طرف را می‌پایید. معلوم بود منتظر من است. 
کمک کنم در عوض احساسش را در گیر کرده 
بودم. تاچش مش به من افتاد. لبهایش به خنده 
باز شد. من هم به هوپ احساس خوبی داشتم اما 
از طرفی نگران بودم: همه چیز خیلی مرن اناق 
افتاده بود واین من رامی‌ترساند. من وهوپ 


تفاوتهای زیادی داشتیم. من 
عاشق تلویزیون تماشاکردن 
بودم اما هوپ سالی یک‌بار هم 
تلویزیونش را روشن نمی کرد. 
او دوست داشت تمام وقتش را 
به مطالعه یا چیزی نوشتن سپری 
کند و مساله مهم دیگر مذهب بود 
که با هم تفاوت داشتیم. باید با هوپ 
حرف می‌زدم و اورااز اشتباه‌بیرون 
می آوردم. ِ 

هوپ:شانس با من بود که جری بالاخره آمد. 
از اینکه دير کرده بود معذرت خواست. مکالمه 
ما بیشتر روی کارهای من متمر کز بود اینکه در 
یک هفته گذشته چه کرده‌ام و اوقاتتم راچطور 
گذرانده‌ام. خیلی دلم می‌خواست به جری بگویم 
تمام هفته را منتظر می‌مانم تا جمعه از راه برسد و 
او را ببینم. آرزو می کردم که جری هم همین حس 
را داشته باشذ. تابستان به نیمه‌های راه رسیده بود 
که یک روز جری من رابرای ناه ار به خانه‌اش 
دعوت کرد. ایا این دعوت معنی خاصی داشت؟ 
روز موعود. دل توی دلم نبود. با اضطراب رانند گی 
کردم. جری خانه بزرگ و زیبایی داشت. به اینه 
نگاه کردم واز ماشین پیاده شدم. هنوز پنج قدم 
نرفته بودم که در باز شد و جری به استقبالم آمد. 

جری:هوپ با دهان باز به من خیره مانده 
بود. پرسیدم چیزی می‌خوری؟ از من خواست 
برایش یک لیوان آب بیاورم. آب را که نوشید. او 
رابه ایوان دعوت کردم. ایوان خانه. عزیزترین و 
محبوب‌ترین جا برای من بود. و پر بود از گياهان و 
گلهایی که من و همسرم در مدت نیم قرن زند گی 
در این خانه عاشقشان بودیم. این خانه را بعد از 
خریدن خودم به این شکل و روز در آورده‌بودم. 
از هوپ خواستم روی صندلی راحتی بنشیند و از 
خودش پذیرایی کند. 

هوپ: رفتار جری مثل همیشه من رابه شک 
انداخت. نمی دانم چرا من رابه ایوان خانهاش دعوت 
کرده‌بود. فقط سه ماه از آشنایی ما می گذشت وما در 
این مدت هفته‌ای یک‌بار همدیگر رادیده بودیم پس 
مناسب‌تر بود که من را به خانه دعوت کند نه ایوان. 
شاید می‌خواست عشقش را به همسرش و خاطرات 
او به من یاد آوری کند. از حرف زدن با جری لذت 
می‌بردم اما فکرم هم در گیر این مسائل بود. 

جری: من از هوپ راحت‌تر بودم. شاید چون 
خانه خودم بود و میزبان بودم. نمی خواستم تاقبل 
درسن وس ال ما زیاده‌روی در بیان احساسات 
آسیب‌زننده است و من نه می‌خواستم به هوپ 
اسیب بزنم نه به خودم. باید مطمئن می‌شدم این 
رابطه نتیجه خواهد داشت. پس باید با احتیاط قدم 
برمی‌داشتم و هوپ را خیلی امی‌دوار نمی کر دم. 
هرچه بیشتر با هم حرف می‌زدیم: بیشتر با هم 
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آشنا می‌شدیم و این برای هر دوی ما خوب 
بود. درباره همه چیز حرف زدیم حتی مذهب و 
اعتقاداتمان. کم کم حس کردم رابطه‌مان دانه‌ای 
است که درون خاک کاشته‌ايم و به آن آب داده‌ایم 
و داریم بادقت از آن مراقبت می کنیم تاریشه 
بدهد و به بار بنشیند. هیچ کدام از ما برای این رابطه 
برنامه‌ریزی نکرده بودیم ولی خیلی قشنگ داشت 
رشد می کرد وقد می کشید. تولد ۶سالگی من 
نزدیک بود و دخترم دیانا می‌خواست برایم یک 
مهمانی خانوادگی ترتیب دهد. باید هوپ راهم 
دعوت می کردم؟ 

هوپ :از اینکه جری تماس گرفته بود خیلی 
خوشحال بودم. از این هم ذوقزده بودم که من 
را به مهمانی خانوادگی جشن تولدش دعوت 
کرد. دخترش لوری را تاحدودی می‌شناختم اما 
با بقیه خانواده‌اش هیچ آشنایی نداشتم. از خودم 
می‌پرسیدم دو دختر دیگرش هم من را می‌پذیرند 
وبا من خوش‌رفتار خواهند بود؟ به نظرم نگرانی 
بی مور د بود. مر دی مثل جری حتماً دخترهای خوب 
و باکمالاتی هم داشت. همین هم شد. خانواده جری 
با | غوش باز از من استقبال کردند. لحظه سخت 
مهمانی آن روز وقتی رسید که کیک را آوردند و 
همه مشغول عکس گرفتن شدند. بالاخره نوبت به 
من رسید. لوری از من خواست کنار پدرش بنشینم 
وعکس یاد گاری بگیرم.از آشنایی من و جری 
۸ ماه گذشت تا اینکه سرانجام یک روز جری 
از من خواستگاری کرد. در چند ماه آخر قبل از 
خواستگاری, رابطه من و جری خیلی صمیمی و توام 
بااحترام شد. هر صبح با صد ای زنگ جری از خواب 
بیدار می‌شدم و هر شب پیش از خواب. صدای 
جری را می‌شنیدم. ما زوج خوشبختی هستیم و 
لحظه‌های زیبایی با هم داریم. هم من و هم جری 
عقیده داریم عشق در این سن خیلی از خصوصیات 
ماراتغییر داده. حالا هر دو دوستان مشتر کی داریم 
و دایره ارتباطات ما وسیع‌تر شده. با هم گردش 
می‌رویم و حتی دوباره کوهنوردی می‌کنم. با جری 
ماجراجویی‌ه او هیجانهایی را تجربه می کنم که 
هر گز فکر نمی کردم در زند گی‌ام اتفاق بیفتد. اما 
بزرگترین ماجراجویی زندگی ماء پیدا کردن عشق 
در این سن و سال بود. 


اک مر اقب سلامت خود ذا 


ادد 


۰ عهاطف خود پم دامند 


۰ 5 
جیوه 


دد 


۵ آنتونی رای 


در قسمت نخست خواندید: ارغوان که 
به صورت مادرزادی و به خاطر وضعیت 
فک و استخوانهای گونه‌اش صاحب صور تی 
زشت است. با یکی از بهترین پزشکان جراح 
پلاستیک آشنا می‌شود و "د کتر الف " می گوید 
که صور تش قابل جرّاحی است. اما ارغوان که 
از دوران کود کی از جوانی به نام "محمود" که 
اورادرا ولا صدامی کرده کینه دارد. قدرت 
پرداخت هز ينه جراحی را ندارد. اردشیر که 
صاحب یک کار گاه چر مسازی روبروی مطب 
دکتر است. به او وعده کمک می دهد و... 

و ایتک ادامه و پایان زند گینامه... 


اد ماد او 


حرفهای امیدوار کننده 'اردشیر" برای من 
وسط سرما وزیده باشد. باورم نمی‌شد که در 
جنگل آدمهایی که هر کس فقط به فکر منافع 
بخواهد کمکت کند! با این حال هنوز آنقدر به 
او اعتماد نداشتم که فقط بارد و بدل شدن چند 
دیالوگ. خیالم طوری راحت باشد که بلافاصله 
و همان لحظه همرآهش شوم و به جایی بروم که 
نمی‌دانم کجاست. 

انگار خود اردشیر هم متوجه تردیدم شده 
بود و حق رابه من میداد که با خونسردی گفت: 
"من باید سری به کار گاه بزنم و نیم ساعتی اونجا 
باشم و بعد به سراغ "آقاستار "برم. یعنی همون 
جایی که امیدوارم مشکل پیش قسط جراحیت 
اونجا میرم حالا اگه نیم ساعت دیگه شما اینجا 
بودی که با هم میریم»اگر هم نبودی که یعنی 
نمی‌خوای بیای, که در اون صورت برات آرزوی 
موفقیت می کنم... ۱ 
معلوم بود این مجال را برای من مهيا کرده که از 


"د کتر الف "در موردش پرس وجو کنم. همین 
کار راهم کردم ودقیقه‌ای بعد وقتی داخل مطب 
شدم :د کتر بالیخند گقت: انش اه که خیره 
دخترم؟" 

ماجرای اردشیر و حرفهایی را که زده بود 
تعریف کردم. دکتر درحالیکه فرصت زیادی 
هم نداشت وباید به سراغ بیمارش که منتظر 
بود میرفت. کوتاه و خلاصه حر فهایش را زد: 
"اردشیر رو چند ساله می‌شناسم. یعنی از همون 
موقعی که اون طرف خیابون کار گاه و دفترش 
رو دایر کرد. یادم نیست چطوری آشنا شدیم. 
اما جوان خوبیه. یعنی جوانمرد خوبیه! اگه 
می‌خوای از من بیرسی که میتونی بهش اعتماد 
کنی. جوابم مثبته, قبل از تو هم یکی, دو نفر رو 
به من معرفی کرده و حتی براشون تخفیف هم 
گر فته بود. البته مشکل اونها سوختگی صورت و 
خیلی سطحی بود. تفاوتش اينه که من قبلا به تو 
تخفیف دادم .حتی بیشتر از تخفیفی که اردشیر 
معمولاً می‌گیره! 

د کتر این را با خنده گفت و ادامه داد: 

"این رو حتماً بهش بگو که بعد ا نیاد مخ 
ر ا ا 
اردشیر بیشتر آقا ستار و رفقاش قابل اعتمادن, 
ینها را گفتم تا من بای که با آدمهای خوبی 
آشنا شدی!" 

حرفهای د کتر الف آرامشم را بیشتر کرد 
وقبل از نیم ساعت رفتم وروی همان نیمکت 
نشستم تا بالاخره اردشیر امد و موقعی که 
نشست پشت فر مان اتومبیل اتوماتیکش - که 
بایک پا بقواند رانندگی کند -بالبخند گفت: 
"د کتر خیالت روراحت کرد که من نک قاتل 
روانی نیستم؟!" 

ازخجالت سرخ شدم ودیگر حرفی میانمان 
رد و بدل نشد تابه پاتوق "آقاستار " رسیدیم. 
جایی خارج از تهران و نزدیک "میگون" که 
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باغچه‌ای کوچک اما سرسبز و بسیار باصفا بود. 
آقا ستار نزدیک شصت سالش بود و چهار مرد 
دیگر هم که همسن و سال خودش بودند. روی 
تختی زیر درخت گردو نشسته بودند. خود آقا 
دیدن او جا خوردم؛ چشم راستش مصنوعی بود و 
تقریباً تمام صورتش چرو کیده بود. با یک دست 
جابجا می کرد! 

آقاستار که متوجه شده بود من جا خورده‌ام 
لبخند زد و خیلی بی‌مقدمه گفت: 

"چیه؟لولو دیدی که اینطوری ترسیدی؟" 

من که از همان لحظه ورود به باغچه و به 
درخواست اردشیر ماسکم را برداشته بودم. 
سلام کردم و گفتم: "من خودم لولو هستم...!" 
که چند لحظه خیره‌ام شد و به جای او یکی از 
دوستانش که "نعمت "نام داشت پرصدا خندید 
و رو به بقیه رفقایش گفت: خوشم اومد. يه نفر 
پشه "۳ 
نشستن کرد و خیلی خونسرد شروع به گفتن 
گوهء فا بچه‌های جنگیم..» اين اقا نعمت که 
الان بلبل زبانی کرد. یه دست و یه پاش رو روی 
مین از دست داده. کناریش بهزاده که چون 
و ی ی 
و ا 
از دست داده اما اونقدر فضوله که با لب خوانی 
همه حرفها رو می‌شنوه! این باغ رو هم که می‌بینی 
"حق السهم "من از جنگه! درست مثل سه تا 
رفیق دیگه‌م که هر کد وم بابت زخمهایی که در 
جنگ برداشتن, حق و حساب خوبی گیرشون 


به دومی صد هکتار زمین توی شسمال دادن که 
اون هم اونجا شهرک و ویلاسازی راه انداخته, 
اون یکی هم مجوز واردات گرفته تاهر چی دلش 
می‌خواد از شیر مرغ تا جون آمیزاد وارد کنه و هر 
بو ایا عار ا 

من با بهت داشتم این حرفهارامی‌شنیدم. 
علیر ضاانگار با همان لب خوانی معنی حرفها را 
شنیده بود و داشت می خندید. اما بهزاد که به 
خاطر شیمیایی شدن حلق و زبانش رااز دست 
داده بود. با تکان دادن سر وصورتش گویی 
داشت اعتراض می کرد که ستار زد زیر خنده 
و گفت: "نزن بهزاد...باشه» تمومش می کنم. من 
رفتم تا چایی بیارم "ستار که داخل ساختمان 
قدیمی وسط باغ شد. آقا نعمت حرفهای رفیقش 
بهزاد را برایمان ترجمه کرد: بهزاد به ستار 
گفت این حرفها رو نزن می‌ترسه شما باور کنی! 
واقعیت اينه که من و این سه تا رفیقم [برخلاف 
اونایی که در دوران جنگ رفتن و کنار یه خمپاره 
عکس یاد گاری گرفتن و بابت همون ۲۴ ساعت 
حضورشون الان صاحب خیلی جیزها شدن!] 
حتی یک ریال در این سی سال, از هیچ مقام و هیچ 
دولتی دریافت نکردیم. تنها نقطه اشتراکمون 
هم اينه که هر چهار تامون مجرد هستیم! همه 
زند گیمون هم اینجا میگذره. شاید به خاطر اینکه 
همدیگه رو داریم به فکر ازدواج نیفتادیم.اين 
باغچه هم از پدر ستار بهش ارث رسیده.پول و 
ثروت نداریم. اما اعتبار داریم و وقتی برای کسی 
مشکلی پیش بیاد.از صند وقهای قر ض الحسنه‌ای 
که می‌شناسیم براش وام جور می کنیم. اردشیر 
یک ساعت قبل به ستار تلفن زد و مشکل تو رو 
برامون توضیح داد. حالا بنشین و بگو ما چطوری 
می‌تونیم کمکت کنیم دخترم...؟ 

آقا ستار با سینی چای بر گشت و گفت: 

"خجالت نکش ارغوان خانم.این اردشیر خان 
قبلاً هم از این مردونگیها کرده.." 
از زند گیشان شنیدم برایم مانند یک نمایش 
بود. مثل یک خواب! اما آنقدر صادقانه حرف 
زدند که من نیز همه چیز را در مورد زندگی‌ام 
وصورت زشتم و امیدی که د کتر الف برایم 
ترسیم کرده بود برایشان گفتم. گفتم که در بین 
دوستان دوران نوجوانی‌ام معروف شده بودم به 
"دراکولا" و... همه چیز را گفتم. غیراز ماجرای 
"محمود "و مهمترین انگیزه‌ای که در سر داشتم؛ 
یعنی انتقام گرفتن از محمود! 

حرفهايم که تمام شد. "آقا ستار " سری تکان 
داد و گفت: "ماهر کاری از دستمون ساخته باشه 
تماس ما باش... ۲ 

بای پر از امیدواری از آنا خداسافظی 
کردم. اردشیر مرا تا نزدیک خانه‌مان رساند و 


آن موقع بود که عکس صورت جدیدم را در 
پروفایل کوشی‌ام گذاشتم و خودم را به 
محمود معرفی کردم تا او ذوق زده شود و 


یگوید: "توواقعازیباشدی‌ارغوان»اصلاباورم 
نمی‌شه که صاحب این عکس تو باشی... 


شماره‌ام را گرفت و گفت "هر وقت خبری شد 
بهت زنگ میزنم خانم ارغوان "و به این ترتیب 
دوباره مانند همان چند روزی که منتظر جواب 
"د کتر الف" بودم. شبها و روزهایم را با دعا 
سپری کردم تابالاخره اردشیر تلفن زد و گفت: 
"آقاستار تماس گرفت و گفت تایکی, دو ماه 
دیگه اون مبلغی رو که لازم داری به صورت 
وام برات جور میشه» پس حالا دیگه وقتشه که 
شما هم بیای کار گاه چرم سازی و مشغول به 
کار بشی !" 

از فردای آن روز در کار گاه چرم اردشیر 
مشغول به کار شدم. کاری که خیلی ظر یف 
وسخت ووقت گیر بود. اما به قول اردشیر: 
استعدادم خوب بود و خیلی زود راه افتادم. 
خانواده‌ام نیز خوشحال بودند که سر کار میر وم 
و کمتر به مشکلم فکر می کننم. هنوز چیزی در 
مورد جرّاحی پلاستیک صورتم به آنها نگفته 
بودم. می‌تر سیدم جور نشود و آنها هم ناامید 
وتك 

روزه ای کار گاه برایم خیلی دلچسب بود. 
جند زن و مرد دیگر که اکثرشان مشکلات 
معلولیت داشتند در آنجا مشغول کار بودند. 
اما آنقدر با روحیه بودند که به من هم روحیه 
می‌دادند. بیشتر از همه اردشیر بود که با شوخیها 
و حرفهاي ش انتظار را برایم راحت می کرد. تا 
بالاخره پس از حدود سه ماه اقا ستار خبر داد که 
وام جور شده و من هم به سرآغ "د کتر الف "رفتم 
که وقتی حرفم را شنید. گفت: خیلی خوشحال 
شدم که این خبر رو شنیدم. تو دختر خوش قلبی 
هستی و امیدوارم مشکلت حل بشه ارغوان... 1 

تقریبأً دو ماه پس از جور شدن وام. د کتر 
الف مقدمات "جراحی سه گانه " را فراهم کرد 
و اگرچه هر بار در حین عمل و حتی پس از آن. 
نقدر اذیت می‌شدم که تحمل درد برایم سخت 
بود. اما انگیزه انتقام مرا سرپا نگه می‌داشت! 


همانط ور که د کتر الف گفته بود.نباید 
می گفت: حداقل شش ماه طول می کشه تا 
صورت جدیدت فرم خودش رو پی دا کنه..." 
نیز شروع کردم؛ شماره تلفن "محمود را هر 
هگ آوردم و بااو تماس گرفتم. 
ابتدا گفتم " هفبتطوری یک شممازه زا کر 
ET‏ هر چند محمود به سختی 
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و خیلی دیر حرفم را باور کرد. اما آنقدر برايش 
فیلم بازی کردم و او را با تماسهای تلفنی دنبال 
فرارسید؛ بعنی هشت ماه پس از عمل جراحی 
می‌گفت: "واقعاً قشنگ شدی ارغوان!" 

آن موقع بود که عکس صورت جدیدم را در 
پروفایل گوشتیام گذاشتم و خودم را به محمود 
معرفی کردم تااو ذوق زده شود و بگوید: "توواقعاً 
زیبا شدی ارغوان اصلاً باورم نميشه که صاحب 
این عکس تو باشی.... حتماً بايد ببینمت..." 
ملاقاتهایم با محمود شروع شد و کم کم موفق 
شدم او راعاشق خودم کنم و.... در همان روزها 
بود که 'اردشیر "نیز از من تقاضای ازدواج کرد. 
وقتی گفت قصد دارد به خواستگاری بیاید. خود 
را خوشبخت‌ترین دختر دنیا می‌دانستم» چرا که 
من نیز از همان روزهای اول عاشق او شده بودم. 
بااین حال وقتی اردشیر پیشنهاد ازدواج داد به او 
گفتم: ببینم اردشیر.اگه من زیبا نشده بودم باز 
هم حاضر بودی با من ازدواج کنی؟" 

اردشیر اما مانند همیشه رک و بی‌پرده 
صحبت کرد و حرف روز اولش را تکرار کرد: تو 
E «9‏ 
گذشته ا آروم هت دلبسم 0 
e E‏ 

و من بلافاصله از او عذرخواهی کردم و گفتم: 
"منظوری نداشتم. به خدامن هم عاشقت هستم. 
ما اجازه بده شش ماه دیگه با هم ازدواج کنیم. 
بالااخره من باید جهیزیه‌ام رو جور کنم و اقساط 
دکتر رو بپردازم و هر ماه مبلغی هم بابت وام به 
صند وق بدهم!" 

اردشیر پاسخم را منطقی دید و قرار شد 
پس از نوروز ۹۶ عقد کنیم. اماهمه واقعیت 
آن چیزی نبود که من به اردشیر گفتم, چرا که 
انگیزه اصلی من محمود بود؛ او که هر روز بیش 
رابطه‌مان صمیمی تر شود! من هم هر روز برایش 
دانه می‌پاشیدم! فقط به این نیت که یک روز او را 
در محل و پیش < چشم دوستان سابقم خوار و ذلیل 
کنم و به او بخندم وانتقامم را بگیرم و.... اما آن 
موبایلم تلفن زد و خشک و رسمی گفت: 

"فر داصبح بیا باغچه, اصلاً هم به اردشیر در 
مورد این دیدار و تماس من حرفی نزن!" 
قرارمان راس ساعت ۰ ۱ صبح در پاتوق آقاستار 
بودم که باز هم دوستانش در کنارش نشسته 


تواین د ۵. بازده ماه 
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در کش بی موقع 
قبل از آغاز:در شماره گذشته خاطرات " مهندس حسینعلی رستمی " از رزمند گان و جانبازان جنگ 
تحمیلی را خواندید که از حمله رزمند گان لشکر ۸ نجف اشرف به مواضع ار تش بعث عراق در 
عملیات نصر پنج سخن به میان آورد. او و همرزمانش در واحد تخریب پیشاپیش نیروهای گردان 
خود را به بالای ار تفاعات رساندند و معبری در میدان مین دشمن باز کردند تاراه برای حمله 
رزمند گان هموار شود. یورش سریع و برق آسای رزمند گان باعث شد که نیروهای بعثی به شدت 
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معنی گذشتن از خود 

نیمه شب تیرماه ۱۳۶۶بود و نیروهای ارتش 
صدام که از حمله سریع و برق آسای رزمندگان 
غافل گیر شده بودند.از بالای ار تفاع عقب نشینی 
کردند و پا به فرار گذاشتند . سنگرها و مواضع 
دشمن یکی پس از دیگری یا کسازی شد وبا 
سرزدن سپیده دم از نیروهای تخریب خواستند 
به مقر جدیدی که چند کیلومتری پایین ارتفاعات 
ساخته شده بود باز گر دند. 

به مقر تخریب که رسیدیم. دیدن پیکر شهدا 
و رزمند گان زخمی که روی قاطرها گذاشته 
بودند و به دلیل صعب العبور بودن راه می‌بایست 
انها را به اورژانس صحرایی می‌بردند و آه و ناله 
زخمیها که به گوش می‌رسید به شدت آزارمان 
می‌داد. آن گردانی که قرار بود در قسمت 


غافلگیر شوند و با درهم کوبیده شدن سنگرها و مواضعشان نا گزیر به عقب نشینی شدند. 


دیگری از ارتفاع کله قندی به مواضع دشمن 
حمله ور شوند با مقاومت شدید نیروهای بعثی 
روبرو شده بود و تعدادی از رزمند گان مجروح 
شده و عده‌ای دیگر به شهادت رسیده بودند. در 
میان پیکر شهدا و زخمیها ناگهان با پیکر غرق در 
خون یکی از نیروهای واحد تخریب روبروشدم 
که به خوبی او رامی‌شناختم. پیکر علی | کبر 
هادیان که غرق در خون با رنگ پریده روی 
شده بود. سر و صورتش پر بود از تر کشهای ریز 
وبالباسهای پاره که روی گردن و سینه او زخم و 
خراشهای خونین به خوبی دیده می‌شد. دوستان 
و همرزم ان دور پیکر او جمع شده بودند و 
نیروهای تخریب که با او بودن د با بغضی در 
گلو مانده و اشک ر یزان نحوه شهادت هادیان 
را اینگونه باز گو می کر دند. 

هادیان و همرزمان تخریبچی در داخل میدان 
مین مشغول باز کردن معبر بودند. اما یکی دو 


این شماره او روایت خود رااز روزهای ماند گار عملیات نصر پنج اینگونه باز گو کرد 


متری باانتهای میدان مین و سیمهای خاردار 
فاصله داشتند که نیر وهای دشمن از حضور انها 
آگاه شدند وبا شلیک گلوله منورمیدان مین را 
روشن کردند و با رگبار گلوله, معبر و رزمندگان 
الاو ا ا 
خاردا در انتظار باز شدن معبر بودند.راهدف 
گرفتند. رگبار گلوله و شلیک پیاپی آرپی‌جی 
توسط دشمن لحظه‌ای قطع نمی‌شد و سایه 
مرگ روی میدان مین و بالای سر رزمند گان 
به پرواز در آمده بود. نه راهی برای حر کت به 
جلو و نه راهی برای باز گشت وجود داشت و هر 
لحظه با شدت آتش و گلوله دشمن می توانست 
قتلگاهی در بالای ارتفاع کله قندی به وجود آورد 
که علی اکبر هادیان که چند قدمی با سیمهای 
خارداراتتهای دان مین فاصله داشت وهنوز 
مینهایی در جلوی او خنثی نشده بودند و دیگر 
وقتی برای خنثی کردن مینهای باقی نمانده بود. 
هادیان تصمیم خود را گرفت وبدون سرنیزه و 
با دستھایش خاکها را کنار می‌زد و مینها را یکی 
پس از دیگری به کناری می‌انداخت که در این 
میان انفجار یک مین ضدنفر باعث قطع شدن مچ 
دست او شد.اماهادیان بهتر از هر کسی در ان 
لحظه می‌دانست اگر تعلل کند عملیات با شکست 
مواجه می‌شود و نیروهای بعثی رزمند گان را قتل 
عام می کنند. بنابر این همچنان که خون از دستش 
فوران می کرد به کار خود ادامه داد و به انتهای 
میدان مین و سیمهای خاردار رسید. اما فرصتی 
برای بریدن سیمهای خاردار در میان آتش و 
گلوله دشمن نبود واو آخرین تصمیم خود را 
گرفت. از جا برخاست و خود راروی سیمهای 
خاردار حلقوی انداخت و باالتماس و زاری 
از رزمند گان می‌خواست هرچه سریعتر پا بر 
پشت و بدن او بگذارند و از میدان مين خارج 
شوند و به سنگرهای دشمن حمله کنند. 
سرانجام قسمهای هادیان کارس از شد و 
رزمندگان با بغضی در گلو خفته و درمانده پا 
روی بدن او گذاشتند و بعد از عبور از میدان مین 


مواضع و سنگرهای دشمن را در هم کوبیدند. 


"علی اکبر هادیان از خود گذشت وبا 
جانفشانی از قتل عام رزمند گان در بالای ار تفاع 
کله قندی جلوگیری کرد و نیروهای بعثی بادیدن 
این صحنه از شجاعت واز جان گذشتگی فر زندان 
ايران که با مقاومت شدید به فکر شکست دادن 
رزمند گان بودند نا گهان ورق پیروزیشان 
ب رگشت وبافریاده ای تکبیر رزمند گان و 
شلیکهای بی‌امانشان چاره‌ای جز عقب نشینی و 
فرار نمی‌دید ند و... 

پیکر پاک علی اکبر هادیان تاروشن شدن هوا 
همچنان روی سیمهای خاردار بود و با غم و اندوه 
دوستان و همرزمانش 
با سختی و به دشواری 
از سیمهای خاردار جدا 
شد. 

لحظه‌های نجات 

یک دوست! 
آن روز را در غم از 
دست دادن هادیان 
و دیگر رزمندگان | 
باناراحتی به شب 
رساندیم و روز بعد با 
روشن شدن هوا فر مانده 
واحد تخریب از من و 
مجید شریف و یکی از 
رزمندگان که به تاز گی 
به واحد تخریب آمده 
بود خواست تا به بالای تپه‌ای برویم ومیدان مين 
دشمن را پاکسازی کنیم. نیروهای جهاد مشغول 
زدن جاده در این ار تفاعات صعب العبور بودند و 
جاده می‌بایست کنار میدان مین ساخته می شد 
و قسمتی از آن درجاده قرار می گرفت.پای پیاده 
به راهافتادیم و در میان راهبا خودرو تویوتاوانتی 
روبرو شدیم که در جاده نصفه و نیمه هدف گلوله 
خمیاره قرار گرفته و واژگون شده بود. 

"مجید شریف" شروع به جمع آوری 
کمپوتهایی کرد که در اطر اف روی زمین ريخته 
بود و از من خواست یک گونی پیدا کنم تا آنهارا 
موقع با گشت به مقر تخریب ببریم. 

گونی از کمپوت که پر شد محکم در آن را گره 
زدیم و روی دوش خود انداختیم تا آن را در جای 
متاسبی قرار دهیم اما به پست امداد که زسیدیم 
با دیدن مجید یزدانی" که از دوستان صمیمی 
مابود.شریف هرچند به شوخی اما با جدیّت به 
گونی کمپوتها اشاره کرد و از او خواست که گونی 
پر ازمینهای خنثی نشده رادر گوشه‌ای پنهان کند 
و کسی به آن دست نزند و ناهار را با نیروهای 
امداد گر خوردیم و سپس به راهمان ادامه دادیم. 
یک بلد وزر جهاد مشغول کار بود ویک آمبولانس 
و چند رزمنده واحد مهندسی هم کمی پایین تر 
از انهابه کار ساخت جاده ادامه می‌دادند و ما 


هم مشغول پا کسازی میدان مین شدیم. با توجه 
به صدای موتور بلدوزر که در منطقه می‌پیچید. 
نیروهای دشمن اطراف رابا خمیاره هدف قرار 
داده بودند تااز کار آنهاجلوگیری کنند. ماهم 
مینهارایکی پس از دیگری خنثی می کردیم و آنها 
را روی برانکاردی می گذاشتیم و سپس با گرفتن 
دو سر برانکارد مینهای خنثی شده رابه محلی امن 
و مناسب انتقال می‌دادیم. 

بران‌کارد پر بود از مین که من در جلو و مجید 
شریف دسته‌های عقب بر انکارد را گرفته بود و 
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رزمندگان واحد تخریب در منطقه عملیاتی نصر پنج 


ناگهان صدای صوت خمپاره و به دنبال آن انفجار 
مهیبی در نزدیکی ما باعث شد که محکم به روی 
زمین پرتاب شوم. 

درد و سوزش مر گباری در پهلویم احساس 
کردم که امانم را بریده بود و حس می کردم همه 
وجودم داغ شده است ونای نفس کشیدن نداشتم 
و چیزی مثل برق از چشمانم بیرون جست و 

احساس سنگینی روی خود می کردم و به 
سختی چشمانم را باز کردم وبا دیدن مجید 
شریف که می کوشید تنفس مصنوعی بدهد و 
بعد با دو دست سینه‌ام رافشار می‌داد و باالتماس 
از من می‌خواست طاقت بیاورم. روبرو شدم. 

درد شدیدی همه وجودم را گرفته بود و فقط 
و توانی در بدن نداشتم و از هوش رفتم و دیگر 
چیزی نفهمیدم و چشم که باز کردم خود رادر 
پست مداد ديدم که | کسیژن به من وصل کرده 
بودند و مجیدیزدانی در حال بستن زخم برای 
جلوگیری از خونریزی بود. 

انجابود که فهمیدم مجید شریف با اصرار و 
به یست امداد انتقال دهند و حتی این خواسته او با 
تهدید اسلحه هم همراه شده بود.مجید یزدانی با 
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به پست آمداد بیاید و با توجه به وضعیت وخیمی 
که داشتم ومی‌دانست اگر زودتر به پشت جبهه 
به آنها بگوید یکی از فرماندهان عملیات زخمی 
شده است و آنها را به پست امداد بکشاند. 
دیگر چیزی نفهمیدم و دوباره‌ از هوش رفتم واين 
بار در بپیمارستان سردشت چشم باز کردم و سرم 
و کیسه‌های خون بود که یکی پس از دیگری به 
من وصل می‌شد و بعد از درمان اولیه به همراه 
زخمیهای دیگر مرا به 
فرود گاه انتقال دادند و 
وقتی در هواپیمای سی 
۰ جای گرفتم. باز از 
هوش رفتم. 

امااین بار در 
بیمارستانی در شهر 
تبریز به هوش آمدم و 
مرا آماده می کردند تا 
راهی اتاق عمل شوم. 

چه مدت گذشت 
نمی‌دانم اماباباز 
کردن چشمهایم با 
نگاهی به سرم و کیسه 
خون که به دو دستم 
وصل بود به جستجوی اطراف مشغول شدم و 
پرستاری را بالای سرم ديدم و وقتی که دید 
بیدارم» با مهربانی بی‌سابقه‌ای که در نگاهش 
بود و خنداخند شيشه در دستش را نشان داد که 
ت رکش تیز وبرنده‌ای در آن بود و گفت: این 
تر کش در ریه‌ات جاخوش کرده بود!" 

بخت با من یار شده بود و زحمات مجید شر یف 
برای رساندن من با آمبولانس و همچنین استفاده 
از کپسول اکسیژن و بستن زخم و جلو گیری از 
خونریزی توسط مجید یزدانی و اصرارهای او 
برای کشاندن هلی کویتر امداد باعت شد. به 
دلیل خونریزی داخلی با وصل کردن چند کیسه 
خون. جانم را نجات داده بودند. 

بعد از مدتی که در بیمارستان تبریز بستری 
بودم و کمی حالم بهتر شد و جان گرفتم. برای 
ادامه درمان راهی اصفهان شدم تادر کنار خانواده 
به درمان و بهبودی ادامه دهم. 


خوانند گان محتر م صفحه روزهای ماند گار 
نظر ات و پبشنهادات خود را درباره 


این صفحه به پست الکترونیکیی 
زیرارسال فرمایید 
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روزهای بلند و گرم تابستان به پایان راه نز دیک شده و خیلی‌هاباید باطولانی ترین 
تعطیلات سال خداحافظی کنند. حتماً شما هم برای این روزها برنامه‌های زیادی 
داشتید؛ اینکه سفر بروید. استراحت کنید. انر ژی از دست رفته‌تان را دوباره بازیایی 


کنید و... خودتان را برای یک شروع دوباره آماده کنید. اما به دلایلی نشده و 
هیچ‌چیز طبق بر نامه ریزی پیش نرفته. در این گزارش یاد می گیریم چطور تجدید 


قوا کنیم و از زمان خود برای استراحت واقعی بهره کافی ببریم. 


فلسفه زندگی 

در چندماه گذشته گویی در وضعیتی گرفتار 
شده‌اید که مدام دور خودتان می‌چرخید و حتی 
یک لحظه فرصت نکر ده‌اید این گر دونه را متوقف 
ودمی استراحت کنید. این وضع برایتان آشنا 
نیست؟ پیش از فرا رسیدن روزهای بلند و آفتابی 
تابستان. یک لیست بلند تهیه می کنید و می‌خواهید 
از حال و هوای چنین روزهایی بهترین بهره را ببرید 
اما تابستان به روزهای آخر می‌رسد و شما در 
حالی که جلو تلویز یون لم دادهاید. از گوشی تان اخبار 
ناخوش‌ایند را دنبال هی کنید. ذهنتان مثل هر روز 
در گیر است: قیمتهای مختلف. تصمیم کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا برای حفظ بر جام» عواقب منفی 
حذف صادرات نفت. افزایش بی‌روّیه 


تعطیلات و استراحت. انرژی از دست رفته را 
به‌دست نیاورده‌ايم. درست است. همه ما به مجال 
و فرصت نیاز داریم تا کمی اندیشه کنیم و بیشتر 
در زمان حال باشیم و به اوضاع زند گیمان سر و 
سامان بدهیم. وقتی به خودمان فرصت می‌دهیم. 
در حقیقت این لطف رادر حق نیمکره چپ مغزمان 
می کنیم؛یعنی‌همان قسمتی که مسئول بر نامه‌ریزی 
و تلاش و خرده‌مدیر یتهاست. استراحت دادن به 
این بخش از مغز به ما شفافیّت فکری می‌دهد 
و کمک می کند مغز راست خود را تغییر جهت 
بدهیم؛ بخشی که وظیفه نشاط. خلاقیت. آرامش و 
وضعیت روح و روان ما را به عهده دارد. 

اما چراوقتی فرصتی به خودمان می‌دهیم و 
مثلاً مسافرت يا تفریح می‌رویم. نمی‌توانیم همه 
مزاحمهای ذهن و اتفاقهای گذشته رارها 


قیمت ارز و... به خودتان می‌گویید وقتی از کنیم و فقط در لحظه باشیم؟ دلیلش 
وقت تغییرات اساسی در زند گی زندگی لذت واضح است. بیشتر مانمی‌خواهیم 
فرارسیده و باید دنبال یک شغل می‌بريم. با ادمهای بین فکره ای مختلف هیچ فاصله‌ای 
درست و حسابی باشم. اما باز اطرافمان هم رابطه بیندازیم زی را وقتی سرانجام 


هم به در بسته می‌خورید. شاید 
هم تصمیم بگیرید به‌جای سفری 
طولانی و پرخرج, به تعطیلات 
اخر هفته بسنده کنید. به دلتان 
صابون می‌زنید که در همین یکی دو 
روز حسابی خوش بگذرانید و وقتی به 
خانه و محل کارتان بازمی‌گردید. انرژی مضاعفی 
داشته باشید اما نتیجه چه می‌شود؟ 

ساعتها در ترافیک گرفتار می‌شوید و وقتی به 
مقصد می‌رسید. به جای لذت بر دن از باهم بودن و 


کل وافی برای زمان گذا شین و استراحت 
کردن و تجدید قوا این است که همیشه همه‌چیز 
آنطور که انتظار داریم پیش نمی‌رود و بعد از 


بهتری داریم. دلیلش لحظهای بدون تلفن می‌نشینيم. 
خیلی ساده است: چون 
آن وقت خودمان 
هفسنیم 


باینکه می‌دانیم اتفاق خوبی اسست: 
برای ما خیلی سخت و طاقت فر سا هم 
هست. محققان می گویند این بلایی است 
که اینترنت سر مغز ما اورده‌و کاری کرده 

که مغز مدام می‌خواهد از آخرین اطلاعات 
و اخبار خبر داشته باشد و نمی تواند لحظه‌ای از 
کنجکاوی دست بردارد و آرام بگیرد. پار کین یکی 
از همین آدمها بود. هربار که با همسرش به سفر 
می‌رفت تا خستگی کار و فعالیت شبانه‌روزی را از 
روح و جسم بیرون کند. وقتی از سفر برمی گشتند 
این اتفاق نمی‌افتاد و همچنان ان کار هیچ تفریح 
نکرده بود. امثال پار کین کم نیستند. او که در ان 
E‏ 
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مدام استرس داشت و حتی در مرخصی هم دایم 
چشمش به گوشی بود تا ببیند کارها چطور پیش 
می‌رود. پار کین سرانجام یک روز به سیم آخر زد و 
از کار پر استرس خود استعفا داد. 

محققان می گویند بااینکه ظاهر آ به خودمان 
مرخصی می‌دهیم ولی همچنان س گرم و 
"مشغول" هستیم و این برای مغز ما هیچ خوب 
نیست. اما وقتی همه‌چیز را رها می کنیم و عمیقاً به 
خودمان استراحت می‌دهیم. درست مثل این است 
که با یخ کار کنیم. شاید این قیاس کمی عجیب 
به‌نظر برسد اما اگر دقیق‌تر به مساله نگاه کنیم. 
حتماً برای ما روشن می‌شود. 

"ما در زند گی روزمره و کارهایی که می کنیم و 
تصمیمهایی که می گیریم منجمد شده‌ایم وزمانی که 
شروع می کنیم به آب‌شدن (کمتر کار کردن و 
کمی استراحت به خود دادن) ان وقت بخشهایی 
ازا ای اس کال وی عرص رم کر 
یا خشمگین وناراحت است کم کم شل می‌شود. 
ناخودآ گاه می‌دانیم که نمی‌خواهیم وارد این فاصله 
و وقفه شویم بنابراین سراغ گوشی می‌رویم. جایی 
که بیشترین عوامل حواس پرت کن و مزاحم دنیا 
در آن جمع شده‌اند. پس حس می کنیم در امن و 
امان هستیم ولی از نظر وجودی همچنان خسته‌ایم. 
اما این نکته مهم راباید بدانیم که ر کود و کسادی 
انرژی, خستگی‌های جسمی و روحی را به دنبال 
دارد. برای همین است که به گردش انرژی در بدن 
نیاز داریم و هرچند وقت باید انرژی‌های منفی را 
از بدن بیرون بریزیم و انرژی‌های خوب و مثبت را 
جایگزین آن کنیم. 

یادمان نرود که فلسفه زند گی یک چیز است: 
اال ور ارام ا 
تنهااسلامت روح و روان و جسم خود را تضمین 
می کنی م اوضاع هم به خودی خود روی روال 


هر هفت روز هفته گر فتارند و مشغله‌های بسیاری 
دارند. راه‌حلهایی وجود دارد زیر | کارشناسان 
می گویند آرامش داشتن و به‌دست آوردن انرژی 
از دست رفته فقط به سفر رفتن و تعطیلات طولانی 
مدت محدود نمی‌شود. کافی است هر کدام از ما 
برای خودمان راه و روشی را انتخاب کنیم. به‌عنوان 
مثال. وقتی رابه فکر کردن اختصاص دادن 
به‌طور طبیعی کمک می کند تجدید انرژی کنیم 
زیرااین کار ما رااز سیستم عصبی سمپاتیک به 
پاراسمپاتیک تغییر جهت می‌د هد و این برای ما 
انرژی زا است چون در این حالت همه چیز روان‌تر و 
سیال‌تر است. ایده‌ها و احتمالهای بیشتری به ذهن 
مامی‌رسد. بیشتر بازی و تفریح و در نتیجه بیشتر 
زندگی می کنیم به‌جای اینکه زند گی را بیش از حد 
جدی بگیریم و خودمان را در یک چرخه معیوب. 
گرفتار و سر گردان کنیم. 

سیستم عصبی خودمختار ما از نظر آناتومیکی 
و عملکردی به دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک 
تقسیم می شود که عملکرد این دو بخش اغلب باهم 
متفاوت است. بخش سمپاتیک در مواقع هیجانهای 
روانی يا جسمی بر بخش پار اسمپاتیک غلبه می کند 
وبدن رابه حالت "آماده‌باش " نگه می‌دارد. این 
وضعیت راهنگام مسابقه ورزشی یا پاسخ‌دادن به 
سوالهای امتحان تجربه می‌کنیم. در چنین حالتی, 
بخش سمپاتیک باعث افزایش فشار خون. ضربان 
قلب و تعداد تنفس می‌شود و جریان خون را به 
سمت قلب و ماهیچه‌های اسکلتی هدایت می کند. 
اما عضت بار امتا مک اراهن راد ر یدن پر قرار 
می کند. در این حالت. فشار خون پایین می آید و 
ضربان قلب کم می‌شود. 


تر و تمیز کردن دوباره زندگی 

آیا نیاز دارید به زند گیتان سر و سامانی بدهید 
اما نمی‌دانید از کجا شروع کنید؟ 

محققان برای شما توصیه‌هایی دارند. 

مشکل: نمی دانید چطور استراحت کنید 

اگر همین الان متوجه شوید که همه 
کارهایتان راانجام‌داده‌اید و ۳۰ دقيقه 
وقت اضافی دارید. چه می کنید و از 
این زمان چه استفاده‌ای می‌بر ید ؟ 
همین‌طور یک‌جا می‌نشینید 
و کاری نمی‌کنید؟ اما نتایج 
روانشناسان یک موسسه 
تحقیقاتی نشان داده که | 
اگر چنین فرصتی داشته 
باشیم. معمولا یا کانال 
تلویزیون راعوض می کنیم 
پاسرمان رادر گوشی فرو 
می‌بریسم.آما گوشی‌بازی: 
تماشای تلویزی ون و حتی 


شستن ظرفها و غذا پختن خوب نیست. بهترین 
بنشینیم. به اطراف نگاهی بیندازیم و ببینیم در دنیا 
چه خبر است. بعد از این مدت ببینید چه احساسی 
دارید؟ برای اینکه بدانید دقیقاً جه فعالیتی در 
برای استراحت واقعی یک نکته مشتر ک 


بین همه ما وجود دارد: بايد از شر برای استراحت 


انرژی ما نامحدود است. اطرافیان می‌پر سند چطور 
ممکن است همه این کار هارا با هم انجام دهید و 
خسته هم نشوید ؟! اما در نیمه‌های راه چیزی تغییر 
می کند یا بهتر است بگوییم این ما هستیم که تغییر 
می‌کنیم. فضای فکری و ذهنیت کسی که به روش 
نامناسب و ناسالمی در کاری پیش می‌رود. بعد از 
مدتی تغییر می کند و احساس می کند گیر افتاده. 
این افراد می‌دانند راهها و گزینه‌های دیگری هم 
وجود دارد اما نمی‌خواهند روش قبلی را تر ک کنند 

تابه خودشان فرصتی بدهند که مسیر 
تازه‌ای را امتحان کنند. 


مزاحمها و حواس پرت کنها خلاص | واقعی یک نکته توصیه روانشناسان این است: 
شویم. خواه تلویزیون باشد. خواه مشترک بین همه در همان ابتدای راه به خودمان 
گوشی تلفن همراه. بچه‌ای که | ماهست:بایدازشر ‏ / بگویسم می‌خواهم به‌این‌هدف 
چ وداد می وار ی ٩‏ مزاحمها و حواس پرت‌کنها پر کیام تسم رام کج 
مانع می‌شود ما با خودمان کەی / باشد با گوشی یا بچه‌ای که ۱ نتوانستم به هدفم برسم. اگر 
خلوت کنیم و وقت بگذدانيم / جیغ و دادمی‌کندویا ۱ موفق نشدم.همچن ان خوب 
مزاحم است. ببینید چه چیزی حال ۳5۹ خواهم ماند. نبابد فراموش کنیم 


شمارا خوب می کند و انرژی از دست 
رفته رابه شما برمی گر داند. مهم این 
است که در لحظه بمانید. استراحت 
یعنی از هر چیزی که در اکنون مااتفاق می‌افتد 
لذت ببریم. می‌خواهد پیاده‌روی در پار ک باشد 
یاخواندن کتاب. مهم این است به خودتان قول 
بدهید که همه‌چیز و همه کس را فراموش کنید و 
فقط با خودتان وقت بگذرانید! 

مشکل:به‌دست آوردن هدف یار سیدن به 
نتیجه‌ای خاص ذهن شما را در گیر کرده... 

وقتی دنبال این هستیم که به هدفی خاص 
برسیم. حاضریم به هر بهایی به آن دست یابیم. 
حتی‌اگر به قیمت سلامت خودمان تمام شود. 
هنگامی که رویایی در سر داریم. تعقیب آن را 
قاطعانه آغاز می کنیم و معمولاً در ابتدای راه‌انرژی 
زیادی داریم. چه این رویا کاری باشد یا احساسی. 
وقتی کاری را از صمیم قلب انجام می‌دهیم. 


می دهد 


اطلاعا ت هفنگی 


نداشته باشد, به نتیجه نمی رسد. 
مشکل :نمی توانید حد و مرزی بگذارید 
بخش بزرگی از سعادت ما به خوشحالی و 

خوشبختی آنهایی گره خورده است که با ما زندگی 
می کنند. بسیاری از ماء بخصوص خانمها؛ اغلب 
که روانشناسان به آن "رنج عاطفی "می گویند. ما 
هر روز با این رنجهای عاطفی زند گی می کنیم 
حتی با اين رنجها به سفر می‌رویم يا می‌خواهیم 
استراحت کنیم. ولی باید بدانیم چنین کاری ممکن 
نیست. آیا با خودتان فکر کرده‌اید که واقعاً چه 
کاری از دست ما برمی آید و از این همه نگرانی چه 
چیزی به ما می‌رسد؟ آیا می‌شود هميشه بهترین 
پدر و مادر, نمونه‌ترین همسر یا وظیفه‌شناس‌ترین 
کارمند باشیم؟ آیا بهتر نیست تمر کز خود راروی 
چیزهایی که رویشان کنترل داریم. محدودتر 
کنیم؟ 
هیچ چیز خسته کننده‌تر از این نیست 
که بخواهیم روی تمام اتفاقات و مسائل 
اطرافمان نظارت و کنترل داشته 
باشیم. خانمها فکر می‌کنند مستولند 
دارند. حتی اگر بقیه فقط به فکر 
خودشان باشند. درست است: 
ما می‌توانیم مراقب بقیه باشیم 
اما نمی‌توانیم روح و روان؛ 
لذتهاو آسایش آنهارا کنترل 
خودمان مسئولیت پذیر باشیم و 


بقیه در صفحه ۶۲ 


شماره ۳۸۰۸ 


ھی تو انیم ستادت ر ادر اعماق روح خود جستحه کنیم 


6 فناغور ث 


قطره‌ای از دریای زبان» فر هنگ و ادب‌پارسی 


مصطفی گلیاری 


کار ما زگ ری هگذشته‌ست بدان می‌خندم << 


ترانه معاصر : 
خرّم آن روز کزین منزل وران بروم 
اختلاسی بکنم مشت و از ایران بروم 
من از اموال همین ملت بی چیز و فقیر 
گنج قارون بزنم جیبم و خندان بروم 
گر که مجبور شود قاضی و گیری بدهد 
مشکلی نیست خودم تا خود زندان بروم 
سوّال زنبور کچی: اگه بخوای پف مثقال وام 
بگیری, دو تا ضامن, جند تا سفته» یه دونه کلیه 
و هفتصد تا امضا ازت می‌گیرن. تازه سه‌سوته 
بهت خبر میدن که یکی از ضامنات یه میلیون 
تومن بدهکاره. حالا موندم گیج که با این همه 
دقت چطور نفهمیدن چند نفر | قابالازاده میلیارد 
میلیارد به فنا دادن؟" 
سؤال رشیدپور: چراماهم مثل سایر 
کشورهای دنیا نمی توانیم هم روابط دیپلماتیک 
داشته باشیم هم مردممان در فشار نباشند؟" 
جواب ظریف آقای ظریف: "ما خودمون این 
جور زندگی رو انتخاب کردیم." 
یک دیالوگ عادی: 
"پدر جاور کولرو خام وش نموده‌ای 
عرق‌سوز گشتیم." " پدر: او ا 
نمودی که اینجور کی زندگی بنمایی." 
پیشنهاد زنبو رکچی به وزیر مسابقات:بین 
مسوولین مسابقه‌ای به اسم "بگریان بذارین به 
این معنی که هر مسئولی بیشتر به مردم فشار 
بیاره و گریه شونو دربیاره بره رده اول و بالاتر. 
حالا که حرف پیشنهاد شد. عارضم خدمتتون 
که یکی از فحشها کلمه گلابی است که به‌عنوان 
تحقیر استفاده میشه. به فرهنگستان پیشنهاد 
می کنم برای اینکه از بیکاری دربیاید. تصویب 
کند که از گلابی بزر گوار که کیلویی سی تومان 
است. زین پس به جای تحسین استفاده شود نه 
ناسزا. 
حکمت:شاید روزی برسه که دیگه چیزی 
واسه از دست دادن نداشته باشی ولی هميشه 
چیزی واسه به دست آوردن داری... 
برای مثال: صبح پا میشی می‌بینی کمردرد 
به دست آوردی. یا میری اداره می‌بینی دربون 
رات نمیده و می‌فهمی بر گه تعدیل نیرو به دست 
آوردی. پس اگه چیزی رو از دست دادی نگران 
نباش چون هنوز چیزهایی هست که می‌تونی 


به دست بیاری. راستی خبر داری که واحد 
شمارش تومان شده پراید ؟ چون به نظر مياد 
این پراید نیست که شده چهل تومن بلکه این 
چهل تومنه که شده یه پراید بنابراین تولد باحال 
زکریای رازی کاشف اکسیر زهر ماری مبارک 
باد. همه راضی از کشف رازی... از طرف جمعی 
از داداجها. 

الان وضعیت جور يه که همسایه مون نمی تونه 
میگن اتفاق خاصی نیفتاده و چیزی از سوئیس 
باشم که عزیزانی که می‌خوان پاییز عاشق بشن 
دیگه باید از حالا کارهای اداری‌شو شروع کنن. 

حکمت شبمانی: "چون لا کیشتا می‌دونن 
تهمش هیچی نیس عجلهای ندارن ولی با 
اقای روحانی موافقن که فر مایش کرد "مردم 
وضعشون خوبه "چون اگه خوب نبود واسه پراید 
چهل و چند تومنی صف نمی‌بستن. راستی عکس 
اون پر ای‌ده‌رو دیدی که کامیون بهش زده‌بود 
چیپس شده بود؟ 

یکی رو تو تاکسی ديدم دندون درد داشت. 
گفتم برو دندونپزشکی. گفست: نمیرم چون به 
رو کجا صادر می کنن. مگه نشنیدی گوشی‌تو که 
به شارژ بزنی» ته‌مونده برق گوشی‌تو می گیرن 
صادر می کنن؟ راننده گازش را گرفت تا از 
ثانیه آخر چراغ رد شود و گفت: از دو ماه پیش 
به اینور لاستیک و روغن موتور ولنت و کیت 
تورّم ۱۲درصد بوده. معلوم نیست ساقی ملت 
توهم آورتر بوده یا ساقی دولت." 

رادیویش داشت می‌خوند: 

"ای لولی بربط زن تو مست‌تری یامن؟" 
گر گه بیاد بخوردت. نوه‌هه پستونک رو از دهنش 
در آورد و گفت: "مگه نمیدونی اگه بترسم یه 
پوشک اضاف مصرف می کنم؟ " بعد زوزه کشید 
و مامانشو صدا زد و گفت: بابا بژلگ منو زد و از 


۶ شهر یور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


گلگ تلسوند!" رد که تبرش س 
بهشون گفت اونجوری که من میگم زند گی کن؟ 
نکته عجیب:به بابام گفتم: "خار جیه مارو تحریم 
کرده. داخلیه هم ما رو فیلتر کر ده بعد خودمون 
با فیلترشکن خارجیه می‌خوایم بدونیم داخلیه تو 
چه وضعیه." بابام یه پیچ و مهره‌داد دستم گفت 
بازش کن. زور زدم نشد. گفتم این چون خیلی 
مونده زنگ زده و باید بری‌دش. گفت: دقیقا 
می‌خواستم به همین جا برسی. سی ساله توی این 
خونه موندی و زنگ زدی. تا نبریدمت. خودت 
دیگه برو." از منطقش خیلی حال کردم. 

اخبار:دو تن ماست فاسد در قوجان کشف 
شد./ ۴۵۰ کیلو لبنیات فاسد از کامیونی که برای 
توزیع می‌رفت. کشف شد./ ماشینی که امروز 
فروخته می‌شود. قطعاتش هشت ماه پیش با ارز 
۰ تومانی خریده شده/ انبار بزر گی از لوازم 
خانگی کشف شد./انبار بزرگی پر از پوشک بچه 
کشف شد./ چندین انبار داروی ضروری کشف 
شد./انباری کشف شد که چندین تن برنج و 
کاغذ و روغن و غیره در آن احتکار و مالکش به 
حج مشرف شده بود... از این جور اخبار خیلی 
زیاده. هرجارو بگردی, یه انبار احتکاری پیدا 
می کنی. داعش انگشت کوچبکه اینا نمیشه. انگار 
باید یه ادم قلدر رو سرمون باشه تا کسی جر ات 
نکنه صنار پاشنه‌شو کج نذاره. 

مولوی قصه‌ای داره که آخرش میگه: 

"گرنه‌موش دزد در انبارماست / گندم 
اعمال چل ساله کجاست "چهل ساله که دارن 
به ما درس تقوا و حلال حروم میدن ولی اعمال 
چهل ساله ما هیچ سودی نداشته و سوء مدیریت 
پشت سوء مدیریت. لابد موشهای دزد به انبار 
مارفت و آمد دارن. یه جا خوندم یکی از مسئولا 
گفته بود "احتکار و انبارهای پر اشکالی ندارد و 
به معنی رونق است. اگر انبارها خالی بود خوب 
بود؟ " هی ددم یاندی! 

خبر:مأموران در مناطق صعب‌العبور ملایر 
یک کشتگاه مکانیزه ماری‌جوان او ۰ کیلو 
گراس کش ف کردند به قیمت شش میلیارد 
تومان. 

میتی پلنگ:حالا این شیش میلیارد رو بین 
مردم به شکل نقدی تخس می کنن یا همینجور 
خشکه بهمون میدن؟ 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


وقتی که شهرداری از اداره 
ا 
است و نمی‌تواند طلبش 
را بگیرد. چند تا بل وک 
بزرگ جلوش می گذارد تا 
رهگذرها به سختی بیفتند. 
آدم یاد این حکمت می افتد 
۴ که فلانی زورش به خر 
aT‏ . دیروز در نواب دو بانوی عفیفه ديدم که یکی‌شان 


دهان‌بند | اغاسی 
حاج میرزا که صدراعظم شاه بود. دستور داده بود نسوان 
یعنی زنان در حمام عمومی باید لنگ ببندند. زنی مسکین لنگی پاره پوره بسته 
بود. جامه‌دار گیر داد که باجی این لنگ هیچ جاتو نبسته. زن گفت: واسه بستن 
دهن آغاسی کافیه. انگار از زمان آغاسی تغییری نکر د ایم بول نداری لاستیک 
بخری معاینه فنی هم واجب است چون کار کنان ادارهمعاینهفنی هم باید حقوق 
بگیر ند.اگر معاینه نگیری.نمی توانی در شهر بچر خی و مسافر کشی کنی. چشمت 
به این تابلو می‌افتد و می‌گویی دمش گرم. لاستیک اجاره می کنی و معاینه فنی 
می‌گیری و دوباره با لاستیک فرسوده خودت در شهر می‌چرخی. مأموران 
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اشاعه بهداشت 


این عکس رادر مجازی گذاشته و مسخره کر ده بودند. با اينکه پر وین اعتصامی 
گفته "زنهار به زخم کس نخندی " باز هم می‌خندند. این عکس چیز خنده‌داری 
ندارد. جای کو چکی است که روحانی و مسجد و مردمش پولی جمع کرده‌اند تا 
کلنگ احداث یک سرویس بهداشتی را بزنند. در کمال ساد گی وشر مند گی هم 
دارند این کار را می‌کنند. اندازه توالت راهم با گچ کشیده‌اند که خیلی کوچک 
است. ایا کار بدی می کنند که سرویس بهداشتی می‌سازند؟ اشاعه بهداشت 
بهتر است يا اشاعه فحشا؟ سرویس بهداشتی از اسمش پیداست که اشاعه 
بهداشت است. حتی یک جورهایی از اشاعه فحشا هم جلو گیری می کند. برای 
مثال اگر توالت نداشته باشیم. مجبوریم برویم پشت دار و درختها و آنوقت 


0 به یاد دستیخت عدسی 


an‏ 3 : کے سم 
مامور کہ مور می‌گرفتی هم عمر 

داشت شالش را مرتب می کرد. مانتو جلوبازش طوری بود که تقریباً جیزی 
زیرش نیوشیده بود ES E‏ وبه لا مت E‏ 
Sl GS SS‏ 
را می‌فروشد و مآمور سدمعبر با لقت (لگد) می‌رود توی بساطش. در همین 
بگوسیب عکس ماشین سدمعبر چاپ کردیم که توی پیاده‌رو پار کیده بود. 
این عکس راهم می‌بینید که خودش رفع سد معبر است ولی سد معبر کرده. 
انریا که ماموراگر داش تراهم دواند خلا کد ار دل 
بخواهد گیر می‌دهد. اگر دلش نخواهد گیر نمی‌دهد. نعوذ بالله خودش راخدا 
می‌داند که تعز من تشاء و تزل من تشاء می کند. 


و مسئولان هم آن تابلو 
را دیده‌اند اما اهمیتی 
نمی‌دهند چون مهم این 
و قانون را زیر پا نگذاشته 
باشی. کمربند ایمنی را 
همینطور الکی بینداز روی ۲ 

شکمت و با سنجاق به ۳ 


شلوارت وصل کن. همین کافی است و دهن آغاسی را می‌بندد. 


روزگاری آسمانی داشتیم 


ات اص را اک و ہے ار د دا ی را 


۱ ستار گان و صورتهای فلکی اسمی گذاشته‌اند. وقتی که بچه بودم پدرم اسمان 


رانشان می داد و می گفت " آن خوشه پروین است. آن دبا کبر است. آن یغلوی 
است. آن جند نا ستاره هم که نیم‌دایره تشکیل داده‌اند. سفره یتیمان است." 
صورت فلکی سفره یتیمان در فرهنگهای دیگر اسمهای دیگر ی دارد: تاج شمالی: 
اکلیل شمالی, فکه. کاسه درویشان. کاسه یتیمان, قصعه المساکین. در ارویا با 
دیدن این مجموعه ستاره به یاد تاج ملکه افتاده‌اند که یکی از گوهرهایش افتاده. 
در آسیاو آفریقا یاد گرسنگانی افتاده‌اند که در سفره چیزی ندارند یا کاسه‌های 
آنهاخالی است .اصطلاحات اقوام نشان‌دهنده فرهنگ آنهاست .درعکس دیکر 
می‌بینید که با مهر و ادب سر سفره هستند و در بشقاب آنها نان و ریحان و کاسه 
شبنم و محبت هست که ضمناً به صورت فلکی مذ کور هم شباهت دارد .درود 
بر آنها و درود بر سهراب سپهری. 


TET‏ و و 
برای منطقه خودشان کل ى 

سرویس بهداشتی را زده‌اند. 
یک نفر آدم سیاه‌نمامی گفت 
"احتمالا برای احداث هتل 
بودجه گرفته بوده‌اند و چیزی 
که تهش مانده یک مستراح 
دو متری است." بازم خوبه 
اگه همینم تهش نمی‌موند 
خوب بود؟ 
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مترجم: مریم نیک بور ا 


خلاصه قسمتهای قبل: شواهد نشان می‌داد "راب هیل" خیالاتی نشده و دختر مو 
بلوندی به نام لنا وجود داشته. دو نفر لنا را گروگان گرفتند و سوار قایق کردند تا به جایی 
ببرند که عده‌ای منتظر بودند. راب همراه ربکا همچنان به دنبال یافتن رد و نشانی از این 
دختر گمشده بود. اما خبر نداشت که یکی از همراهان لنا هنوز آن اطراف پناه گرفته است. 
به پیشنهاد ربکاء جواب تلفن همراه را دادند. آن سوی خط. مردی با راب مشغول حرف 
زدن شد. خودش را معرفی نکرد اما از راب چیزهایی پرسید تا مطمئن شود او تنهاست یا 
برای کسی کار می‌کند. برای مرد غریبه مهم بود که بداند چرا راب دنبال لنا می‌گردد... 


۳ 2 5 ککا‎ ER لا‎ BEB E  تا‎ 


ترسهای تر سناک لا 


این مسخره‌ترین سوالی بود که آن مرد بعد از 
این همه سکوت می‌توانست بپرسد. آن هم سوالی 
که هیچ جواب قانع کننده‌ای برایش نداشتم و 
نمی‌دانستم چطور جوابش رابدهم. خودم هم 
اطمینان نداشتم چرااین قضیه تااین اندازه برای 
من مهم است. می توانستم بگویم نگران سلامتی 
لناهستم. که دروغ هم نمی گفتم. شاید بهتر بود به 
مرد پشت تلفن می گفتم می‌خواهم به خودم ثابت 
شود که لناو ماجراهای آن روز رادر خواب و خیال 
ندیده‌ام و آنطور که پزشکان می‌گویند. مغزم به 
دلیل ضربه‌ای که خورده. مشغول داستان‌سازی و 
۱ جعل خاطره نیست. اما خودم خوب می‌دانستم که 
ازوقتی تلفن‌همراه وعینک آفتابی راپیدا کرده‌ام 
دیگر ثابت کردن حقیقی بودن لنا برایم مطرح 
نبود. از لحظه‌ای که ربکا میکروفن مخفی راپیدا 
کرده بود. به یقین رسیده بودم که اشتباهی در کار 
نبوده‌ولنا کاملاً واقعی بود. می‌توانستم حتی به 
٠‏ مرد غریبه بگویم از وقتی خواهرم را از دست دادم 
احساساتم رقیق تر شده و حالا نگرانم بلایی سر لنا 
بیاید. شاید اگر به خواهرم بیشتر توجه می کردم. 
الان نمرده‌بود. شاید می‌توانستم زندگی‌اش را 
به موقع نجات بدهم. همه اینها چیزهایی بود که 
خودم رابه خاطرشان سرزنش می کردم. 

به جای همه اینها گفتم: چون‌یکی باید دنبال 
| لنا بگرده." 

۰ و در کمال ناباوری و تعجب من» مرد نفس 
٤‏ عمیقی کشید. صدای نفس کشیدن مرد انقدر 
١‏ بلند بود که گویی شیء سنگینی راروی زمین 
گذاشته. مرد گفت: "راب» اونجا تنهایی؟" 

به ربکا خیره شدم. سرش رابه نشانه تایید 


0 تکان داد. من هم گفتم: ارو" 


مرد ادامه داد: "پس خوب و بادقت بهم گوش 
کن! چون زندگی لنا به اون چیزهایی بستگی داره 
که قراره بهت بگم." 

نفس در سینه‌ام حبس شده بود. نمی‌دانستم 
قرار است چه چیزهایی بشنوم و چه حقایقی انتظارم 
رامی کشند. همان چند ثانیه سکوت برایم مثل 
چند ساعت سپری شد. دل توی دلم نبود تا اینکه 
بالاخره صدای پشت تلفن گفت: "یه جیزهایی 
هست که بايد درباره من بدونی. اولین چیز اينه 
که اسم من 'اریک زیگره" و پدر لنا هستم. دومین 
مساله اينه که آدم پولداری هستم. این مزیّت منه. 
ناگفته نمونه که این مزیّت. آفت زند گی من هم 
شده و برای خودم و خانوادهم دردسرهای زیادی 
درست کرده" 

ربکا خیلی سریع اسم 'اریک زیگر "را در 
دفترچه‌اش یادداشت کرد. بعد ثروتمند راهم به 
آن اضافه کرد و دوبار زیر این کلمه خط کشید. 
صدای مردی که ادعا می کرد پدر لناست من را 
به خودم آورد: 

"شاید اوضاع منو در ک کنی. آدمهایی هستند 
که به‌جای اینکه خودشون تلاش کنن وبرای 
خودشون زند گی بسازن» ترجیح میدن به من 
ضربه بزنن و زندگی و داشته‌های من رو از چنگم 
در بیارن. راب میتونی درک کنی چی میگم؟" 

به نظرم حتی راکی هم می‌توانست به راحتی 

ا 

پدر لنا ادامه داد: "به نظر تو پول و ثروت 
خیلی مهم هستن؟ تو زندگی مسائل باارزش تر 
ومهمتری هم هست. لااقل برای من که اینطوره. 


5 شهریور ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


WHEN THERES 
NOWHERE ELSE 
: TO HIDE 


دارم. امااز همه اینها مهمتر. من لنای خودم رو 
دارم. بچهم." 

به گوشی تلفن خیره شده و منتظر بودم مرد 
حرفش راادامه بدهد. حالا داشتم از مرد تصویری 
در ذهن خودم می‌ساختم. او رامردی خوش چهره 
اتاقهایی زیاد زندگی می کند و برای کوچکترین 
کارهابه خدمه دستور می‌دهد. او رابالباس اسپرت 
تصور می کردم درحالی که موهای خاکستری‌اش 
کاملا مرتب است و شاید فرق سرش هم کمی 
کم مو شده. 

پدر لنا گفت: "این آدمهاء این آدمهای پست 
و رذل هر کاری می کنن تابه من آسیب برسون. 

-منظورتون اینکه که به لنا سیب می‌زنن تا به 


شما دسترسی پیدا کنن؟ 
-دقيقاً همین! 


به ربکا زل زدم. و پرسیدم: 

"اینایی که‌ازشون حرف می‌زنین» همونایی 
هستن که با لنا تو مزرعه دیدم؟" 

پدر لنا جواب داد: 'لطفاً اونا رو توصیف کن." 

مشخصات آقای شیدز و مرد دیگر را گفتم. از 
کوچکترین جزئیاتی که در خاطرم مانده بود هم 
سرسری نگذشتم. حتی از لپ‌تاپی که آقای شیدز 
که لهجه آن دو مرد دقیقاً شبیه لهجه خودش 
بود.پدر لنا نفس عمیقی کشید و گفت: "این دوتا 
مردی که ازشون حرف زدی و توصیف کردی 
برای من کار میکر دن. اسمشون پیتر و لو کاس 
بود. | دمهای وفادار و قابل اعتمادی بودن. اما الان 


دوروزه که باهام تماس نگرفتن. و اگه اون چیزی 


که تو میگی درست باشه -اینکه تو تنها هستی و 


تلفن لو کاس رو اون دور و بر پیدا کردی -اون‌وقت 
مطمئن می‌شسم که این اتفاق فقط یه معنی میتونه 
داشته باشه." 

-واون جیه؟ 

-اونامر دن راب. همونایی که لنارو با خودشون 
بردن,. اون دوتا رو کشتن. 

احساس کردم اتاق کوچک شده و در و 
دیوارش به من فشار می آورد. هنوز مطمئن نبودم 
آن مرد پدر لناست. و اگر هست. داستانی که در 
این چند دقیقه برایم تعریف کرده, واقعی است یا 
نه. و همه اینها یعنی من ناخواسته در یک داستان 
جنایی گیر افتاده بودم؟ نمی‌دانستم در جواب پدر 
لنا چه بگویم. پرسیدم: مُرده‌ن؟ شما واقعاً فکر 
می کنید یکی اون دو نفر رو کشته؟" 

-شک ندارم. فهمیدن این موضوع خیلی 
ساده‌ست. 

دست سالمم رابلند کردم وروی پیشانی‌ام 
گذاشتم.به وسایلی که ربکا روی میز گذاشته 
بود نگاه کردم. و بعد به زنی که با دستکشهای 
پلاستیکی یک‌بار مصرف و کاور کفش روبروی 
من ایستاده بود خیره ماندم. حالا که با خودم 
فکر می کردم این ایده که کسی یا کسانی شید ر 
وهمراهش رابه قتل رسانده‌اند. چندان دور از 
ذهن وغیرقابل باور نبسود. نفس عمیق و طولانی 
کشیدم و اولین سوالی را که به ذهنم رسیده بود. 
به زبان آوردم: 

"شمامی‌دونستین که آدمهاتون ولنااینجا تو 
"جزیره من "بودن؟" 


البته! 
-بهتون گفته بودن قرار بوده لنا با من بیاد 
موتورسواری؟ 


-نه.لنا و اون دوتا خوب می‌دونستن که این 
کار ممنوعه. لنا هر گز نباید خونه رو تر ک می کرد. 
اون دوتا هم این مساله رو می‌دونستن. من بهشون 
تا کید کرده بودم که به هیچ وجه اجازه ندن لنا 
جایی بره. بهشون تفهیم کرده‌بودم که موضوع 
جقدر حساسه. 

-شما می‌دونید لنا ممکنه کجا باشه؟ می‌دونید 
چه کسانی اونو بردن؟ 

-راب. خواهش می کنم! من به همه سوالات 
جواب دادم. درسته؟ من باهات صبور بودم. 
نبودم؟ يه آدم.یه آدمی که لنای منو دیده بود. 
یکی بچه منو دزدید. اما حالا دلم می خواد تو به 
سوالهای من جواب بدی. میتونی این کارو بکنی 
راب؟ 

به راکی نگاه کردم گویی او می‌توانست من 
رااز این سرد رگمی نجات بدهد. به پدر لنا گفتم 
می‌توانم و او ادامه داد: یه کسی هست که برای 


شاید خودم هم بعداً مجبور بشم باهات تماس 


نفس در سینه‌ام حبس شده 
بود. نمی‌دانستم قرار است چه 
چیرهایی دنوه و چه حفایهی 
انتظارم را می‌کشند. همان چند 
ثانیه سکوت برایم مثل چند 
ساعت سپری شد 


بگیرم. اصلاً نباید از من بپر سی از کجا تماس 
می گیرم و کجا هستم. فقط می تونم بهت بگم که 
من هلند زند گی می کنم. به زودی به جزیره من" 
میایم. دقیقاً سه ساعت دیگه اونجا هستم. میتونی 
بیای فرودگاه تا همدیگه رو ملاقات کنیم؟" 

مردی که خودش رااریک معرفی کر ده بود. از 
من خواست ههار قزابروم.آمابهنظر می‌رسید 
من نمی‌توانم از او چنین درخواستی داشته باشم. 
دست کم یک نفر او را همراهی می کرد. همان 
گوشی نگاه کردم. ساعت چهار بود. در ذهنم 
حساب و کتاب کردم و به پدر لنا گفتم: هیچ پر واز 
مستقیمی از هلند به جزی ره وجود نداره.اگر هم 
بخواین از لندن بیاین, امکان نداره زودتر از شب 
بتونیم به هم برسیم. اما اگر قرار باشه فر دا بیاین. 
حتماً باهاتون یه وقتی رو هماهنگ می کنم." 

مرد خندید. صدای خنده‌اش چنان بلند و 
پرطنین بود که در اتاق پیچید. خنده‌اش برایم 
عجیب بود. گفت: 

"راب لطفاً. اصلاً نگر ان این مسائل نباش. سه 
ساعت دیگه. میتونی بیای سر قرار؟" 

جواب دادم: "فکر می کنم بتونم. "در حالی که 
خودم به حرفی که می‌زدم اطمین ان چندانی 
نداشتم. پرسیدم: "لازمه با پلیس تماس بگیرم؟" 

پدرلنابافریاد گفت: "نه!به خاطر لنا هم که 
شد این کارو نکن ارت خواهش فی کنو تو بابد 
بهم قول بدی. می‌فهمی؟" 

منتظر واکنش ربکابودم. ابروهایش راهمزمان 
با شانه‌هایش بالا برد. به پدر نا گفتم: "باشه." 
فرصت را مناسب دیدم و ادامه دادم: اما یکی رو 
با خودم میارم. یه دوست." 

مرد کمی سکوت کرد و بعد گفت: 

آببین راب. به نظرم همین حالا هم تنها نیستی. 
دروغ نگو" 

جمله‌اش که تمام شد. تلفن را قطع کرد. این 
به نظرم عجیب‌ترین تلفن و مکالمه عمرم بود. 
و البته عجیب‌ترین غریبه‌ای که بااو گفت وگو 
کرده بودم. 


اد اد عاد 
2 2 


مرد طاس به لنا گفته بود نگران است چون او 


احساسش را در دلش مخفی کرد و در چهره‌اش 
اطلاعا : 


هیچ فش ان نداد که ازش نید ن این حرف چفدر | 
خوشحال است. از اینکه کاری کرده‌بود که 0 
مرد دچار شک و تردید شود. خرسند بود. این : 
می‌توانست برایش مفید باشد. هر چیزی که : 
امکان داشت برنامه آن دو رابه‌هم بریزد یا در . 
اهدافشان خللی ایجاد کند. باعث خوشحالی لنابود . 
طرفی نشان میداد مرد آنطورها که ادعا می کرد. . 


دستش پر نبود. 


علاوه بر همه اینها.لنابه خودش افتخار . 
از زمانی که به یاد دارد. می‌ترسید و این وحشت ۰ 


مال امروز و دیروز نبود. بیشتر از همه از پدرش . 
می‌ترسید. تمام سالهای نوجوانی‌اش احساس . 
خفگی می کرد و به دنبال راهی برای فرار بود. | 
تااینکه سرانجام شورش کرد و به سیم آخر زد و . 
بعد از آن توجه پدر به او بیشتر شد. هر جای دنیا . 
که می‌رفت. چند مرد ناشناس کت و شلوارپوش . 
دنبالش بودند. همه‌جا دنبالش می‌رفتند. لحظه به . 
لحظه کارهایش را زیر نظر داشتند. گزارشهایی | 
می‌نوشتند و به پدرش تحویل می‌دادند. معمولاً . 
این گزارشها پدرش را نگران می کرد و راه‌حل | 
رافقط در یک کار می‌دید؛ اینکه محافظهای . 
بیشتری را دنبال لنا بفرستد. حتی اگر خیلی به : 
او نزدیک نمی شدند هم لنا حضور مزاحمشان را ۰ 


حس می کرد. 


لناهم بیشتر وبیشتر با پدرش لج کرد. باید . 
کاری‌می کر د.راهی پیدامی کرد تابتواند استقلالش : 
رابه پدرش ثابت کند و آزادی نداشته‌اش راپس ! 
بگیرد. خودش رادر بدترینه اغرق کرد. رابطه . 
بامردان مختلف. الکل. مواد و.... هر چیزی که . 
احتمال میداد به پدرش ضربه‌های سختی می‌زند. | 
همه اینها می توانست لنا را خوشحال کند.حتی | 
اگر خوشحال نمی‌شد. فقط راضی بود که پدرش . 
آسیب می‌بیند ولنا از این کار لذت می‌برد. هر . 
چیزی که پدرش رابه وحشت می‌انداخت. اما ؛ 
نتیجه اسف بار بود. لنا کم کم خودش رااز دست : 
داد و از ییاد برد.مدتی که گذشت. دیگر لنای : 
واقعی رافراموش کرد.تااینکه باالکس آشناشد. ] 
یک توهین به معنای واقعی. پشت پازدن به همه | 
آن چیزهایی که پدرش به آنها افتخار می کرد و به | 
پایشان ایستاده بود. اما خیلی زود الکس هم اورا 
ترساند. به خاطر تهدیدی که لنادر تمام عمرش . 
باآن زندگی کرده بود. ونه به‌خاطر خطرهایی . 
که هر لحظه امکان داشت او و زند گی‌اش رابه . 
نابودی بکشاند. آنچه که از الکس اورامی‌ترساند. | 
احساسی بود که داشت با او تجربه می کرد. آنها با : 
هم قدرتی راتجربه کرده بودند که لنا پیش از این | 
باهیچ کس تجربه نکر ده بود. آنها باهم روراست و . 


ادامه دارد 
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آذ 


» مه 


خود خو اد است بار ذنهاست 


و ایدنون 


کیانا نصرت زاده 


باران آنقدر باریده‌بود که سقف شیروانی 
از هر طرف چک چک می کرد. کاسه و قابلمه 
وسطلهارازیر سوراخهای سقف گذاشته بودم 
تا همه جا خیس نشود. خانه خیلی قدیمی بود. 
ور آن فطل هال اند فی رکم لاق دای یک 
دفعه هوای نجا را کر ده و راهی پیلاق شده‌بودم. 
خانه قدیمی مادربز رگ و پدرب گم بود که سالها 
قبل در آن زند گی می کردند. بچه که بودم عاشق 
آنجا بودم. تابستانها خانه پر از گل بود و شقایق 
وپروانه... اما بافوت انها خانه به مخروبه تبدیل 
شد. یک وقتهایی با پدرم می آمدیم و دستی به 
سرو گوش خانه می کشیدیم و آخر هفته‌های 
گرم تایستان را در آتجا می گذرانديم. درست 
وقتبی که دم د ریا تمان از گرضا بالا تم ی آمذ 
و تهرانی‌ها به ویلاهایشان هجوم می آوردند و 
خیابانهای شهر پر از ماشین میشد. می آمدیم 
اینجا و آرام می گرفتیم. اما کم کم رفت و آمدها 
به خانه قدیمی کم و کمتر شد. مادر این خانه را 
دوست نداشت و می گفت بوی نا می‌دهد. پدر 
هم دل و دماغ تمیز کاری و تعمیرات خانه را از 
دست داده بود. من اما دنیای روياهایم انگار توی 
همین خانه حبس شده بود و هر وقت از آن دور 
را کردم. آن هم اول بهار که انگار آسمان هرچه 
باران داشت می ریخت روی سر خانه... 

دو پتو روی خودم کشیدم و خوابیدم. صبح 
که بیدار شدم دیدم صدای چک چک آب قطع 
شده. آفتاب از لا به لای ابرها سر ک کشیده بود 
وبوی بهار می آمد. دیگر در آن روستا آدمهای 
کمی زندگی می کر دند. بیشتر جاها مثل مخروبه 
شده‌بود. انتظار نداشتم کسی راببینم ولی در عین 
ناباوری مردی رادیدم که کلاه به سر داشت و 
از پیچ باریکه راهی که به جنگل می‌رفت می آمد 
پایین. از دور سلام کردیم. نزدیک که شد 
فهمیدم غریبه است. مال آن طرفها نبود. بساط 
چای را گذاشتم و شروع کردیم به گپ زدن. 
گفت همان نزدیکی ها در خانه دوستی ساکن 
شده و می‌خواهد تا آخر تابستان آنجا بماند. 

وقتی آمد توی خانه و دید سقف از همه 


٤ ۱ ۳۳۴‏ شهریور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتکت 


۰ 


تاپایان تابستان آن سال کار من شده بود رفتن 
به بالای کوه و نشستن پای صحبت آن مرد. به 
کمک او خانه قدیمی سر و سامان گرفت... فکر 
نمی‌کردم در آن زمان من هم دارم تغییر می‌کنم 


را دس کم 


جایش آب آمده گفت بیا کمکت کنم و آن را 

فکر نمی کردم جدی می گوید ولی آن روز 
تا غروب روی سقف خانه کار کردیم و بالاخره 
درست شد. بعد فهمیدم مهندس آرشیتکت 
است. تحصیلک رده خارج... امده انجاتا از 
همه دنی دور باشد. تانیمه‌های شسب حکایت 
زندگی‌اش رابرایم تعریف کرد. همسرش طلاق 
گرفته و رفته بود. بچه‌ها هم برای ادامه تحصیل 
به این طرف و آن طرف رفته بودند. افسرده بود 
و ناامید. گفت اول که آمده بود اینجا می‌خواسته 
خود کشی کند. ولی طبیعت بکر و آرامش اینجابه 
دردهای دلش التیام بخشیده و می‌خواهد تا آخر 
تابستان بماند و نقاشی بکشد... 

من اما باید برمی گشستم شهر. باید می‌رفتم 
سر کار و بر خلاف او هزار برنامه برای آینده‌ام 
داشتم. اما بهش قول دادم اخر هفته‌ها به او سر 
می‌زنم و خرت و پر تهایی هم برایش می‌خرم... 

خلاصه اینکه تا یایان تایستان آن سال کار 
من شده بود رفتن به بالای کوه و نشستن پای 
صحبت ان مرد. به کمک او خانه قدیمی سر و 


سامان گرفت... فکر نمی کردم در آن زمان من 
هم دارم تغییر می کنم. آن مر د تاثیر عجیبی 
روی من گذاشت. داستانهای زند گی‌اش از 
من آدم دیگری ساخت. از آرزوهایش گفت 
و از ایتکه چقذر در زک کی مسسیرش ر اشتباه 
رفته و برای جبران آن وقت تنگ است. 

من که تا آن موقع فقط به کار کردن و پول 
در آوردن و داشتن یک زند گی مجلل فکر 
می کردم حالا فهمیده بودم خوشبختی جای 
دیگری است. در آن شش ماه خانه قدیمی 
آنقدر نو نوار شده بود که وقتی آخر تابستان 
همه خانواده به آنجا آمدند باورشان نمی‌شد 
این همان مخر وبه ای است که تا شش ماه 
پیش حتی نمی‌شد یک شب در آن ماند. 

دوستی من با مهندس بهرامی ادامه پیدا 
کرد. بعد از آن تابستان ما مثل دو دوست 
شروع کردیم به کار کردن باهم. او یک 
شر کت ساخت و ساز باز کرد و من هم در ان 
مشغول به کار شدم. 

۲ سال می گذرد. مهندس بهرامی خیلی 
پیر شده ولی هنوز در شهر ما زند گی می کند و 
جوانهای زیادی مثل من در کنار او درسهای 
بزرگی از زند گی گر فته‌اند. من حالااگر پدر 
خوبی هستم به این خاطر است که سعی کردم 
اشستباهات او را تکرار تکنم واگر همسر خوبی 
هستم باز به این خاطر است که کارهای نکرده 
او را کردم... من عمیقاً از تجربه او بهره بردم و 
در زند گی سود فراوانی نصیبم شد. 

همیشه به بچه‌هایم می گویم تجر به را 
دست کم نگیرید. پای صحبت بزر گترها 
بنشینید و به حرفهایشان خوب گوش کنید تا 
برای تجربه‌ه ای تلخ بهای کمتری پرداخت 


دین‌وافلاق 


از:ح.دزی 


ظلمهای نابعشودنی در فر آن 


ظلم وستم و ابه عبارت دیگر تجاوز از حق خود با به حقوق دیگران 


رم 


ر زشت و حر کتی زیان اور است. از همین رو خداوند در 


سایر کتب آسمانی بویژه قرآن کریم انسانها را از هر عمل زشتی و 
سوء خلقی بخصوص ظلم نهی فر موده و به ظالم در صور تی که توبه 


نکند و دست از ستم برندارد وعده عذاب دردناک داده است. با 
توجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار به برخی از نمونه‌های ظلم 
که در قر آن به آن اشاره شده می‌پردازيم: 


پایمال کردن حقوق زن 

پایمال کردن و تجاوز به حقوق زنان از جمله 
نمونه‌های ظلم است که خداوند در قر آن کریم 
به شدت آن رانهی می کند. خداوند در قران 
کریم می‌فرماید؛ و هنگامی که زنان را طلاق 
دادید و به پایان عده خود نزد یک شدند. انان 
رابه طور شایسته و متعارف نگه دارید يا به 
نیکی و خوشی رها کنید و آنان رابرای آزار 
رساندن و زیان زدن نگه ندارید تابر آنها 
تعدی و ستم کنید و هر که چنین کند قطعاً به 
خود ستم کرده است و آیات خدارابه سخره 
نگیرید و نعمت خدا بر خود و آنچه از کتاب و 
حکمت بر شمانازل کرده که شمارا به آن پند 
می‌دهد به یاد آرید واز خدا پروا کنید و بدانید 
که خداوند به همه چیز آ گاه است. 

از منظر قر آن کریم. زن و مرد در نظام خلقت 
جزء یک پیکرند. بنابراین پایمال کردن حقوق 
زن, تعدی و ظلم به خود خواهد بود و عذاب الهی 
را در پی دارد. 


ایمان نیاوردن به خدا 


ایمان نیاوردن به حضرت حق. در صورتی 
که زمینه تحقق ایمان برای هر انسانی آماده 
است و پاسخ ندادن به دعوت انبیا که انسان 
رابه خداو قیامت و اخلاق حسنه دعوت 
می‌کنند. نوعی ظلم است. 

در قران کریم آمده است؛ 

آیاکافران و مشرکان جز اینکه 
فرشتگان قبض روح به سویشان آیند. یا 
فرمان پرورد گارت در مورد عذابشان در 
رسد. انتظار می‌بر ند ؟ ۰۰۰ بلکه آنان همواره 
با مرتکب شدن انواع گناهان به خودشان 
ستم کردند» پس کیفر بدیهایی که انجام 
دادند به انان رسید. 


صرف نعمت در راه شهوات 


از دید گاه قر آن کریم. صرف نعمت در راه 
شهوات و لذات حرام. نوعی ظلم است. آنچنان 
که خداوند در قران کریم می‌فرماید ؛ 

چه بسیار از شهرهایی که اهلش ستمکار 
بودند. در هم شکستیم وپس از آنها قومی 
دیگر پدید آوردیم. پس هنگامی که عذاب 
مارااحساس کردند. از آن می گریختند و 
از روی استهزاء و تحقیر به آنان گفتند فرار 
نکنید وبه سوی زند گی مرفهی که در آن 
نازپرورده ومغرور بودید باز گردید تابار 
دیگر به وسیله تهیدستان و مستمندان از شما 
درخواست کمک شود و شما آنان را با تکبُر و 
نخوت برانید. آنان با دیدن عذاب الهی فریاد 
زدندای وای بر ما که قطعاً ستمکار بودیم! 


خواسته‌های نابجا 


تقاضای بی‌جا و بی‌منطق در فرهنگ قر آنی 
در حالی که همه نعمتها در اختیار وبرای‌انسان 
فراهم است نوعی ظلم آشکار است. 

خداوند در قر آن کریم ضمن بیان سر گذشت 
یاران حضرت موسی(ع) واینکه این آیه نشانه‌ای 
برای ضایر ان و شا کران است, می‌فرماید؛ 

و یاد کنید هنگامی که گفتید ای موسی! 
ماه ر گز بر یک نوع غذاصبر نمی کنیم. 
پس از پرورد گارت بخواه تااز آنچه زمین 
می‌رویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و 
پیازش رابرای‌ما آماده کند. موسی گفت: 
ایا شما به جای غذای بهتر.غذای پست 
تررامی‌خوانید ؟ | کنون که چنین خواسته 
ناروایی دار ید به شسهری فرود آیید که آنچه 
می‌خواستید برای شما آماده است و داغ 
خواری و بیچار گی و نیاز بر آن زده شده است 
و سزاوار خشم خدا شد ید... 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۸ 


پا 


مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


پاسخ :نهی از منکر در همه زمینه‌های مهم 
وجود دارد. یک وقت است آن کسی که 
مسئول دولتی است و قدرت و اجازه و امضا 
دردست‌اوست.با یک نفر رابطه ویژه بر قرار 
و گناهاست ونهی از آن بر همه واجب است 
تافضا برای کسی که اهل سوء استفاده است 
تنگ شود. 


دوست گمراه کننده 

گمراه کننده و نادان ظلم است. چرا که گاهی 
دوست و همراه آدمی می‌توانند آنچنان تاثیری 
در زند گی بشر بگذارند که هیچ چیز دیگری 

قران کریم این تاثیر را این چنین معرفی 
می کند؛ و روزی که ستمکار.دو دست خود رااز 
شدت غم و اندوه و حسرت به دندان می گزد 
ومی گوید:ای کاش همراه‌این پیامبر راهی 
به سوی حق برمی گرفتم.ای وای! کاش من 
فلانی را که سبب بدبختی من شد به دوستی 
نمی گر فتم. به درستی و بدون تردید مرااز 
قر آن پس از آنکه برایم آمد. گمراه کرد. 

در پایان باید گفت که بر طبق موازین دینی ما 
در برابر ظلم باید ایستاد گی کرد نباید فورآمیدان 
راخالی کرد و پشت به دشمن کرد مانند سرور 
و سالار شهیدان امام حسین (ع) که تاآخرین 
قطره خون خود در بر ابر منفور ترین و ظالم ترین 
نوع بشر ایستادگی کرد و به همه مسلمانان عالم 
پیروان آن امام عزیز با ت وکل به خداوایمان هر گز 
نباید تن به ظلم و ستم دهیم که علاوه بر از دست 
دادن استقلال خود سبب تقویت و گسترش فساد 
و بیداد گری در عالم خواهیم شد 


ن 


0 


ن شد دا نی در هدادت و کاستی 


از کوردلی هم اه گر 


۰ 


ادد 


۵ حطر ت محمد ص ) 


ماه جان از همه جابی خبر کلی ذوق 
ميکر د که دارد در شهر گردش می‌کند. 
دخترک اصلاً حواسش به من نبود و 
آیجی هم مدام بهم اشار ه میکر د که سر 
صحبت رابا او باز کنم 


دیروقت بود و وقتی تلفن زنگ زد دلم هری 
ریخت. گفتم نکن د خبر بدی باشد. دلواپس 
شدم. تلفن را که برداشتم و صدای آبجی پروین 
را که شنیدم دلم آرام گرفت. یادم رفته بود تنها 
کسی که آن موقع شب می تواند بی‌هیچ مراعاتی 
به خانه من زنگ بزند آبجی پروین است. زندگی 
او تازه از شش بعدازظهر شروع میشد. تمام 
شب بیدار می‌مان د و صبح وقتی بچه‌هایش 
می‌رفتند مدرسه تازه می گرفت می‌خوابید. 
زند گی عجیب وغریب او برای ما عادی شده 
بود. هر چند یک وقتهایی مثل آن شب باز یادم 
می‌رفت و از صدای زنگ بی‌موقع تلفن دلواپس 
گفتم خیر باشد. نکند مریض احوال هستی؟ 
گفت نه می‌خواهم چند روزی به خودم مرخصی 
بدهم. گفتم قدمت روی چشمم... 

آن سالها من در شیراز مجردی زندگی 


درپیووفم‌دادگاه 


زن پدرم ازوقتی بچه دارشددیگر 
اهمیتی به من مود سوم پرستار 
بچه‌اش و انتظار داشت در کارهای 
خانه کمکش کنم 

زمانه برای آدمهایی مثل من انگار هیچ 
سهمی قائل نیست. نمی‌دانم زود به دنیا امده‌ام 
یا دیر که جا و مکانی برای من مشخص نشده... 
یک سرنوشت بارها و بارها برایم تکرار می شود 
و نمی‌دانم کجای کار اشتباه است. انگار قرار 
نیست در هیچ خانه‌ای آرام بگیرم و زندگی با 
امنیتی داشته باشم. 

سه سالم بود که پدر و مادرم از هم جداشد ند. 
هیچ کدام مرا نمی‌خواستند. پدرم می گفت از 
صبح تا شب می‌روم سر کار و نمی‌توانم بچه سه 
ساله رابزرگ کنم. مادرم هم می گفت جاومکان 
معیّنی ندارد که مرا با خودش ببرد. دست آخر 
با هم معامله کر دند. من پیش مادرم ماندم و در 
عوض پدر هزینه زند گی ما را میداد... 

خاله شریفه برایسم تعریف میکرد که به 
سال کید برآق‌سادرم حواستکار بیدا هدو 


٤ | ۳۶‏ شهریور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


میکردم و همه خانواده‌ام در گچساران بودند. یک 
وقتهایی برای د کتر رفتن و یا کارهای دیگر بهم 
سر می‌زدند ولی آمدن آبجی پروین کمی عجیب 
بود. او اهل سفر و گشت و گذار نبود. حتی بارها 
شده بود که همسرش دست بچه‌ها را گرفته بود و 
به تنهایی آمده بود شیراز ولی آبجی با آنها نیامده 
بود. هميشه بهانه‌هایی می‌تراشید که از خانه‌اش 
دور نباشد. 

سه روز بعد آبجی دم در خانه‌ام 
بود. تنها نبود. دختر جوانی هم 
همر آهش بود.سلام کر دند 5 
و امدند داخل. باید ر 
می‌رفتم سر کار و 
وقت پرس و 


مادر مرا برد دم در خانه پدرم گذاشت و برای 
همیشه رفت! 

پدرم هم مرا سپرد به عمه و زن عموو 
خاله‌ها.. هر روز یکی مرانگه می‌داشت. تا 
هشت سالگی یادم است که آواره خانه این و آن 
بودم. اصلاً نمی‌دانستم خانه من کجاست. یک 
کوله پشتی داشستم که مسواک ولباسم در آن 
بود... باید رفتارم با بچه‌های عمه و خاله‌ها خوب 
می‌بود تا مبادا مرا از خانه‌شان بیرون کنند. 

هشت سالم شد که پدرم ازدواج 
کرد. زن پدرم قبول کرد که از من 
مراقبت کند. آنقدر خوشحال 
بودم که باور نمی کنید... 
برایم مهم نبود آن زن 
کیست. حالا خانه 
داشتم, یک اتاق و 
هر روز از مدرسه 


بر می گشتم 


خانه... 


بعدازظهر که بر گشتم آبجی تنها بود. گفتم 
بیسندی عروس خانواده‌مان می‌شود... گوشهایم 
داغ شد. فهمیدم او را آورده تا مرا مجاب کند 
برای عروسی کردن. گفتم آبجی خودت را به 
دردسر نینداز. من فعلاً قصد ازدواج ندارم.انگار 
حرفهای مرا نمی‌شنید. شروع کرد به تعریف و 


زن بیچاره محبتش رااز من دریغ نمیکرد 
ولی خودش هزار مشکل داشت. بچه‌اش در 
شهر ستان پیش همسر سابقش بود و آن بچه هم 
تقریبا سرنوشتی مثل من داشت. دو سال بعد از 
ازدواجشان باردار شد واز پدرم خواست اچازه 
بدهد دخترش رابیاورد پیش ما.... پدر با کج 
خلقی قبول کرد. اما آن دختر خوش شانستر از 
من بود. 


تمجید از دختری که اسمش ماه جان بود. 

گفت پدرش فوت کرده و هر چه داشته به او 
می‌رسد. هنر مند است و نجیب و اهل زند گی... 

حرفهای آبجی برایسم عجیب و غریب بود. 
چون او هميشه معیارهایش با همه ادمها فرق 
داشت. کلاً آدم عجیبی بود. بین چهار خواهری 
پروین با همه فرق دارد و از آن مهمتر اینکه 
چطور شسوهرش او را عاشقانه دوست دارد و 

ماه جان رفته بود خانه خاله‌اش. روز بعد 
آبجی مجبورم کرد که مرخصی بگیرم و آنها 
را ببرم بگر دانم. بازار وکیل را نشانشان بد هم 
و حافظیه برویم... 

ماه‌جان از همه جا بی خبر کلی ذوق میکرد 
که دازد در شهر گردش می کند. دختر ک اصلاً 
حواسش به من نبود و آبجی هم مدام بهم اشاره 
میکرد که سر صحبت رابا او باز کنم. دست آخر 
در حافظیه سر ضحبت را از کردیم. ماه جان از 
خودش گفت. تازه دیپلمش را گرفته بود و کلاس 
خیاطی می‌رفت. گفت وقتی پنج سالش بود پدرش 
رااز دست داد و با مادرش تنها زند گی می کند. 
مادرش از همکلاسیهای آبجی پروین بوده که از 
قضا چند هفته پیش همدیگر را در خیابان دیده 
بودند. گفت چند سالی هست که شیراز نیامده‌ام 
واز اینکه پروین خانم مرا با خودش آورده خیلی 


عموی مجردی داشت که در تهران کار میکرد 
وخیلی زود آن دختر رابرد پیش خودش وتا 
آخر عمرش هم ازدواج نکرد واز آن دختر 
مراقبت کرد. 

زن پدرم از وقتی بچه دار شد دیگر اهمیتی 
به من نمیداد. شدم پرستار بچه‌اش و انتظار 
داشت در کارهای خانه کمکش کنم. درست 
دوازده سالم بود که پدرم در ار یک حادثه 
رانند گی فوت کرد. زن پدرم خانه را فروخت و 
سهم مرابهم داد و خودش هم رفت. من ماندم 
و دوباره در به دری... یکی از داییها مراقبت از 
من رابه عهده گرفت اما هنوز شانزده سالم نبود 
که شوهرم داد. گفت حالا که نه پدر دارم و نه 
مادر همان بهتر که شوهر کنم و و برای خودم 
خانواده تشکیل بدهم. 

خوشحال بود م از اینکه خانه خودم را دارم. 
ولی سعید هم مثل من کم سن و سال بود. فقط 
بیست سالش بود و پدرش او را زود زن داده بود 
تا به قول خودشان سر عقل بیاید و سراغ رفیق 
بازی نرود... 

همان شش ما اول ازدواجمان فهمیدم 
بگوین د طلاق بگیر و باز در به دری شروع 
شود. اینجوری یک واحد | پارتمان پنجاه متری 


خوشحالم. گفتم برای آینده‌ات چه برنامه‌ای 
داری؟ گفت دلم می‌خواهد زود شوهر کنم و پنج 
تابچه قد ونیم قد داشته باشم تا جای خالی خواهر 
و برادر نداشته‌ام پر شود. بی‌اراده زدم زیر خنده... 
ماه جان گفت اصلاً خنده ن دارد. هنوز که هیچ 
خواستگاری ندارم ولی اگر خواستگاری داشته 
باشم سخت نمی گیرم و زود شوهر می‌کنم. 
سادگی و بی‌پروایی‌اش بدجور به دلم 
نشست. حتی ذره‌ای فکر هم نمیکرد که ممکن 
است من خواستگارش باشم. به خانه که 
رسیدیم به آبجی گفتم این دختر خیلی ساده 
و بچه است... گفت همینش خوب است. مثل 
راست می گفت. همین شد که سرم راانداختم 
پایین و گفتم برای خواستگاری چه باید بکنیم؟ 
این طور شد که من به خواستگاری ماه جان 
رفتم و خلاصه اینکه بعد از شش ماه‌از آن 
دیدار ماه جان همسر من شده بود.. 
حالانزدیک به‌سی‌سال ازازدواج‌مامی گذرد. 
ماه جان مثل روزهای اول صاف و ساده و زلال 
است. هنوز بی‌پر وا حرف می‌زند. هنوز در ابراز 
احساساتش از هیچ واژه‌ای دریغ نمی کند. حالا 
او همان قدر برای همه عجیب است که ابجی 
پروین عجیب بود. ولی من عاشقانه دوستش 
مادرشان را عزیز می‌دارند... 


داشتیم که اسمش خانه بود... 

پدر شوهرم که فهمید سعید معتاد است هر 
کاری کرد تااو اعتیادش راترک کند. چند بار 
او را بردند مراکز ترک اعتیاد. اما پاک میشد و 
بر می گشت خانه و به ماه نکشیده دوباره شروع 
میکر د. 

همه خسته شده بودند. پدر شوهرم مقرری 
برای من تعیین کرد و گفت زند گی رابا همان 
پول بچرخانم. اول بدبختيهايم بود. سعید مرا 
به باد کتک می گرفت تا همان اند ک پول رابه 
او بدهم و مواد بخرد و بقیه ماه باید از گشنگی 
می‌مردیم. 

رفتم سر کار. هر چه در می آوردم خرج دود 
اینکه بعد از پنج سال پدر شوهرم گفت خانه 
راخالی کنم. طلاقم را بگیرم و بروم. گفت 
می‌خواه د پسرش رابیرون کند و دیگر هم 
حاضر نیست خرج زند گی ما را بدهد... 

به همین ساد گی بیرونم کردند. حالا آمده‌ام 
داد گاه که بدانم تکلیفم چیست و چه باید بکنم. 
کجا باید بروم. من که گله و شکایتی نمیکردم. 
کاش می گذاشتند باسعید در همان خانه 
بمانم. حداقل سرپناهی داشتم. حالا ان راهم 
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چو ذبکه نش داشی وړ دداو آانگ دی ډه چشم خر دمند خو لا 


۵ فر دوسی 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
کار لن ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: خانمی ۵۴ ساله هستم که چندین سال 
رابه اجبار در خارج از کشور زند گی کرده‌ام. حدود 
چهار سال پیش پدرم به رحمت خدا رفت واز او 
دو باب منزل و چند مغازه به جاماند. وقتی به ایران 
بر گشتم متوجه شدم که برادرها و خواهرم یکی از 
خانه‌ها را با استفاده از و کالت نامه‌ای که قبلاً به برادر 
بز رگترم داده بسودم فروخته‌اند و پول آن را میان 
خود تقسیم کرده‌اند.اما به من هیچ حرفی دراین 
خصوص نزده‌اند. زمانی که موضوع را مطرح کردم. 
برادری که وکیل من بود بیان داشت که سهم من نزد 
خریدار است و من باید به او رجوع کنم. خریدار هم 
منکر موضوع است وادعا دارد که همه پول خانه را 
به خانواده‌ام داده است. با سختی و با مراجعه مکرر 
به بنگاه املاک توانسته‌ام از نسخه سوم مبایعه نامه 
فتوکپی تهیه کنم. به موجب این سند مشخص شده 
که خانه پدری‌ام به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون 
تومان به فروش رفته که سیصد میلیون در هنگام 
امضای مبایعه نامه و بقیه آن در هنگام تحویل خانه 
و تنظیم سند رسمی تحویل هر سه نفر آنها شده و 
برادرم که و کیلم بوده سهم مرا گرفته است. لازم به 
توضیح می‌دانم که و کالت نامه من به برادرم هم برای 
اخذ گواهی انحصار ورائت و هم برای فروش يا اجاره 
دادن هر دو خانه بوده و من به او در این موضوعات 
اختیار کامل داده بودم. با توجه به مطالبی که بیان 
کردم خواهشمندم به سوالاتم پاسخ دهید: 

۱-با توجه به گذشت چهار سال از موضوع آیا 
می‌توان احقاق حق کرد؟ 

۲-برای گرفتن سهمم از خانه پدری باید به 
برادرم رجوع کنم یا خریدار؟ 

۳- چگونه می‌توانم از تکرار موضوع درباره خانه 
دیگر جلوگیری کنم؟ 

۴-سهم خود رااز در آمد حاصل از مغازه‌ها که 
برادرانم از مستآجرین می گیرند چگونه بايد وصول 


شکوه امیری - تهران 


آقایاکبر خوبکردار 
۱ وکیل دادگستری 


از ساعت‌۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 

۴ کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


مدیون شدن وکیل قانونی 


پاسسخ: به هر نحوی که حقی به وجود آید 
محترم و معتبر است و کسی یا چیزی قادر به زایل 
کردن آن حق نیست. مگر اینکه ذیحق آن حق را 
اسقاط کند و یا به دلایل خاص قانونی از بین بر ود. 
بنابراین حق شما از سهم الارث پدری پابر جا بوده 
و قانونا قابل مطالبه است. 
طبق محتویات مبایعه نامه مشخص است 
که سهم الارث شما از محل فروش خانه پدرتان 
توسط خریدار به برادرتان داده شده و طبق و کالت 
نامه‌ای که داده‌اید این موضوع نمی تواند قابل ايراد 
باشد و خریدار در مقابل شما مسئولیتی ندارد. لذا 
باید بسرای مطالبه این مبلغ بسه طرفیت برادرتان 
طرح دعوی حقوقی کنید و با استناد به فروش 
مال موروتی وعدم وصول وجهی از این بابت و 
شهادت برادر دیگر و خواهر تان بر اصل موضوع. 
صد ور حکم محکومیت او به پرداخت سهم شمارا 
از داد گاه تقاضا کنید. اخذ پول توسط او محرز بوده 
و او باید اثبات کند که سهم شمارا پر داخته است. 
در غیر این صورت طبق ماده ۱۹۸ قانون ائّين 
دادرسی مدنی مکلف به پرداخت سهم شما خواهد 
بود. این ماده مقرر داشته: "در صورتی که حق با 
دینی بر عهده کسی ثابت شد. اصل بر بقای آن 
است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود." 
درپاسخ به سوال سوم شماء بايد با مراجعه 


به دفترخانه‌ای که سند و کالت را تنظیم کرده 
دیگر به این نحو عمل نکند. اما اگر و کالت نامه غیر 
قابل عزل بوده و همچنین نتوان برای و کیل مرقوم 
در وکالت نامه ضم امین کرد (شخص دیگری را 
برای نظارت بر اعمال او تعیین کرد) راه قانونی 
ذهن بنده نمی‌رسد. مگر آنکه خدای نا کرده فوت 
کند یا دیوانه شود. 

اگر مغازه‌ها به صورت سر قفلی در اختیار 
مستآجرین باشد اجاره بهاو در آمد حاصله از آنها 
مبلغ زیادی نخواهد بود. اما اگر مستأًجرین با 
پرداخت اجاره بهای ماهیانه از مغازه‌ها استفاده 
می کنند می‌توانید قانونی و کتبی به آنها اعلام 
پرداخت کنند. در این اخطار کتبی تا کید کنید در 
وعلیه آنهاطرح دعوی خواهید کرد. این کار باید 
با ارسال اظهار نامه قانونی و از طریق دفاتر خدمات 
سالهای گذشته هم که به برادر و خواهر شما داده 
شده حق دارید دادخواستی به داد گاه داده و سهم 
خود رااز مبالغ دریافتی توسط آنها مطالبه کنید. 


تفاوت رک بودن با بی‌ادبی 
رک بودن به معناي ابراز نظر شخصي در مورد مسائلي است که مربوط به خود ما 
می‌شود.مثلا من این لباس را دوست ندارم و این موضوع رابه صراحت باز گو می‌کنم. یا 
دوستي از من می‌پرسد مياي بریم بیرون؟ و به راحتي می‌گویم نه, الان حوصله ندارم... 
۱ این در واقع نظر شخصي ما در مورد خود ماست. 
1 ی و ی ی 


۹ 


I 


سٽاببځشيدا 


| | پس بهتر است ابتداخود مابزرگترها فرق رک بودن و وقاحت رابدانیم وهرچه در ذهن مي آید در 
| قالب رک بودن عنوان نکنیم و بعد این تفاوتها را به کود کانمان یاد بدهیم. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


دکتر خدادوست 


آقای سید محمد حسینی کارشناسی ارشد 
مشاوره. تخصصی فرزندپروری» خانواده. 
اضطراب و ترس. وسواس و افسردگی 
مشاوره تلفنی یک هفته در میان 
سه‌شنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
تخصص مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره کتبی 


رازسلامتی 


آناناس میوه‌ای محبوب و خوشمزه است که به انواع 
روش‌هامی‌توان آن رامصرف کرد. اگر طعم تکه‌های آن 
را به تنهایی دوست ندارید. عصاره آناناس یا تر کیب آن با 
میوه‌های دیگر در سالاد میوه انتخاب مناسب تری است. به 


ناخن‌ها: 

اگر ناخن‌هایتان خشک می‌شود و ترک می‌خورد. 
به احتمال زیاد از کمبود ویتامین ای و بی رنج 
می‌برید. تأثیر شگفت‌انگیز آناناس برای رفع این 
مشکل می‌تواند شمارا حتی از مصرف مولتی 
ویتأمین‌ها بی‌نیاز کند. کافیست یک زرده تخم 
مرغ رابا یک قاشق غذاخوری آب آناناس, ۱ 
قاشق چایخوری آب لیمو و دو قطره‌روغن زیتون 
تر کیب کنید. یک تکه پنبه رابه این محلول 
آغشته کنید وبه ناخن‌ها و پوست دور آنها 
بمالید و بگذارید برای ۱۵ دقیقه بماند. این کار 
ناخن‌ها را نرم و براق می کند. می‌توانید هر شب 
قبل از خواب این راهکار را استفاده کنید. 


سلامت مووناعی شا کمک ی کن 


موها: 


افراد است. تغییر رژیم غذایی می‌تواند نقش 
مهمی در برطرف کردن این مشکل ایفا کند. 
مصرف آناناس منبع غنی از ویتامین سی و 
آنتی اکسیدان‌ها که برای جلوگیری از ریزش 
زیاد دچار خارش می‌شود و اغلب پوستی ملتهب 
دارید. مصرف آناناس راهی سریع برای بهبود 
این وضعیت است. آنزیم‌های موجود در این 
میوه خواص ضد التهابی دارند که باعث می‌شود 
پوست آرام شودو مصرف روزانه آن از بروز 


مجدد مشکل جلوگیری خواهد کرد. داشتن 


هرحال آناناس خواص گونا گونی دارد که باعث می‌شود ۹ 
پزشکان جا دادن آن رادر سبد خر ید همواره توصیه 1 
کنند.در اینجا توضیح می‌دهیم چطور آناناس به چ8 


می‌شود. همچنین این میوه میزان بالایی ویتامین 
به فولیکول‌های مو می‌رساند که نرمی و خاصیت 
ارتجاعی زیادی به مو می‌بخشد. 


رله‌مازسردردهی‌مزمن 


یکی از دلایلی که ممکن است توجیه کننده سردردهای مزمن در 
محدوده زمانی خاص باشد. فقر بر خی ویتامینها در بدن است. 


ویتامین ب ۱۲:برای تولید سلول های قرمز خون و سوخت و ساز چربیها 
و کربوهیدراتهاضروری است. کمبود این ویتامین تمام بافتها رااز اکسیژن 
محروم می‌سازد و در نتیجه منجر به بدتر شدن ومزمن شدن سردرد 
می‌شود. ویتامین ب ۱۲ء علاوه بر ویتامین ب ۶نیاز به اسید فولیک برای 
تاثیر در بدن دارد. کمبود اسید فولیک و ویتامین ب ۱۲ اگرچه مستقل از 
هم رخ می‌دهند اما می‌توانند علائم مشابه داشته باشند. گوشت گاو مرغ و 
ماهی منابع خوبی از ویتامین ب ۱۲ هستند. 

ویتامین آ:ویتامین آ محلول در چربی است و دوز روزانه آن برای مردان 
۰۰ هزار واحد وبرای زنان ۰ ۰ واحداست .ویتامین آ برای رفع 
سردردهای مز من یک راه تسکین طبیعی است. البته در مصرف دوزهای 
این ویتامین باید احتیاط کرد چون مصرف دوزهای بیش از ۶ هزار واحد در 
روز خطر مسمومیت. تهوع و سر درد و سر گیجه راافزایش می‌دهد و علت 
آن به هم ریختن تعادل اعصاب مر کزی یا همان مغز و نخاع است. ویتامین 
آ در منابع حیوانی از قبیل شیر زرده تخم مرغ, اسفناج. کلم. هویج» و گوجه 
فرنگی یافت می‌شود. 
ویتامین ث: کمبود این ویتامین یکی از دلایل ہے 


بروز سردرد است .ویتامین ث برای تقویت خون در مویر گها و بهبود جریان 
خون در مغز و همچنین سنتز نوراپی نفرین و سروتونین (دو انتقال دهنده 
عصبی) ضروری است. سطح کافی این انتقال دهنده های عصبی می‌تواند به 
شما در پر دازش استرس و کاهش سردردهای مر تبط با استرس کمک کند. 
مر کبات. کلم بروکلی. سبزیجات تیره ر نگ فلفل در رنگ های مختلف. 
منابع خوبی از ویتامین ث هستند. 
ویتامین ب ۶: مانند ويتامین ث. ویتامین ب ۶ نیز مسئول سنتز انتقال 
دهنده های عصبی است. کمبود این ویتامین هم توانایی بدن را برای ذخیره 
و جذب ویتامین ب ۱۲ که نقش مهمی در کنترل سردرد دارد. کاهش 
LS‏ ار ار 
خطر ابتلا به کمبود ویتامین ب ۶ راافزایش می‌دهد. مرغ ماهی و تخم مرغ 
منیزیم: مصرف مواد غذایی حاوی منیزیم. باعث جلوگیری از ابتلا به 
سردرد و درصورت در کر ی با سر درد عصبی باعت درمان آن می‌شود. 
نیاز روزانه منیزیم در زنان ۲۷۰ میلی گرم و در مردان ۳۰۰میلی گرم است 
که این نیاز در زمان ابتلا به سردرد عصبی افزایش می‌یابد. مصر ف مواد 
غذایی حاوی منيزیم. باعث تسریع در روند گردش خون به ویژه خونرسانی 
به سلولهای مغز می‌شود. انواع غلات و حبوبات. سبزی های پهن برگ 
مانند اسفناج, خانواده کلمها به ویژه کلم برو کلی, سیب زمینی آب پز یا به 
صورت پوره سرشار از منيزيم هستند. خوردن غلات آماده با شیر بدون 
چربی یا غلات پخته برای شام يا ناهار. منیزیم لازم بریابدن ۷ 
را تامین می کند. انواع آجیل های خام نیز سرشار از 


اط 


(ااااااااااااااااااااااااا 


دوره سیزدهم 
مسابقه‌بزرگ داستان‌نویسسی 


زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


علی روشن -تهران 


: "علی روشن" نویسنده‌ای است که با پشتوانه : 
: قریحه‌ای قوی و خلاق و دیدگاهی عميقاً ‏ 
: انسانی. بدون شتاب و رها از شهرت طلبی. با : 
: خودانگیختگی داستان می‌نویسد و با هر داستان : 
: تازه‌اش گامی سنجیده در سربالایی نویسندگی : 
* به پیش برمی دازد. تاکن ساکت شماره ۲۰ 
: همچون دیگر داستانهای "علی روشن" از نظر : 
: درونمایه و ساختار و شکل, بدیع و گیرا و دل : 
: "علی روشن " در چند دوره این مسابقه به عنوان : 
نویسنده برتر معرفی و شناخته شده است. . : 


صدای دوتار در کوچه ساکت ویر درخت محله 
پیچیده بود وهمراه نسیم نیم گرم شبانگاه تابستانی از 
لابلای‌بر گهای‌در ختان‌می گذشت وازلای‌پنجره‌های 
نیمه باز به درون خانه‌ها نفوذ می کر د. صدای گرم و 
دلنشین جوان افغانی همراه با ز خمه‌هایی که به ساز 
می‌زد. دلهارامی‌لر زاند: 

"سر کوه بلند فریاد کردم 

علی شیر خدارایاد کردم 

علی شیر خدایا شاه‌مردان 

دل ناشاد ماراشاد گردان 

علی شیر خدادردم دوا کن 

مناجات مراپیش خداکن 


ور در روشنابی 


انیسه خواجوند خزاعی -"نوشهر " مازندران 


۰ 


کارمند بانک بالبخندی که به رسم عادت به 
ارباب رجوع‌میزد. نگاهش کرد و گفت: 

"بدید به من؛براتون می‌نویسم... مردنگاهی‌از 
سر قدردانی به او کرد وباشرم. فیش را تحویلش 
دادوتشکر کرد. 

خوشحال بود که بالاخره‌بعد از مد تهاداشت 
به آرزویش می‌رسید. در تمام این سالها تنها از 
تلویزیون آنجا را دیده بود. گاهی هم چشمانش 
رامی‌بست و خودش رامیان آن همه جمعیت و 
شلوغی تصور میکرد واز احساس شیرین و غریبی 
اردر ی وا ای ات ور 
یں ام ال برل قار را 
دوزاری‌هم برای دلش کنار بگذارد. برای‌رسیدن 


چراغ آسمون نذر دل تو 

به هر جاعاشق است دردش دوا کن" 

جوان پس از مکث و سکوتی کوتاه با آهنگ و 
ملودی متفاوتی.ادامه داد: 

"بیا که بریم به‌مزار ملاممٌدجان / 

سیری گلی لاله زار اما دیلبر جان "۱ 

گاهی چراغ سر در خانه‌ای روشن میشد و دستی؛ 
پولی رابه جوان میداد وشخص صاحب دست لحظاتی 
چند به نغمه گوش می‌داد و به خانه اش باز می گشت. 
یاینجره‌ای باز می‌شد و صدایی اورابه خود می خواند و 
اسکناسی پر واز کنان بر کف پیاده‌رومی‌افتاد. 

چند روزی بود که میعادگاه‌جوان داخل آن 
کوچه وروبروی خانه پلاک ۱ ۲بود.می‌دانست 
هر شب ساعت ٩‏ که به انجامی‌رسد در طبقه دوم 
ساختمان» چراغ اتاق رو به خیابان روشن می‌شود و 
دستی پرده آويخته بر پنجره‌نیمه باز را کنار می‌زند 
وباریکه نوری بر روی او و سازش می‌افتد و پیاده‌رو 
برایش به صحنه‌ای نور پردازی شده تبدیل می‌شود 
: که در مقابل تنها تماشاگری که فقط سایه‌ای مبهم از 
او دیده می‌شود. به هنرنمایی می‌پر دازد. هیچ کدام 
همدیگر رانمی‌دیدند وانگار این سیمهای‌سازونتهای 
موسیقی, پلی بودند که جوان نوازنده رابه تماشاچی 
پشت پنجره وصل می کرد. جوان در طول دو سالی 
که نوازند گی دوره گردی رابه عنوان شغل انتخاب 
کرده‌بود. شنوند گان زیادی رادیده‌بود. بعضی‌ها چند 
ثانیه وبعضی‌هایکی دودقیقه میایستادند وبه حر کت 
نرم انگشتانش بر روی سیمهای ساز نگاه‌می کر دند 
وبه نوای پرافسون سحر انگیز موسیقی گوش فرا 
می‌دادند. کسانی بارضاورغبت پولی به او داده 
بودند وبرخی نیز در حالی که زیر لبی نغمه‌های آشنا 
را زمزمه می کردند از کنارش گذشته بودند ولی آن 


تماشاگر ناشتاس پشت پنجره دو نغمه کامل شبانه او 
راتا آخر می‌شنید. موضوعی که کمی برای او غریب 
جلوه می کرد این بود که ان شخص با تکان دادن پرده 
او را تشویق می کرد و گواینکه حر کت دیگری از او 
نمی‌دید ویاپولی نثارش نمی کرد همین تشویق, مايه 
دلگرمی جوان بود وبس. _ 

تایستان به روزهای آخر خود نزدیک میشد و 
بادی که خنکای پاییزی رامیشد در آن حس کرد. 
بر گهای درختان را می‌لرزاند. جوان سر ساعت در 
جای همیشگی خودش قرار گرفت. سازش را کوک 
کرد و نوای موسیقی در فضا پرا کنده شد: برو به یار 
بگویاری تو آمد...همانیاری خریداری‌تو آمد...بیا 
که بریم به مزار ملا ممّدجان. سیری گلی لاله‌زار با ما 
دیلبرجان.." ۲ چراغ خانه روبروخاموش بود وخبری 
ازنور افشانی شبانه نبود. دستهای جوان سرد شده بود 
ودلش گرم نمی‌شد. حال خود را نمی‌فهمید. از خود 
می‌پرسید پس کجاست آن نور طلایی که بر روی 
سیمهای‌سازش می‌افتاد وروشنی می‌پاشید ؟ نغمه 
دوم راشروع کرد: بیا برویم از این ولایت من وتو... تو 
دست منو بگیر. من بگیرم دامن تو...یا مولا دلم تنگ 
اومده... شيشه دلم‌ای خدازیر سنگ اومده.. حس 
می کرد واقعاً شیشه دلش بر سنگ خورده است. او 
هیچ وقت نه پولی طلب کرده‌بود ونه دلش خواسته 
بود طلب کند. فقط شوق تشویق خاص آن تماشاچی 
هرشب اورابه آن کوچه می کشاند. تابه حال هم 
نتوانسته‌بوداز کسی بپر سد که ساکن طبقه دوم ان 
خانه کیست؟ نمی‌توانست هم بپرسد. همه در هر 
صورت او رابه چشم یک بیگان 4 یک خارجی نگاه 
می کر دند. از اينکه مورد سوءظن کسی قرار بگیرد 
می‌تر سید.او در سه سالی که راهی دیار غربت شده 
بود چه زمانی را که به کار گر ی گذرانده‌بود و جه حالا 


"انیسه خواجوند خزاعی" نویسنده جوان که در آغاز راه و کار دشوار داستان نویسی درخشش 
ذهن خلاق و پوینده‌اش را به منصه ظهور رسانده. با داستان تازه‌اش "شناور در روشنایی" 


نشانه‌هایی 


از سنجید گی هنرمندانه در معناگرایی را نیز بروز داده است.تعادل بخشیدن 


میان خرد و عاطفه به حاصل تلاش او نوعی برجستگی درون و برون ساختار می‌بخشد. 
چندی پیش داستان دلپذیر و متفاوت "بیدار شو عشق" از "انیسه خواجوند خزاعی" در این 


به آرزوی دیرینه اش.. زیارت امام رضا(ع). هر سال 
رابه همین امید می گذراند وحالابعد از آن‌همه 
انتظار بالاخره داشت به مراد دلش می‌رسید... کبوتر 
خیالش رادر حرم پر داده بود و لبخند تمام صورتش 
وسواس خاصی شمرد و در جیب کاپشن چرمش که 
کهنگی‌اش توی ذوق میزد. جای داد. زیر لب خدارا 
قدمی نرفته بود که صدای گریه پسر بچه ریز نقشی 
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که گوشه پیاده‌رو در خودش مچاله شده بود توجهش 
راجلب کرد.ساعت نزدیک دوازده ظهر بود ویک 
وقتی نگاهش به بساط به هم ريخته و ترازوی شکسته 
جلوی پایش افتاد گامهایش ت شد... دو قدم به 
عقب بر گشت. خم شد و درحالی که سعی میکرد 
وسایل پس رک راجمع و مرتب کند بالحن مهربانی 
گفت: مردبه این بزرگی که گریه نمی کنه..." 

سیون آنکه سرش راید شدباکر به کد ۰ 
من تازه #سالمه ۲ 


که نان هنرش رامی‌خورد. در بر خوردباجامعه‌ای که 
هم پذیرایش بودند وهم نبودند. با احتیاط رفتار کرده 
بود و برای تسلی دل خود. تمام توجه واحساسش را 
به‌هنرش داده بود. در حین زیر پا گذاشتن کوچه‌ها و 
خیابانها؛ همواره دلش برای زاد گاهش پر می کشید. 
نواهای او در غم غربت. لطافت کوهستانهای کابل 
وبامیان. دشتهای تخار و بدخشان و باغستانهای 
زیبای بلخ و مزار شریف را در نغمه‌هایش جلوه گر 
می‌ساخت ولی خاطر اتش پر بود از انفجار و جنگ و 
خونری زی. پدر و مادر و خواهرش راهمین اواخر در 
همین جنگها از دست داده‌بود وبرادران بز رگترش 
راسالها پیش تر طالبانربوده وسربه نیستشان کرده 
بودند. تنهامیراث پدرش همان ساز بود و آموزش 
نواختن ساز که باحوصله تمام با دستان پینه بسته‌اش 
انگشتان کوچک او را روی پرده‌های ساز می‌لغزاند 
ونت به نت اوراراه‌می‌برد وبعدها که میز 2 
و به نوازندگی پسرش نگاه می کرد. چشمانش از 
شوق برق میزد و مادرش هم که لالایی‌های افغانی 
رازیر لب زمزمه می کرد. سر خواهر کوچکش را 
بر دامنش می گذاشت وبا نوای دلنواز موسیقی. او 
رامی‌خواباند.البته اگر صدای شلیک تفنگ و انفجار 
خمپاره‌ای او رااهراسان از خواب خوش نمی‌پراند و 
حالا این جوان دراین دیار غریب می‌دید یک نفر -هر 
که هست -مثل پدرش. مثل مادر و خواه رش به هنر 
او گوش می‌دهد وذوق واشتیاق‌رادر وجودش زنده 
می کند. نغمه تمام شده‌بود: "در دی ده‌به جای خواب. 


آب است مرا... زیرا که به دیدنت‌ شتا 
است مرا.. یا مولادلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا 
سر سنگ اومده... بعد از روزهای طولانی برایش 
باور کردنی نبود که تماشاچی مخصوصش, تشویقش 
نکند.حر کتی به خود داد. با تردید زنگ طبقه دوم 


مرد با مهربانی پدرانه‌ای موهای او را نوازش کرد 
و گفت: همین که تواین سن داری کار می کنی وروی 
یای خودت ایستادی یعنی مُردی...حالا بگو که کی 
ترازوت رو شکسته؟ " پسر آب بینی‌اش رابالا کشید 
وبغض کرده گفت: هیچکس آقاءاز دست خودم 
افتاد. داشتم از تو کارتن درش می آوردم که اینجوری 
شد. تازه خریده بودمش.. می‌خواستم کار کنم و به 
بابام کمک کنم آخه.." 

هنوز جمله‌اش راتمام نکر ده‌بود که صدای 
هق هقش بلند تر شد. 

حرفهای پسرک حسابی آشفته‌اش کرد. 
نگاهی به اطرافش انداخت. چند نفر دورشان 
جمع شده‌بودند و به نشانه تاسف سر تکان 
می‌دادند. با اشاره‌از انهاخواست تااطرافشان 
راخلوت کنند.بعد کنار یسرک نشست و 
دستش راروی شانه‌های لاغر او که از شدت 
گریه می‌لرزیدند گذاشت و گفت:اگه بخوای 
یکی دیگه بخری چقدر پول لازم داری؟" 

n 


میداد ولیامشب نیامد. چراغ اتاقش خاموش ماند. 

چهره زن رانگرانی پوشاند و صدایش کمی 
لرزید: صبر کن! شاید اتفاقی برایش افتاده باشد. 
پیرمردی است که تنها زند گی می کند. دخترش 
هر روز عصر می آید و کارهایش راانجام می‌دهد و 
می‌رود.اگر جایی می‌بردش حتما به من می گفت. 
کلید ید ک خانه‌اش پیش مااست بیا.بیابرویم بالا 
من‌هم نگران شدم!" 

لحظاتی بعد داخل آپارتمان آقای صداقتی 
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۳9 بودند. پیر مرد در استانه اتاق سمت کوچه و کنار 


E % 

۲ 2 N 
[7 3 + پلاک ۰رافشارداد.‎ 
نمی‌دانست جرا دلشوره دارد. بر تردیدش غلبه کرد‎ 
و زنگ طبقه پایین رازد. لحظاتی بعد صدایی از پشت‎ 


آیفون گفت: بفرمایید؟" جوان مانده بود چه بگوید. 
دل به دریا زد و گفت: بی زحمت می‌آیید دم در؟" 

لحظاتی بعد زن جوانی که در راباز کرده‌بود.با 

شام تفیل فسا ن ان 

زن با شبهه او رانگاه کرد و گفت: جطور مگر؟" 
جوان مانده بود که چه بگوید و پس از پا به پا کردن. 
سرش راپایین انداخت وبالکنت گفت: خانم من 
می‌زند! "زن که تازه به جهره و ساز او دقیق ولحنش 
کمی ملایمتر شده‌بود گفت: 

"بله بله. پس هر شب توهستی کهاینجا آواز 
می‌خوانی؟!امگر با آقای صداقتی آشناهستی؟" 

-نه خانم. من اصلاً نمی دانستم او آقاست. او راهم 


آورد وبا تردید قیمت را گفت.. 


تقریباً برابر با همان مبلغی بود که او داشت... 
دستش رادر جیب ش فرو برد واسکناسهای نورا 
لمس کرد. چند لحظه‌ای مردد ماند اما در نهایت آن 
رابیرون آورد. به اندازه کرایه بر گشتن به خانه‌اش 
برداشت وبقیه رادر دست او گذاشت... پسر ک 


چشمان متعجبش راباناباوری به او دوخت وپرسید: 
"مال من؟" 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۸ ۱ ۷3۱ 
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کلید برق روی ویلچرش بیهوش افتاده بود و صدای 


نفسهای خش دار و تندش به سختی می آمد. جوان 
افغانی به پنجره‌وارتفاع آن و ویلچر پیر مرد نگاه 
می کر دو حالامی فهمید چرانمی توانسته صورت مرد 
راببیند. 

ساعتی بعد پیر مرد روی تختش دراز کشیده بود 
ومامورین اورژانس درمان‌اوراتمام کرده‌بودندو 
می گفتند که یک حمله قلبی بوده که به خير گذشته 
ولی‌اگر دیرتر خبر دادهمیشد چه بسا جانش به خطر 
می‌افتاد. 

جوان افغانستانی رو در روی تماشاگر ایرانی‌اش: 
نشسته بود وانگشتانش روی سیمهای ساز می‌لغزید 
وبالحنی‌سوزناک می‌خواند: ۱ 

"یاتشنه شدی.یابه شکار آمده‌ای... 
نی تشنه شدی» نی به شکار آمده‌ای... دی وان ه 
شدی,.دی_دن‌یار آمده‌ای...یامولادلم تنگ 
اومده... شیشه دلم ای خدازیر سنگ اومده" 


پانویس: 
او ۲:با لهجه افغانی خوانده می‌شود. 


مردخندیدو گفت: "مال ترازوفروشی که‌قراره 
ازش ترازوبخری.." 

چش مان پسر هنوز از اشک خیس بودند اما 
لبانش می‌خندید. با شوق کود کانه‌ای گفت: عمو 
هی تدای وا مت ده مردارب 
یادآوردن ن حرم و آرزوی زیارت لبخند غمگینی 
زد.از جایش بلند شد و راهافتاداماهنوز چند قدمی 
دور نشده بود که بر گشت ورو به یسرک گفت: 
تا کی ات رو تا 
صدای بلندی گفت: رضا.." 

اس رانا 
لرزش غریب و مطبوعی رادر قلبش حس 
کرد.فضای اطرافش از عطر خوش ایندی 
لبریز شده بود. نگاه بهت زده‌اش را به 
آسمان دوخت...نام رضا" در گوشش 
طنین انداز شد. قطره‌های اشک.بی اختیار 
یکی پس اززدیگری‌بر گونه‌هایش چکیدند. 

آرام وسبکبار از آنجا دور شد. شناور در 

روشنایی... 


یکی از ر اجهای خو 


» 


%* کے 
ییحی حور 


شمر دن مر کت است 


۵ وون 


دردنیای‌سیاست همچنان شاهد بر خورد سرد 
وحتی عصبانیت آلود مجلس بادولت هستیم. 
ظاهر آنمایند گان‌مجلس که‌از جانب مو کلانشان 
تحت فشار هستند برای آنکه به مردم بگویند در 
رابطه بامشکلاتشان بی توجه وبی تفاوت نیستند. 


برای دولت شمشیر رااز رو بسته‌اند. 

تابه حال دو وزیر دولت رابه خانه فر ستاده‌اند 
واز صحبتهای ر ئیس‌جمهور هم قانع نشد ند و 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش و سپس وزير 
صنعت را در دستور کار دارند. 

اماهمین نمایند گان عزیز در کشاکش همین 
مشاجرات ودعوای بادولت تصمیم عجیبی 
هم گرفتند و ۱منطقه آزاد و ۱٩‏ منطقه ویژه 
اقتصادی دیگر راتصویب کر دند وانگار نه انگار 
که در سال حمایت از تولید داخلی قرار داریم 
و توسعه‌مناطق آزادیعنی گسترش واردات و 
فشار بیشتر بر تولید ملی. 

ظاه ر آمجللس که دولت رابه‌بی کفایتی و 
سوعمدیریت متهم می کند خود گرفتار و اسیر 
تصمیمات پوپولیستی وعوامگر ایانه است 
وحر کت جندانی در جهت ایجاد اصلاحات 
ساختاری در اقتصاد صورت نمی دهد. 

نکته دیگر اینکه نمایند گان محترم البته به این سوال 
هم پاسخ نمی دهند که در گرفتار آمدن کشور به 
وضعیت فعلی, آیا فقط دولت وقوه مجر یه مقضر 
است و آنها که در مقام تصویب قوانین ونظارت 
هستند هیچ گناهی مر تکب نشده‌اند؟ پس وظیفه 
نظارتی مجلس چه می‌شود؟ آنها که د یدند دولت 
داردخطامی کند چراجلویش رانگرفته‌اند؟ فعلاً 
که گویا دیوار دولت از بقیه کوتاهتر است و راحت‌تر 
می‌شود از آن بالا رفت اما این فرافکنی ما راو کشور 
رابه جایی نمی رساند. دولت مقصر است واشتباه کم 
نکرده است اما آیا فقط او مقضر است؟ 


در دنبای اقتصاد 
فعلاً بازار خودروحسابی داغ شده‌است.بازاری که 


بعد از ارزو سکه ومس‌کن,ر کوردهای جدیدی 
ثبت کرده است ومردم به شوخی می گویند رسیدن 


قیمت پراید به پرادو را کجای دلمان بگذاریم! 
دررهمیناوضاع واحوال‌هم تلویزیون از کشف 
۸هزار خودروی احتکار شده در | ذربایجان خبر 
می‌دهد که گوی اپار کینگ خودروهای تولید ایران 
خودرو بوده و توسط دادستانی توقیف شده. 
تسار فعفدند کان عوذروهاناید به قیمت 
کارخانه در سال گذ شته فر وخته شود واگر بیش از 
آن فر وخته شود. گر انفر وشی است. کار ی به فعالیت 
خودروسازان و حسن وعیب آنان نداریم وازاین 
صنعت هم دفاع نمی کنیم و مشکلات ساختاری 
آنان رانیزمی‌دانیم.اما فروش‌این خودروهابه 
قیمت رسمی وقتی تفاوت قیمت | نها بابازار آزاد 
پیش از پنجاه‌در صد است اش تیاه غیر قابل جبران 
دیگری‌است که نه به تولید ملی کمک می کند ونه به 
مردم...چرا که نوعی توزیع رانت‌ بین عده‌ای معدود 
است که بی چک و چانه بین ده تا پنجاه میلیون سود 
مفت وبدون مالیات گیر شان می آید؛ درست مثل 
توزیع گوشیهای گران قیمت که آن هم با توجه به 


تعداد زیاد تقاضا و اختلاف قیمت فاحش با بازار آزاد 


رانصي نصیب عده‌ای محدود می کند و نقد ینگی بخ بخ 


به اعتقاد نگارنده تمام این کالاهاباید به قیمت بازار 
به‌فروش رفته وتفاوت قیمت | ننه به جیب وارد 
کنن ده کالایا آنها که ارز ۴۲۰۰تومانی گرفته‌اند. 
بلکه به خزانه مملکت بر گردد و یاصرف کمک به 
اقشار آسیب پذیر ویاصرف کمک به واحدهای 
تولیدی گردد. چرا که ف روش آنها به قیمت قبلی 
نه کمکیبه بازاروپایین آمدن قیمتهامی کند ونه 
جلوی فساد را می گیرد بلکه خود نوعی توزیع رانت 
است که‌باز نصی ب پولدارهاو باندهای ثروت 
و قدرت می‌شود. همانطور که افزایش شدید 
قیمت خودروه ای وارداتی پول مفتی رانصیب 
دارند گان آنها کرده است. بدون آنکه سیستم 
مالیاتی عقب مانده‌و عهد قجر ی کش ور بتواند با 
اخذ مالیات از عایدی سرمایه نیم قدمی در راه 
تعدیل آن بردارد. 

درست مثل‌اتفاقی که در توزیع نابخر دانه سکه و 
ارز افتاد و عدّه‌ای را به سودهای کلان رساند. 
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در دنبای ورزش 

هفته گذشته ورزش کش ورروزه ای پر التهاب و 
شلوغی راپشت سر گذاشت ورقابتهای آسیایی 
جا کار تاهر روز در جریان بود و شبکه ورزش سیما 
هم از ۶ صبح تا ۷ بعداز ظهر رقابتها رابه صورت زنده 
پوشش میداد. سرانجام این ر قابتهابه سر رسید و 
کاروان‌اعزامی ایران با کسب ۲ نقرهو 
۲ برنز و مجموع ۶۲ مدال به مقام ششمی بازیها 
رسید که دو رتبه از دوره‌قبلی کمتر بود. در آخرین 
روز بازیهاازبکستان که تا آن هنگام بعد از ایران 
قرار داشت با کسب ۵ طلا در رشته بو کس تمام 
رویاه ای کاروان ای ران‌رانقش‌بر آب کرد وبالاتر 
از ایران در جایگاه پنجم ایس تاد درحالیکه ایران از 
آخرین مدالها که مربوط به دو رشته تیمی بسکتبال 
و والیبال بود تنها یک طلابه دست آورد و آن هم به 
بچه‌های والیبال رسید و تیم بسکتبال به کره‌باخت 
و نقره گرفت اما دو مدال برنزی که تیم واترپلوونیز 
نوشاد عالمیان در تنیس روی میز به دست اوردند 
به‌اندازه‌مدال طلاهمه را خوشحال کرد چرا که‌در 
واترپلو بعداز آسیایی تهران هر گز مدال آسیایی 
ند اشتیم ودر تنیس روی میز هم پنجاه سالی میشد 
که روی سکو نر فته بودیم. 

نکته دیگر اينکه ما در این دوره با وجودی که از نظر 
تعداد مدال در مقایسهبا آسیایی ۱۴ ۲۰ اینچه اون 
کره ۵ مدال بیشتر کسب کردیم اما نتوانستیم مقام 


: ِ پنجم دوره قبلی راتکرار کنیم. در دوره قبل با کسب 


۱طلا۱۸۰ نقره‌و ۱۸ برنز بعد از جین, ژاپن. کرهو 
قزاقستان چهارم شدیم اما امسال با کسب ۲۰ طلا 
۰نقره و ۲۲ برنز, یعنی با ۵ مدال بیشتر در جایگاه 
ششم ایستادیم. یکی از علتهای آن ورود یک رشته 
بومی عجیب وغریب کشور میزبان به رشته‌های 
المییک این دوره بود که ۱۴ طلا ۱۴ نقروو ۱۴ برنز 
برایش درنظر گر فته بودند که چون تنهاخودمیزبان 
از آن سردرمی آورد. انگار این تعداد مدال طلارابه 
او هدب دادند و به همین خاطر اندونزی که تابه حال 
دربین تیمهای رده بالا جایگاهی ند اشت توانست به 
مقام چهارم برسد آن هم با پنچاک سیلات. 

البته در این دوره‌از بازیها انتظاراتی که از ورزشهای 


مدال آوری‌مثل ب وکس جودو تیراندازی, قایقرانی 
ودوچرخه سواری داشتیم بر آورده نشد وگرنه 
می‌توانستیم به مدالهای بالا تر و مقام بهتری برسیم. 


در دنیای هنر 

بجز موفقیت دو فیلم ویلایی هاو آپاندیس که 
در جشنواره آ سیا پاسیفیک تایوان جایزه گر فتند 
(امیر علی‌دانایی بازیگر آپاندیس به عنوان بهترین 
بازیگر مردوثریاقاسمی به عنوان بهترین بازیگر 
مکمل زن برای ویلاییها) و جایزه ویژه‌هیأت داوران 
برای آپاندیس, شاهد یک خبر نسبتاً خوب هم در 
هفته گذشته بودیم و آن اینکه به گفته وزیر فرهنگ 
وارشاد اسلامی» مستمری ناقابل ۲۰۰ هزار تومانی 
پیشکسوتان هنر مند به زودی با چهار برابر افزایش 
به ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید که گرچه باز هم 
رقم چندان درشتی نیست اما باز جای شکر دارد. 
برخلاف تصوری که وجود دارد. هنرمندان 
پیشکس وت فرآوانی راداریم که فراموش شده‌اند 
وبه سختی رو زگار می گذرانند وهمین رقمهای کم 
هم برایشان غنیمت است. فقط کافی است خبرهای 
مربوط به معد ود ستاره‌های میلیاردی رافر آموش 
کنیم و به دهها و صدها ف رآموش شده‌دنیای هنر نیم 
نگاهی بيندازيم. 

درهفته گذ شته همچنین شاهد بر گزاری دو روز 
کنسرت خیابانی محمد معتمدی در بوستان اب 
و آتش بودیم که در شرایط سخت اقتصادی این 
روزهاجای‌شکرش باقی است. این کنسرتهای 
رایگان البته به دل خیلیهانشس ته است از جمله 
حسین علیزاده هنر مند نامی کشور که گفته است 
دست همه آنها که کنسرت خیابنی برپامی کنند 
رامی‌فشارد و هنرمندان دیگری هم اعلام کرده‌اند 
که حاضر ند رایگان کنسرت بگذارند.واقعاً جامعه 
به آن نیاز دارد. به هر چیزی که از دغدغه هایشان 
از جمله خبرهای داغ هفته هم بر گزاری بیستمین 
جشن بز رگ سینمای ایر ان بود که شنبه جاری در 
تالاروحدت بر گزارشد آن‌هم‌بار یاست‌علی‌نصیریان 
هنر مندبز رگ کشور که طی بر گزاری مراسمی که 
سعی بسیار شده‌بودتا کم خرج و کم هزینه وساده 
باشد. بر ند گان امسال خود را شناخت. 


هفت ماه تلاش بر ای محسمه امیر کبیر 


خانم صغراعبدالهی ۰ساله مجسمه‌ای از 
امیر کبیر ساخته است اما مجسمه‌ای که شاید با 
مجسمه‌های دیگر یک فرق اساسی دارد. 

که ضایعات محسوب می شوند ساخته و برای اين 
کارهفت ماه‌وقت گذاشته تاباپیکره‌ای فلزی 
و شبکه‌ای از رابیتس که همچون پوستی شبکه 
فلزی را می‌پوش‌اند و سرانجام با سلیقه‌ای خاص 
از کیتهای ضایعاتی الکترونیکی بردهای کامپیوتر 
برای این مجس مه فلزی امانحوه انتخاب. نصب 
ورنگهای‌انتخابی همگی از سلیقه وهنر یک زن 
حکایت دارد. 

خانم عبدالهی می گوید؛ در ابتدافقط یک تمبر 
داشته که عکس امیر کبیر داشت اماباعلاقه‌ای که 
به شش خصیت و توانایی های امیر کبیر داشته‌همان 
تمبر را کپی وبز رگ وسپس ساخت مجسمه را 
شروع کرده.ارتفاع مجسمه ۲/۸۰ سانتیمتر و 


عباس آذرخش 
وزن آن حدود ۰ کیلو گرم است. 

خانم عبداله ی از کود کی باس اخت عروسک, 
مجسمه سازی را شروع کرده و در ادامه با ساخت 
مجس مه از جوب. کاغذ روزنامه, و فلز کار خود را 
ادامه دادهو تا کنون در چند نمایشگاه کارهایش 
رابه نمایش گذاشته است.برای با زدید از این 


مجسمه زیبا می‌توانید به موزه ار تباطات در خیابان 
امام خمینی مقابل خیابان خیام مراجعه کنید. 


تاجی از گلهای کاغذی 


اینجا رامس راست»عروس شهر های آیران کی 
سبزانگشتری زیبای خطه شمال. روز گار ی سخت 
سر نامیده‌می‌شد. تااینکه در زمان پهلوی اول هتل 
شهر رامسر در آنجاساخته شد و بلوار معروف 
روبروی آن که از کرانه‌تادریاسینه شهررا 
می‌شکافت وپس از آن (در تاریخ ۱۳۱۴/۳/۳) 
نام این شهر به رامسر تغییر یاف و دو طرف بلوار 
مشهور آن خانه‌های ویلایی ساخته شد... 

در یکی از مسافرتهايم به این شهر دلفریب ناگها 


ن 
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از دور انبوهی از گلهای کاغذ ی سرخ رنگ رابر 
کاغذی آتشی بر جانم زد وبی‌اختیار در این ویلا 
رابه صدا در آوردم و از صاحبخانه تقاضای گرفتن 
عکس از خانه را کردم و با کمال خوشرویی اجازه 
دادند وهمکارم عکسی به یاد گار گرفت که اینک 
تقدیم شم خوانند گان گرامی می کنم بدان اميد 
که لحظه‌ای این احساس زیباراباشماعزیزان 
شریک شوم. 


PF 


ھچ گاه در 


تسس 


بین دس که به خو 


د 


۰ 


و یم ادن 


۰ 


داد کار دا 


تعام ر ,دادان می دهم 


ویز هی 


یک طراح ودانشمند علم مطالعه مواد ژاپنی به 
نام جاون کامی" یک دستگاه تنفس زیر آب 
ساخته است که به کمک تکنولوژی پرینت سه 
بعدی ساخته ی و آتای کامی اشاره کرد که با توجه به احتمال بالاتر 
آمدن سطح آبهای آزاد در آینده به این فکر افتاده که احتمالً مردم در آن 
زمان بیش از پیش برای عبور و مرور از راههای آبی استفاده خواهند کرد. 
کل کا نا کار کا کد 

ا 


۰2۷ ۱۳ 


ای هرا دار ند و آبششهایشاں گازهای لازم رادر بزایر 
گاز ه-ای مضر با محیط ار اقش جابجامی‌کند. ین دس تگاهتتفس این امکان 
رام خس کذار 0 اک ا ا داد رن 
راا اا و او 
رابازی می کند تشکیل شده است که دور گردن قرار می گیرد. در ااربار اش 
اک ی ای و کے اا واا 
آن هنوز به اندازه‌ای نیست که برای یک انسان بالغ کافی باشد. اما آقای کامی 
ا ات مس کار اعا وس لهرار اعد وارزات کا 
در آینده نیز مردم بتوانند به راحتی آن را خریداری کنند. 


در نزدیکی سواحل یور کشایر شمالی در انگلستان, بین قرنهای ۱۸ تا ٩‏ میلادی یک خانه کوچک آجری 
در ان منطقه ساخته شد که میزبان ساکنانی عجیب بوده است. خون شامهایی که به عمد در این خانه 
نگهداری می‌شدند! این خانه محل نگهداری تعداد زیادی زالو بودهاست و پزشکان محلی از آنها برای زالو 
۰ درمانی استفاده می کر دند. آنها برای انواع و اقسام امراض, زالو درمانی تجویز می کر دند و محبوبیت و وفور 
| استفاده از آنها در آن زمان سبب شد که خانه‌ای صرفاً بر ای نگهداری زالوها بسازند. زالوها را درون ظروف 
۰ مخصوص نگهداری می کردند. جوی کوچکی که از رودخانه جدا شده بود آب تازه رودخانه را به داخل خانه 
هدایت می کرد. گیاهان مختلف و تنه درخت نیز برای زالوها در داخل ظروف قرار داده شده بود. حتی یک 
و 2 
يات _ هم جلو گیری کند. اما هیچ غذایی برای زالوه‌انبود .البته نیازی هم نبود . چون اين 
جانوران می‌توانند حتی تا یک سال بدون آنکه چیزی بخورند زنده بمانند. همچنین 
گر سنه نگه داشتن آنها باعث می‌شد که در حین زالودرمانی بهتر عمل کنند. قدمت 
استفاده از این روش برای درمان برخی امراض به ۲۵۰۰ سال قبل برمی گردد. 
در زمانهای دور حتی برای درمان گلودرد. مشکلات گوارشی, آبله مرغان و حتی 
غمگینی فرد از زالودرمانی استفاده می کر دند. به مرور که با پیشرفت علم» پزشکی 
هم پیشرفت کرد. روشهای سنتی از جمله این روش نیز کم کم کنار گذاشته شدند. 
اکنون این خانه کوچک تنها اثر به جا مانده از این طب قدیمی در انگلستان است. 


ویترین همگی پلاستیکی هستند! داستان از جایی 
شروع شد که تعداد توریستها در ژاپن بسیار بیشتر 
نداشتند و نمی‌توانستند منوی رستوران را بخوانند. 
حتی اگر هم می‌توانستند به زحمت چند کلمه از آن 
ساده‌ای نبود. به همین دلیل اکنون با قرار دادن غذاها 
ایک ا اروم وا ارق دو ما اکت 


حانه کون آشام ها 


در ژاپن, نمای بیرونی ویترین رستورانها و اغذیه 
کو وا ار مار ار دک کا انا 
می‌توانید انواع غذاهای خوشمزه و لذیذ راپشت 
ویترین ببینید. رستورانها از غذاهای موجود در منوی 
خود یک نمونه پشت ویترین قرارمی‌دهند تامشتریان 
قبل از ورود هم بتوانند از غذاهای آن رستوران آگاه 
و اما که ال ایی اسک هی ال 


غذاهای پلاستیکی قدمتی بیش از این دارد. این هنر 
که "سامپورو "نام دارد اولین بار در سال ۱۷ ۹ آغاز 
شد. کم کم رونق بیشتری گرفت و شر کتها در تولید 
غذهای واقعی تر باظاهری طبیعی تر رقابت می کردند. 
اکنون به قدری ظاهر غذاهای پلاستیکی تغییر کرده 
است که‌اگر آنهارالمس نکنید به سختی می‌توانید 
مصنوعی بودنشان را باور کنید. 


۴ ۱6 شهریور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


در بین فهرست ترینهای جهان, نام قله‌ای در جهان به عنوان بلندترین قله فتح نشده 
خودنمایی می کند. بله» هنوز قله‌ای وجود دارد که فتح نشده باشد! اتفاقا قله کوه 
" گانکار پنسوم "در منطقه‌ای به نام بوتان قرار دارد و از قله‌های معروف رشته کوه 
هیمالیا است.اکثر قله‌های هیمالیا دهها سال قبل فتح شده‌اند و شاید هیمالیا را بتوان 
چهلمین قله بلند جهان شناخته می‌شود. جدای از سختیهای مسیر کوهنوردی چنین 
کوههایی. دلایل فتح نشدن این کوه بسیار متفاوت بوده‌اند. یکی از دلیلهای موجود در 
بودند. نقشههای شهر ها و کشورهای مختلف از این کوه. ار تفاعهای مختلفی را از ان 
گزارش می‌دادند و حتی موقعیت آن روی نقشه‌های مختلف فرق می کرد. این تفاوت 
به حدی زياد بود که حتی یکی از اولین تیمهای کوهنوردی که برای صعود به این قله 
رابه روی کوهنوردان باز کرد و تیمهای تحقیقاتی بیشتری توانستند از منطقه دیدن 
موفق نشدند. متاسفانه بار دیگر در سال ۰.۱۹۹۴ کوهنوردی تفر یحی دجار محدودیت 
شد و کوهنوردان اجازه نداشتند بیشتر از ۶ هزار متر بالا بروند. دلیل آن‌هم احترام 
به برخی عقاید و باورهای سنتی مر دم منطقه بود. از سال ۲۰۰۴ به بعد هم کوهنوردی 
کلا در این منطقه ممنوع اعلام شد. به این تر تیب هیچ کس از کشور بوتان نمی‌توانست 
قله را فتح کند. خود ساکنان بوتان هم علاقه‌ای به این کار نداشتند. حتی تیمهایی هم 
که خواستند از سمت تبت اقدام کنند. موفق به اخذ مجوز نشدند. همه این مسائل 


۰ 


اکر داحعلم ده جنگ زشتیهای د 


۰ 
» 


سبب شده که این قله زیبا و مرتفع همچنان دست نیافتنی باقی بماند. 


گیاهان بود. در میان آنها مقادیر زیادی برنج» آرد. گندم, لوبیا و سیب زمینی 
بود که می‌توانست غذای دانشمندان و کار کنان آن مر کز را در زمان محاصره 
پا کی ااا بان ووو رای ها ار چان حون که رای فا 
از این بذرها و گیاهان از دست نازیها و جلو گیری از نابود شدن این مجموعه 


هه 
چم و و 3 HER‏ 


می د فتیم. همه دشمنان 


اتاق نگهداری بذر بود که در هر اتاق چند نفر نگهبانی می‌دادند. سرما به 
وجودشان نفوذ کر ده بود. به شدت گر سنه بودند و یک به یک از فرط گرسنگی 
جان می‌دادند. اما حتی یک بذر هم از این مجموعه کم نشد و هیچ چیزی 
نخوردند. بعد از اتمام محاصره. منظره‌ای که 
بعد از باز شدن درها دیده می‌شد تکان دهنده 


ذ 


~1 
a. 


* 


۰ 


پود می سد ند 


بود کان بندان فداکاری که برای قاطت از 


بذرها و نسلهای آینده و صنعت کشاورزی, در 
میان انبوهی از غذااز گرسنگی مرده بودند. 
باید بدانید بسیاری از محصولات کشاورزی 
که امروزه مصرف می کنیم. از نمونه‌ها و یا 
تر کیبی از نمونه بذرهایی است که ان زمان از 
نابودی نجات داده شد ند. 


محاصره ٩۰۰‏ روزه لنینگارد در جنگ جهانی دوم. یکی از طولانی‌ترین و 
مخرّب‌ترین محاصره‌های جنگی تاریخ است. نقشه هیتلر این بود که مسیر 
تر دد و ورود مواد غذایی به شهری را که دو میلیون نفر در آن زند گی می کر دند 
مسدود کند تا از گرسنگی بمیرند. در اولین زمستان. هزاران نفر از گرسنگی 
جان باختند. برخی سعی می کر دند با خوردن خاک اره زنده بمانند. خیلیها 
که سعی داشتند به دنبال کیوسکهای اغذ یه فر وشی بر وند و کیلومترهادر 
سرما پیاده‌روی کنند. در نهایت در هوای سرد ۲۰ درجه زیر صفر جان 
ادا تفای ادا ما اا وک کرو از 
دانشمندان به دستور نیکولای واویلوف " یک مجموعه از دانه‌ها و بذرهای 
گیاهان مختلف جمع آوری و نگهداری می کردند که تقریباً یک چهارم آنها 
قابل خوردن بودند. این یکی از بز ر گترین مجموعه‌های نگهداری از بذرهای 
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دوره دانشجویی در مورد تغییر کل جهان حرف 
می‌زدم. وقتی بزر گتر شدم برنامه داشتم کشورم 
را عوض کنم. ولی بعد از ازدواج تنها چیزی را 
که عوض کردم پوشک بچهم بود! 

جوگیر 


داشتم با دوستم فیلم جنگی نگاه می کردیم. انقدر 
تو بطن فیلم بودیم که آخر فیلم سینه خیز رفتم 
تلویزی ون رو خاموش کنم و جالب اینکه بعد که 
تلویزی ون رو خاموش کردم ديدم دوستم تیر 
خورده و مرده! 
همسایه 
تو کوچه پشتی خونه‌م داشتم سیگار 
می کشیدم که همسایه‌مون رد 
شد و سلام کرد. به قدری 


و 


رها ترسیدم که بنده خدا زبون باز 
کرد و گفت: باور کن به کسی 
۱ نمی‌گم. فقط سیگارو قورت 

نذه ضررش سا 


قرعه کشی 


یکی از فامیلامون سه تا پسر داره به اسمهای 
مانی. نیما امین. بابابزرگشون میگه فکر کنم 
دخترم موقع انتخاب اسم حرفهای "اء م. ن. ی" 
رو می‌ریخته تو یه ظرف بعد یکی یکی شانسی 
درمی‌آورد عین قرعه کشی جام جهانی! 


توص 


ارزو 
همیشه آرزو داشتم با یکی که قهر می کنم از 
دوریم تو بستر بیماری بیفته! ولی حالا یا عکساشو 
تو مهمونیها لایک می کنم یا عکسهای سفر تو راه 
شمال رو که می‌بینم دق می کنم! 

پیام 
لباسها در آب کوتاه می‌شوند و برنج در آب 
قد می‌کشد. در درازای زندگی لباس باش و در 
پنهای آن برنج و اگر عمق این پیام را نفهمیدی 
بدان که تنها نیستی, چون من هم نفهمیدم! 

پیشنهاد 
به نظر من نصیحت کردنها در خانواده باید 
ساماندهی بشه! یعنی مثل معاینه فنی یه برچسب 
بزنن روت که قبلاً نصیحت شدی و دوباره یکی 
جواب 

به پدربزر گم می گم آخه و ی 
بابابزرگ. شما چطوری 77 
زندگی می‌کردید؟ نه ی 
تکنولوژی نه چیزی, و " کت 
اون با قیافه‌ای درهم متسه 
می گه: همونطور که شما ۱ ۱ 1 2 ٩‏ 1 0 
الان زندگی می کنین. نه ۱۳87 ا 


ادبی. نه شعوری! 


جانی دپ. ماهی ۸ میلیارد خرج می کنه من 
یه بار دربست گرفتم الان سه ساله هر وقت 
بی‌پول می‌شسم. بابام می گه اگر اون روز دربست 
نمی گرفتی الان پول داشتی! 

اتفاق 
نزدیک اداره اومدم دور بزنم. دستم خورد به 
برف پاکن, واسه اینکه جلوی همکارا ضایع نشم 
آب پاش رو هم زدم و یکم جلوتر کلاچ از زیر 
پام در رفت و خاموش کردم بعد پیاده شدم و 
کاپوت ماشین رو زدم بالا و الکی به امداد خودرو 
زنگ زدم و دو ساعتی هم منتظرشون وایستادم! 
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محبت پدر 

داشتم ساندویچ چیزبرگر می‌خوردم؛ 

به بابام تعارف کردم. با مهر و عطوفت 
پدرانه گفت: نه عزیزم؛ بخور نوش 

تفاوت 

زندگی واقعی را کوالاها می‌کنند. 
همیشه خدا یه شاخه رو بغل می کنند 
و خوابند و تنها دغدغه فرداشون هم 
تا خوب بخوابم. خوش به حالشون! 


فکر بکر 


با خوش شانسی بعد ازبه گل نشستن قایقم به 
جزیره‌ای رسیدم که همه ساکنانش زن بودن و به 
گفتن: آخرین درخواستت را بگو و منم گفتم: زشت 
ترینتان چهار پایه را از زیر پای من بکشد! هیچی 
دیگه خلاصه یه سه سالی هست که اینجام. مغازه 
هم باز کردم و خدا رو شکر بازارم خوبه! 
سیت پوست 
به داداشم گفتم که اگر هم زن گرفتی. مثل من 
باوقار و با احترام عمل کن.مثلاً دیشب ساعت 
برای من حاضر باشه‌اداداشم گفت: آب گرم برای 
و فقط به اقتدارم تاکید کردم آخه روم نمی‌شد 
بگم. پوستم حساسه با آب سرد نمی‌تونم ظرف 
تجربه 

می‌گفست: تنها جایسی که زنها 
کامل به حرف شوهرشون 
گوش میدن وقتیه که 


حرف می‌زنه! 
ارزش 

منو اینجوری نگاه نکنید. خیلیها حاضرن برام بمیرن. 

همین سرظهری عقب عقب می‌رفتم خوردم به یه 

خانمه خورد زمین.گفتم ببخشید. می‌تونم کاری 

بکنم؟ گفت حاضرم س 

بمیرم. ولی تو کاری ر n el‏ 


برام نکنی! 


کلاهبردارانی که با روشی جد ید و به بهانه صیغه یابی. حساب بانکی مرد م 
راخالی می کر دند. شناسایی شدند! 

با انتشار تبلیغات دروغین با عنوان صیغه یابی و استفاده از تصاویر جعلی از 
پروفایلهای دیگران اقدام به کلاهبرداری می کر دند.در این شگر د محر مانه. 
را 
پرداخت اینترنتی جعلی هدایت می شد ند سپس کلا هبردارآن اینترنتی از 
این طریق اطلاعات کارت نها راسرقت واز حسابشان مبالغی رایرداشت 
می کر دند.پلیس فتای قم در این خصوص اعلام کر د: عده‌ای در فضای مجازی 
دراین‌ار تباط شناسایی شدهاند ومتهمان در باز جوییهابه‌همکاری در ایجاد 
ریات تخلیه کار تهای متقاضیان صیغه اعتر اف کر ده‌اند و تحقیقات و بررسی 
بیشتر ادامه دارد. 


پرندهدعیانی‌سارق‌رالوداه 


کار آ گاه بازیهای یک زن که کیفش رادر خیابان دزدیده‌بودند. سارق‌را 
به دام انداخت. 
چندی پیش زن‌جوانی با پلیس تماس گرفت 
واز سرقت کیفش خبر داد به دنبال شکایت 
زن جوان, تحقیقات از سوی پلیس آغاز شد و 
هنوز دو ساعتی از این سر قت نگذ شته بود که 
۱ زن جوان دوباره با پلیس تماس گرفت و گفت: 
| سارق کیفم راپیدا کردم. 
ماموران‌هم بلافاصله راهی محل‌شدند وسارق 
رادستگیر کردند. 
| در بازرسی از خانه وی کیف زن جوان و چند 
ار را ی 
متعلق به مالباختگان دیگر بود. زن جوان هم 
درباره نحوه شناسایی دزد کیفش گفت: زمانی 
که کیفم راسرقت کردند خیلی تر سیده‌بودم 
وتنهاچیزی که دیدم یک برچسب کارتونی از 
"انگری برد "بود که کنار پلاک موتور سارق 
چسبیده‌بود. آن لحظه که سرقت کیفم رااعلام 
۴ 8 کر دم | نقدر هیجان زده‌بودم که یادم رفت این 
مشسخصات را به پلیس بگویم. اما وقتی حالم بهتر شد. یاد م افتاد که چند روز 
قبل که خانه دوستم میهمانی بودم» پسر همسایه‌شان موتوری با همین بر چسب 
داشت.بنابراین فور | به سمت خانه دوستم رفتم و به کمین نشستم ولحظاتی بعد 
سارق کیفم رادیدم که همان موتور بود و بعد از آن پلیس راخبر کردم. 
متهم که دستش روشده‌بود هم به کیف قاپی اعتراف کرد و گفت: مدتی است 
که برای تامین هزینه مواد مخدرم کیف قاپی می کنم. البته من عاشق بازیهای 
اینترنتی هم هستم و چون در میان بازیها به بازی انگری برد" یا پرنده خشمگین 
بیشتر علاقه دارم این برچسب را خریدم و بالاخره این بازی کار دستم داد! 


E 


۴ ۳ 


دختر بچه‌ای که با تلفن همراه خود مشغول عکاسی از یک در یاچه بود 
"چارلوت روبینسون" که با والدینش مشغول گذراندن تعطیلات در کنار 
دریاجه‌ای در نزدیکی‌دهکده اینور موریستون اسکاتلند بودند.عکسی 
از یک جانور شناور روی آب تهیه کر د. درحالیکه این جانور در لحظه 
بیع تام مت ارس ال فاصله دای سای راا 
شد. چارلوت که با کمک تلفن همراه خود این عکس را تهیه کرده گفت: او 
جانور عجیب در داخل آب دیدم.اما نمی‌دانم دقیقاً چه بودا 

گفتنی است:در ماه می‌هم یک دختر ۸ساله در حالیکه مادربز رگش در 
حال پارو زدن بود ویدئویی از این جانور تهیه کرد ومعمای پیرآمون این 
هیولای اسرار | میز که گفته می شد دوباره در این دریاچه دیده شده است. 
موجب گسیل سیل توریستها به این مکان شد که در آمدی‌باارزش ۳۰ 
میلیون يورو در در سال به همراه ES‏ 


سامت جرالحی ویوند صورت 


دختر آمریکایی که‌باشلیک گلوله به خود قصد خود کشی داشت. 
برای بازسازی صور تش ۲۱ ساعت تحت عمل جراحی قرار گرفت. 
این دختر آمریکایی که کتی "نام دارد.زمانی که ۱۸ ساله‌بود برای 
خود کشی به صورت خود شلیک کرد و خوشبختانه دستش لرزید و گلوله 
به سر ومغزش آسیبی‌نرساند وفقط صور تش رامتلاشی کر دواوزنده 
ماند و حالا با گذشت سه سال از این ماجراء وی به تشخیص پزشکان تحت 
عمل جراحی قرار گرفت. 

به گفته پزشکان آمریکایی. جراحی صورت این دختر جوان. یکی از 
طولانی‌ترین جراحیهای پیوند صورت در دنیا بوده‌است وپزشکان 
بیمارستان ‏ کلیوند "پیوند صورت وی راامیدوار کننده توصیف کر ده‌اند 
و امیدوارند ۰ درصد صورت او را به حالت اولش باز گر دانند! 
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آنکه شیر _دنی تیتمایی و ناش وا 


نید 
م 


ا گناه ر هایی 


» 


داقته است 


۵ بدا 


مادر محمود وقتی که سماور راروشن کرد به 
اتاقک پسرش محمود رفت و پقورا از سرش کشید 
وبلند گفت: "پاشودیگه چایی کهنه‌دم شد." 
محمود گفت باشه و با چشم بسته دنبال پتویش 
گشت. مادرش گفت: "پاش و ظهر شد. نونوایی 
می‌بنده از اتوبوسم جا می‌مونی." و شانه او راتکان 
داد. محمود پلک باز کرد و سلام گفت. تن کشید 
و گردنش را چرخاند. مادرش گفت: صدبار بهت 
گفتم بذار برات زن بگیرم تا از این کسالت خلاص 
شی ولی هی بهونه میاری." محمود با لبخندی که 
اخمی در ابرو داشت. دلایل همیشگی‌اش را برای 
زن نگرفتن گفت و به نانوایی رفت و در صف ایستاد. 
سه نفر جلوش بودند. وقتی نوبتش شد. یکی از آن 
صداهایی که رگهای قلب را به لرزش وامی‌دارد. 
گفت: " آقا شاطر شرمنده... ماشینم روبدجایی 
پار ک کردم. اجازه می‌دین یه دونه بردارم؟" 

نانواو مشتری‌ها گفتند روی چشم. محمود 
نیم نگاه به او انداخت ونان خودش رابه او تقدیم 
کرد. دختر هجده نوزده ساله‌ای بود که شال سفید 
و موی سياه داشت. دختر از محمود که نوبتش را 
واگذار کرده‌و به آخر صف رفته بود. تشکر کرد و 
سوار ماشین خوشگلش شد و رفت. محمود نان به 
دست و دل از دست رفته به خانه بر گشت. مادرش 
سر سفره صبحانه باز هم حرف زن گرفتن را پیش 
با کدوم شغل؟ کدوم پول؟ کدوم خونه و ماشین؟ 
من آس وپاسم. کسی بهم زن نمیده." مادرش 
گفت: "تو به زن گرفتن رضایت بده پیدا کردن 
دختر و تهیه خونه و ماشین و خرج عروسی با من و 
بابات... "و از شوهرش پرسید: "مگه نه آقایدی؟" 
شوهرش لقمه‌اش را قورت داد و گفت: "اون که صد 
درصد. پدر و مادر وظیفه دارن واسه بچه‌هاشون 
امکانات فراهم کنن. خونه ما بز رگه. می‌فروشم دو 
تا خونه می‌خرم یکیشو میدم به محمود و زنش. 
یک ساعت بعد محمود به مادرش گفت: "به خاطر 
دل شما روی زن گرفتن فکر می کنم." مادرش توی 
چشم او نگاه کرد و پرسید: اسمش چیه؟" محمود 
سرخ شد و مشغول بستن ساکش شد. او دانشجوی 
فوق‌دییلم الکتر ونیک بود. دانشگاهش در شهری 
دیگر بود. مادرش با فنونی که بلد بود. زیر زبان 
محمود را کشید و گفت: "ما تو محله‌مون همچین 
دختری نداریم ولی مشخصاتی که میدی, به دختر 
یکی از فامیلای دور ما می‌خوره که دو هفته‌س 
اومدن تو این شهر ولی خونه شون بالای شهره. 
عجیبه که اومده باشه محله ما. چه میدونم شاید 
خودش باشه آخه دخترشون یه ماشین خوشگل 
داره. همین رنگ و مدلی که گفتی." 
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سر 


دراین آیتم قصد تعریف کردن قصه ندارم 
پس خیلی از جاهایش را درز می گیرم. فقط همین 
رامی گویم که گلب رگ یعنی دختری که به نانوایی 
امد. همانی بود که مادر محمود حدس زده بود. مادر 
محمود در غیاب پسرش به خواستگاری رفت و گفت: 
تا ا ا هر وضات ی و رو 
قاتی‌مون نشه." جواب رد شنید. سه بار دیگر هم رفت 
ومردود شد. آخرش گفت: محمود یه ماه دیگه 
درسش تموم میشه. اجازه بدین یه بارم خودش رو 
ببینین بعد جواب بدین. باباش براش خونه و ماشین و 
شغل خوب فراهم می کنه. خودشم یه پارچه اقاس. 

روزی که محمود به شهرش بر گشت. مادرش او 
را با عجله آماده کرد که برویم خواستگاری گلبرگ. 
محمود گفت آخه, مادرش گفت: بجنب دیر ميشه." 
در مجلس خواستگاری غیر از پدر گلبر گ همه او را 
پسندیدند. پدر گلب رگ می گفت: "دخترم رو تو ناز و 
نعمت بز رگ کر دم. با همین سن کمش براش ماشین 
خریدم. هرچی خواسته, فراهم بوده. محمود با کدوم 
امکانات میخواد گلب رگ رو خوشبخت کنه؟" 

آخرش پدر گلبرگ تسلیم شد و محمود 
۱ساله و گلب رگ ۱۹ ساله عقد کردند. چند روز 
بعدترش محمود مجبور شد به سربازی برود چون 
از قبل دفتر چه گرفته بود. گلبر گ به محمود اصرار 
می کرد که به خانه ما بيا چون خانه شما آن‌سر شهر 
ات اما عانه ما این سر شهار پادگان هم سرراه 
خانه ماست. محمود هم گفت چشم و تا دو سال هر 
شب به خانه پدرزن میرفت. اقای کریمی پدری 
داماد بدبین است. مادر گلب رگ برعکس است و در 
این دو سال بهترین حرمتها را به دامادش گذاشته. 

کمی قبل از ایکا سریازی محمود تمام شود پذر 
گلب رگ خانه سه‌خوابه اش را فر وخت و در یکی دیگر از 
محله‌ها خانه‌ای دو خوابه خرید. حالا وضع طوری بود 
که در یک اتاق پدر و مادرش می‌خوابیدند و در اتاق 
دیگر گلب رگ و خواهرش. ناچار محمود در ماه آخر 
خدمتش از پاد گان به خانه پدر خودش میرفت. و اين 
همان تاریخی است که موضوع جدیدی پیش آمد و 
بحثهای گلبر گ و محمود هم راه‌افتاد 
واعصاب هر دو راخرد کرد. 

جور دیگر:مادرهایی هستند 
که بدون اینکه امکانات رابسنجند. 
هیجان دارند که برای پسرشان زن 
بگیرند. جور دیگر دیدن این است 
که حضور ذهن داشته باشیم و بدانیم 
امروز سبک زند گی عوض شده. | 
برای ازدواج باید خیلی چیزهارا در 


برگ بر سر دوراهی 


نظر گرفت تااین‌طور نباشد که از پنج تاازدواج دوسه 
تایش طلاق بشود. مادر و پدر محمود قبل از اينکه 
درس وسربازی اوتمام شده‌باشد. قبل از اینکه شاغل 
شود. و بدون اینکه به اختلاف طبقاتی خودشان و انها 
توجه کنند. فقط هیجان‌زده شدند که برای پسرمان 
دختر خوشگل بگیریم که کلاسش هم بالاست. 
خانواده گلبرگ هم اولش مخالف بودند چون اقتصاد و 
تحصیلات او و خانواده‌اش به آنها نمی خورد ولی وقتی 
دیدند محمود آدم خوبی است. ضمنا پدر و مادرش 
هم تعهداتی کر ده‌اند. راضی شدند. در جور دیگر برای 
انتخاب جفت خیلی بیشتر دقت و کنجکاوی می کنیم 
چون قصدمان از انتخاب جفت برای یک عمر است. 

نکته دیگر: 

در جوردیگر می گوییم درست است که گلب رگ به 
محمود اصرار می کرد هر شب بيا خانه ما... اما محمود 
خودش باید بفهمد که کنگر خوردن و لنگر انداختن 
آن هم در خانه پدرزن عوارض خوبی ندارد. 

حالا ببینیم بحثهای گلب رگ و محمود چه بود؟ 
سیلی عاشسق:روزی پس از ناهار مفصلی که مادر 
گلب رگ پخته بود و پس از کمی استراحت. محمود 
به گلبرگ پيشنهاد کرد برویم کمی بگردیم؟ 
گلب رگ گفت برویم. محمود مثل خیلی از پسرها در 
سه سوت شلوار و پیراهنش راعوض کرد. گلبرگ 
هم مثل خیلی از دخترها طول کشید تا حاضر شود. 
محم‌ود گفت: "من میرم پایین تابیای. "ده دقیقه 
بعد گلبرگ هم پایین رفت. محمود در کوچه کنار 
ماشین گلبر گ ایستاده بود. بعضی از همسایه‌ها 
از پنجره نگاه می‌کر دند. کمی بعد گلب رگ هم به 
کوچه آمد. ریموت ماشین رازد و پشت فرمان 
اک و د خی یر لچ ووی دز وقاق 
سوار شد و کمربندش را بست. آهسته به گلبرگ 
کت کرد ان رو کرک واف کرد 
و ماشین از جا کنده شد و با یک ویراژ اساسی وارد 


خیابان شد. تام و جری رامی‌شناسید؟ اینهاهم 
مثل آنهاباهم لج کردند و سر کمربند بحنشان 
شد. لب رگ از لجش موزیک ربلند کرده بو و گاز 
میداد. محمود د کمه خاموشی موزیک را زد و گفت: 
"خیلی تند میری. گاهی وقتا سرعت باعث ميشه 


آدم عقب بیفته." این اولین بار بود که محمود 
سنگین بود. آنها نزدیک خانه پدر محمود بودند. 
گلبر گ سریعتر راند و جلو خانه آنها زد روی ترمز 
و گفت: "از ماشین من برو بیرون. محمود گفت: 
"جلو همسایه‌ها زشته. بریم اونورتر پیاده میشم." 
گلب رگ گفت: بیرون!" محمود لبخند بر لب و چین 
در پیشانی پیاده شد. گلبر گ گاز را فشار داد و جیغ 
لاستیکها را در آورد ورفت. محمود هم سریع به 
خانه رفت. مادرش پرسید: چته؟ حرفتون شد ؟ از 
پنجره ديدم انداختنت پایین." محمود گفت: "حق 
داره! مگه من چی هستم؟ هیچی ندارم. شما هم یه 
قولی دادین و حالا زیرش زدین. اونا که نمیان به 
شمابگن چرادروغ گفتین. میان خفت منو می گیرن 
و می‌پرسن کو اون خونه و ماشینی که قولشو دادی؟ 
اينه که گلب رگ بهم وابسته شده. حالا دل خودم به 
جهنم." مادرش گوش نمی کرد و حرفهای خودش 
رامیزد: از خداشون باشه دوماد به این خوبی. 
بعدشم زور که نیست؟ مگه قر آن خدا غلط ميشه 
که اونا بهتون خونه و زندگی بدن؟ ماشالا پولدار 
و بالاشهری هستن. خونه ما کجاس؟ این‌ور شهر 
که چسبیده به حاشیه. تقصیر خود ته که سرش داد 
نکشیدی و یکی نزدی تو گوشش." 

محم ود نه به خاطر حرف مادرش. به خاطر 
فکرهایی که خودش کرده بود. فردایکی زد توی 
گوش گلبرگ. محکم نبود ولی سیلی بود. گلبرگ 
باورش نمی شد. حتی نتوانست یک کلمه حرف بزند 
چون محمود شتابان از او دور شد. جند ساعت بعد 
محمود به او پیام داد: "من دیگه تو رو دوست ندارم. 
مادرم بود که راضی شدم. هروقت آمادگی داشتی, 
بریم توافقی جداشیم. گلب رگ زود جواب داد: "منم 
دوستت ندارم. فردا صبح بریم طلاق بگیریم. " فردا 
بحث طلاق بالا گرفت. محمود می گفت: "خودت 
برو تقاضای طلاق بده تا من بیام امضا کنم. مهریه 

گلبرگ نمی‌فهمید چی شده که محمود از 
مهربانی مطلق به خشونت مطلق دگردیسی کردم 
به او پیام داد. "عصر بیا خونه حرف بزنیم." محمود 
گفت: "خونه نمیام. بریم بیرون حرف بزنیم." 

محمود وقتی به خانه گلب رگ اینها رسید که 
دخترخاله‌های او داشتند از خانه آنهمابیرون 
پرسیدند. محمود سرد جواب داد. گلب ر گ به او گفت: 
"تو برو بالا منم الان میام." محمود گفت: "بهت گفته 
بودم بالانميام." گلب رگ اشاره کرد که جلواینها زشت 
است. محمود اشاره‌او را آشکار کرد: "واسه من چشم 
وابرونیا. نه از خودت خوشم مياد نه از فامیلات. 


محمود با اشتیاق به نامزدش گفت شغلی 
پددا کرده با ماهی هشتصد تومان. نامزدش 
هشتصد بهت میدم 


زودباش حاضر شو بریم بیرون آخرین حرفامونو 
بزنیم. من میرم سر کوچه." و تند رفت. گریه‌اش 
سرازیر شد. قبل از اینکه به هق‌هق بیفتد. از آن محله 
دور شد. او نتیجه گرفته بود که اگر خودش را خیلی 
بد نشان بدهد. گلب رگ بدون آسیب عاطفی می‌تواند 
طلاق بگیرد و برود دنبال سرنوشت بهتری. 

از چهارشنبه تا شنبه نه محمود با گلبرگ پیامی 
داد نه گلب رگ حرفی زد. شنبه پیام داد: طلاقت 
نمیدم. مهریه‌تو نمیدم. عروسی هم نمی گیرم. اگه 
می‌خوای با من زند گی کنی, پاشو بیا خونه بابام تایه 
اتاق بهمون بدن. گلب رگ علت تغییر رفتار محمود 
را نمی‌دانست. پدر گلب رگ به محمود بدبین‌تر شده 
بود و به دخترش می گفت: "یک لحظه هم تعلل نکن 
وطلاق بگیر. مشاوری که از آشناها بود به او توصیه 
کرد اول مهرت رااجرابگذار واورابه زندان بینداز تا 
پدر و مادرش مجبور شوند خانه خود را بفروشند واو 
را بیرون بیاورند اگر این کار رانک فد بگذار آنقدر 
در زندان بماند تا مجبور شود طلاق بدهد. 

محمود هر شب لب دریامیرفت وصدای 
گریهاش در کوبش موجها گم می‌شد. او 
می‌خواست کاری کند که مهرش از دل گلب رگ 
برود. روزها هم دنبال کار گشت وزد و شانس 
آورد و با یکی از شر کتهای بزر گ و پولدار دولتی 
قراردادی سه ماهه بست و به‌عنوان راننده مشغول 
شد به ماهی هشتصد تومان. در شهر کوچک آنها 
خبرها زود پخش می‌شود. وقتی پدر گلبرگ شنید 
که محمود کاری هشتصد تومانی گیر آورده به 
دخترش س رکوفت زد که این هم شد شوهر که به 
پایش مانده‌ای؟ گلب رگ هم به محمود پیام داد و 
گفت: "خودم ماهی هشتصد بهت میدم. آخه اينم 
شد کار؟ محمود جواب‌داد: قراره سه ماه دیگه 
انتقالی بگیرم و چون خودم فنی هستم میرم واحد 
فنی. سه ماه دیگه مزدم ميشه چهار پنج تومن." 
گلب رگ گفت: "به‌خاطر خشونت و بی‌ادبی‌هات 
نمی‌تونم ببخشمت. ضمناً منم دوست ندارم "و 
آفلاین شد اما زود به پدرش گفت سه ماه دیگر به 
بخش فنی منتقل می‌شود و ماهی چهار پنج تومان 
می‌گیرد. پدرش با پوزخند گفت: توهم زده. 
خودم تو همون شر کت کار می کنم و میدونم از 
زده. مادرش گفت: "شاید راست میگه. فقط سر 
درنمیارم که چرایهو صد و هشتاد درجه عوض 
شده و دیگه اون محمود چند روز پیش نیست. " پدر 
گلب رگ گفت: تاحالا تظاهر می کر ده. حالا داره 
اصل خود واقعی شو نشون میده. این پسر مثل پدر 
مادرش وعده میده و عمل نمیکنه. شرافت انسان 


به عمل کردن به قولیه که میده." 

گلب رگ هنوز نمی‌داند محمود آن کارها را 
کرده که مهرش از دل زنش بر ود. حدس خودش 
این است که چون می‌بیند نمی‌تواند به تعهداتش 
عمل کند. اعصابش خرد و وارد ناساز گاری شده. 
پدرش و فامیلها و دوستان می گویند طلاق بگیر. 
حالا گلبر گ حیران است که چه کند. 

جور دیگر: همسایه‌های بافرهنگتر هر گز به 
همسایه‌های دیگر نگاه نمی کنند و فضول نمی شوند. 
ضمناً این راهم درست نمی‌دانیم که همسر خود را 
از ماشین خودمان بیرون کنیم. شاید کسی بگوید 
"پس چی؟ لابد انتظار داشتی گلبر گ خودشواز 
ماشین خودش بیرون کنه!" در جور دیگر عاقلیم 
و هنگام رانند گی بحث نمی کنیم. اگر هم بخواهیم 
به شسوهر یگوییم از ماشینم پیاده شو ماشین رادم 
خان هاش نمی‌بریم و جلو همسایه‌ها بی‌اعتبارش 
نمی کنیم. این را هم می‌دانیم که بیشتر مردهای ما 
مغرورند و از اینکه زنشان ماشین و پول و سر و پز 
داشته باشد. بهشان برمی‌خورد. در جور دیگر برای 
انتخاب جفت تناسب رارعایت می کنیم تا کار به 
اینجاها نکشد. اگر هم تناسب را رعایت نکردیم. 
ماشین و زند گی خودمان رابه رخ نمی کشیم. حرف 
گلبر گ خوب نبود که گفت خودم ماهی هشتصد 
بهت میدم. اینجور حرف زدن. سر کوفت است و 
شخصیت و اعتماد به نفس طرف تخریب می‌شود. 
آنها قرار است با هم زند گی کنند پس باید همدیگر 
را تقویت کنند نه تضعیف. 

محمود به جای اینکه حقیقت را بگوید. راه منفی 
راانتخاب کرد: خودم رابد نشان بدهم تا از من 
بیزارتر شود!" در جور دیگر محمود به جای اینکه 
بحت کند. عمل می کند. یعنی میرود دنبال کار 
می گر دد. کوشش می کند دل پدر و مادر خودش را 
به دست بیاورد تا کمکش کنند. قهر نمی کند و باعث 
ضعیف نمی شود... گلبر گ ۲۲ سال دارد. سه سال 
است عقد رسمی کرده. شوه رش بی‌پول است ولی 
پسر خوبی است. جوان هم هست و آینده دارد اما 
فشارهای اطراف و بدقولی پدر و مادرش او راناامید 
کرده و به جاده خاکی زده. حالا همه به گلب رگ 
می گویند طلاق بگیر. او در ناز و نعمت زند گی کرده. 
آیا چند سال دیگربه دلیل فش ارهای مالی حالش 
بد نمی‌شسود؟ آیا هفت هشت سال دیگر سلیقه‌اش 
عوض نمی شود و نمی گوید قبلاً بچه بودم که محمود 
راقبول کردم؟ آیا محمود که یکهو بد شد. بعدا 
بدتر نمی‌شود؟ رابطه گلبر گ با خانواده محمود چه 
شکلی خواهد شد؟ گلب رگ نمی‌داند چه تصمیمی 
بگیرد. دلش می گوید محمود را از دست نده عقلش 
می‌گوید با محمودی که نه پول و استقلال دارد نه 
خانواده‌ای همراه. آینده خوبی نخواهی داشت. 

دور از شماء ا گر شما بر سر دوراهی گلبر گ 
بودید. چه تصمیمی می گرفتید؟ 


آنسان متفاه ت هی 


» 


¢ 


ههیشه ده اند دثه دناه 


می بو د 


ده لند 


ساعتی گرفت. صبح کمی زودتر 
آم ده بود. کارهايش را زودتر انجام داد تا 
رئیس برای مرخصی ندادن بهانه‌ای نداشته 
باشد. عتاب می‌توانست ادامه مررخصی‌اش را به 
ساعت نماز و ناهار وصل کند تا اگر کارش طول 
کشید. دلهره بیشتر دیگری نداشته باشد. قبل 
از اینکه برود. در اتاقش رابست و یک بار دیگر 
مدار کی را که لازم داشت. بازبینی کرد تا چیزی 
جا نگذارد. غیر از فریدا کسی از برنامه‌اش خبر 
او هم مرخصی ساعتی گرفته بود و چند دقیقه 
یک چهارراه جلوتر منتظر او بود. 
عتاب با قدمهای بلند و شتاب آلود آمد و 
کمربندش رابست. فریداراه‌افتاد و گفت: "چقدر 
هی الکی لبخند زد. عتاب گوشش به او نبود و 
باز هم داشت مدارک راچک می کرد. فریدا آخر 
خیابان قبل از اینکه ببیچد. جاپارک پیدا کرد و 
گفت: بهتره همین‌جا پار ک کنم و بقیه رو پیاده 
بریم. راهی هم نیست." 
انها وارد ساختمانی شدند. مقصدشان طبقه 


گفت: "ترافیک بود. جاپارک هم 
گیر نیومد. "مردی که پشت 
| میز نشسته بود به فریدا گفت: 
"مدارک رو آوردی؟" عاب 
مدارک راروی میز گذاشت. 
محضر دار پر سید: "کدومتون 
زوجه این آقاهستین؟" 
فریدا به عتاب اشاره کرد و 
گفت: "من شاهد طلاقم." 
محضردار گفت: "دو تا 
نصف یک شاهد هستی 
اما اشکال نداره یک 
کاریش می‌کنیم." 
و حامد را نصیحت کرد که 
با هم بسازید. حامد حوصله‌اش سر رفت 
و گفت: حاج اقا قبل از طلاق مشاوره شدیم. تو 
داد گاه‌هم قاضی ما رو نصیحت کرده. ‏ محضردار به 
ساعت دیواری نگاه کرد و گفت: انگار خیلی عجله 
دارین." و خیلی سریع مراسم طلاق را اجرا کرد و 
خطبه طلاق را خواند. حامد امضاهایش را کرد و 
رفت. فریدادستش را روی شانه عتاب گذاشت 
و گفت: "خلاص شدی. بریم جشن بگیریم." 
محضردار گفت: عناب اسم خوبیه. از قیافه‌ت 
پیداست که مثل اسمت شفای دردی. افسوس بر 
این مرد که قدر ندونست و طلاقت داد ولی دنیا 
به آخر نرسیده.. "فریداحرفش را کوبید و گفت: 
"حاج آقاما مرخصی‌ساعتی گرفتیم و باید بریم. 
کی بیایم طلاقنامه رو بگیریم؟" محضردار گفت: 
"چند روز دیگه زنگ بزن. اینترنته و بهو قطع ميشه 
و نميشه گفت کی بیا... اما یادتون باشه که تاعده 
تموم نشه نمی تونه عقد کنه. سه ماه و ده روزه که... 
"فریدا گفت: "کی خواسته شوهر کنه؟" عثاب پول 
طلاق را داد و با فریدا تند از آنجا رفتند. 
عثاب قسم غلیظ خورده بود که همه مردها را 
به خودش حرام کند. از ازدواج ده ساله‌اش طرفی 
نبسته بود حتی مادر هم نشده بود که دلش به 
بچه‌اش خوش باشد و بشود هدف زندگی‌اش. 
حامد عقیم بود. سر همین عقده‌ای و بدبین شده 
بود. دست سنگینی هم داشت. حالا اما عتاب بود 
و خودش. دستش به دهنش می‌رسید. خانه‌ای 
که باحامد در آن زند گی می کرد. مال خودش 
بود. حامد از خودش چیزی نداشت. یک ماه پیش 
که به داد گاه رفته بودند. وسایلش را برداشته و 
به خانه مادرش رفته بود. در این یک ماه‌حتی 
همسایه‌ها هم نفهمیدند این‌دو از 


۴۰ ۱ ۶ ۷ اطلاعات‌هفنگی 


هم قایم کر ده بود. حلقه اش هنوز دستش بود تا جلو 
ورود مزاحمان را بگیرد. 

سال اول در آرامش گذشست. فریدایک بار از 
دهانش پرید و راز عاب را پیش یکی از همکاران 
جوان برملا کرد. یاسر جوان ۲۵ سلله‌ای بود که 
اسیر رفتار و چهره خوب عثاب بود. فریدا این را 
می‌دانست ووقتی که راز عتاب رافاش کرد به 
پاسر گفت: "بهت توصیه می کنم دور عتاب رو خط 
بکشی چون غیر از اینکه ده سال ازت بز رگتره از همه 
مردها هم بیزاره." یاسر گفت: "دل عاشق مثال گرگ 
گشنه‌س/ که گر گ از هی‌هی چوپان نترسد. وبا 
هزار التماس و قول به فریدا که به کسی نخواهد گفت 
شماره عتاب رااز کی گرفته, شماره را از او گرفت 
ودوشب بعد که فردایش تعطیل بود به تلگرام 
و شب‌پره‌ها و شب‌بوها و شب‌چراغها الفتی دیرین 
دارم. به شب‌پایت بگو مرا که شبگردی مبتلایم به 
شام غریبان ثانیههایت راه دهد. اگر مرا یک لحظه 
بپذیری, قول می‌دهم تا ابد پیشت بمانم." عتاب از 
کسی که آن را فرستاده. از جایی کپی کرده یا از 
خودش نوشته. عناب پس از سرچ فهمید ذوق خود 
فرستنده آن رآ نوشته. و به همین بسنده کرد. 

یاسر سه شب بعد پیامی دیگر فرستاد: اگر بیایی. 
تو را به تماشای ستاره‌ها می‌برم. عناب وسوسه شد 
جواب بد هد: "واگر نیایم؟ باسر زود نوشت: 7۷ 
اگر نیایی. ستاره‌ها را به تماشایت می‌آورم. عثاب 
نوشت: "اگر اطرافم ابری باشد؟" یاسر گفت: آفتاب 
که بیاید. ابر می‌رود. عناب نوشت: می‌خوای بگی 
"من خودم دنبال آفتابم. آفتاب عشق که توسایه تو 
نشسته.'عتاب پر سید: شاعری؟ پاسر گفت: "به 
قول سعدی مرا معلم عشق تو شاعری آموخت." آن 
شب برای عناب و یاسر شبی فرخ‌نغز بود. شب بعد 
یاسر باز هم امد و وسط حرفهای شاعرانه پر سید: 


عتاب از چتهای نیمه شبانه‌اش چیزی به فریدا 
نگفت. ونگفت فقط در دو سه شب دروازه‌های 
دلنواز شنید که در ده سالی که زن حامد بود. 
نشنیده بود. زنها بسی کلمه‌دوستند.اگر پاشنه 
کفشش را تمام سکه کنی و ساعد و گردنش رازرین 
کلمات یاسر شده بود و داشت وسوسه می شد بداند 
او کیست. اما خود یاسر پیشقدم شد و گفت من 
با عتاب تماس بگیرد. فریدا متوجه حال یاسر شد و 
پرس وجویی کرد. یاسر دلش راباز کرد وجلو فریدا 


گذاشت. فریدابه او گفت: "گفته بودم که عتاب اهل 
این کارها نیست. بهتره دیگه بهش پیام ندی." 

یاس با خانواده‌اش زند گی می کرد. پدرش 
سالها بود که با دو پسرش حرفی فداشت. رابطه‌اش 
با هفت دخترانش هم تعریفی نداشت و فقط با دختر 
اولی و آخری خوش‌مرام بود چون این دو دخترش 
از او خواسته‌ای نداشتند. دختر بز رگش شوهری 
پولدار داشت. آخرین دخترش هم صاحب یک 
آرایشگاه پررونق بود و به پول پدر خسیس اش 
نیازی نداشت. مادر یاسر زنی عامی اما مقتدر بود 
که کسی بی‌اذن او آب نمی‌خورد. با شوهر کردن 
دخترهایش مشکلی نداشت ولی برای پسرهایش 
خط و نشان کشیده بود که وای به‌حالشان اگر 
عاشق شوند یا بخواهند زن بگیرند. می گفت زن 
بلاست که می‌تواند مرد رابه جهنمی جاوید دچار 
کند. و برای صحت گفتارش از حوامیگفت که 
شریک شیطان شد و حضرت آدم را گول زد وهر 
دو رااز بهشت بیرون کردند. حالا یاسر که آخرین 
فرزند بود. عاشق شده بود. عاشق کی ؟ زنی بیوه 
که ده سال شوهر داشته, ده سال هم از خودش 
بزرگتر است. از همه بدتر اينکه تنها زند گی می کند 
ومع وم نیست در خلوتش چه می گذرد. یاسر 
سه سال پیش در دانشگاه عاشق دختری ملوس 
شده‌بود. آن روزها عکسش را به مادرش نشان 
داد و گفت: "درباره این همکلاسم نظرتون چیه؟" 
مادرش تا آخرش را خواند. فردا به دانشگاه رفت و 
چنان آبرویی از دختر ک ملوس برد که مجبور شد 
اطلاع اوی مرخضی تحصیلی بگیره: باس سی 
دلگیر شد. می خواست خود کشی کند. رفیقش به 
او یک ماش تریاک داد و گفت: "حضرت تریاک 
ماهر مرضی رادواست ... دلیل مسخره‌ای است 
که چون شکست عاطفی خورد. معتاد شد ولی شد 
و در جاده شیبدار اعتیاد اسکیت پوشید و سر خورد 
سمت پایین. و چون خلوتی نداشت که دود بگیرد. 
روزی دو سه حب بالا می‌انداخت. شبهایی هم که 
برای عتاب کلمه می‌فر ستاد. از دو سو نشثه بود: 
شقایق عشق و خشخاش اعتیاد. و می‌دانیم که 
خشخاش و شقایق از یک تبارند. 

شسبی که یاسر خودش رابه عّاب معرفی کرد 
وعتاب آفلاین شد. ساعتی در خانه گربه کرد. 
مادرش گاهی از لای در سر ک می کشید. یکی 
ازبارهااورادید که داشت از تریاکش تکه‌ای 
برمی‌داشت. مثل شمشیر آهخته به اتاق پرید و 
مچ پسرش را چنگ زد و پرسید: این چیه؟ یاسر 
اشک راو دماغش رابا آستین پاک کرد و گفت: 
"تریاکه. از سه سال پیش که با دل من اون کارو 
کر دین» واسه فراموش کردن غم عشق, تریاکی 
شدم."مادرش گفت: "به جهنم که تریاکی شدی. 
خوب بود که می‌ذاشتم با اون دختره فاسد می‌رفتی 
تا تو رو به شیطون بفروشه؟ "و تریاک راروی تخت 
اوانداخست و گفت: "معتاد باشی بهتره تاعاشق 


بشی." باسر در اتاقش را بست. با لیوان و و لوله 
کاغذی و چیزهای دیگر قورقوری درست کرد. 
پیک‌نیکی رااز آشسپزخانه بهآقاقش آوزد و با سیخ 
و سنجاق پای کشیدن نشست. پدرش از زنش 
پرسید: بوی چیه؟" مادر یاسر گفت: کاریت 
نباشه. فکر کنم دوباره عاشق شده. تریاک مرد رو 
از زن سرد می کنه. "شوهرش با خنده گفت: "پس 
مین فرب کی هستم و خودم خبر دارم چون از اون 
باهات سرد بودم. "زنش گفت: "توراس میگی. 
یازده تا بچه‌ای هم که داری شاهدن!" 

عثاب روز بعد هم آفلاین بود ومررخصی گرفت. 
فریدابعد از اداره به دیدنش رفت. عتاب تااو را 
دید. سر اشکش باز شد و گفت: "عاشق شدم رفت!" 
فریدا گفت خبر دارد وحتی می‌داند که حال یاسر هم 
خیلی خراب است و شب تا صبح ستاره می‌شمارد. 
عثاب پرسید: "حالا چه خاکی سرم کنم؟" فریدا 
گفت: او اگه می‌خوای خاک بریزی سرت برو 
کار قل خاک قا متاح کسی نباشی دوم چرابة 
خاک فکر می کنی؟ به خاکه‌قند فکر کن که بریزی 
سرت. ناب میگه قصدش ازدواجه." عتاب گفت: 
"ازدواج؟ په پسر ۲۵ ساله با په بیوه ۳۵ساله؟ همه 
تف ولعنتم می‌کنن. " فریدا گفت: "گور پدر حرف 
مردم.اگه خودت حس می کنی پسر خوییه, قبول 
کن. عناب گفت: مشکل اینجاست که پسر خوبیه 
نه مرد خوبی. البته با توجه به اختلاف سنی زیادی 


که داریم." فریدا گفت: "حرف مفت نزن. فردا 
پر گرد سر کارت. پاسر گناه داره. ۲ 

عتاب به اداره رفت. یاسر سر از پانمی‌شناخت 
و طوری خوشحالی کرد که همه فهمیدند بین آن 
دو ماجرایی هست. تنها کسی که نفهمید. رئیس 
بود که اوراهم آبدارچی خبر کرد. رئیس از این 
وضع خوشش نیامد و عتاب را به دفترش احضار 
کرد و گفت: "خجالت نمی کشی که شوهر داری و 
با پسربچه‌ها نظربازی می‌کنی؟" عناب توضیح داد 
که بیش از یک سال است طلاق گر فته اما عنوان 
نکرده تا کسی مزاحمش نشود. و گفت: "بین من و 
مهندس پاسر هیچ خط و نقطه‌ای نیست. "رئیس 
سری جنباند و گفت: "برو سر کارت ولی مراقب 
رفتارت باش و به مهندس یاس نزدیک نشو. 
جای بچه شماس. هنوز دهنش بوی شیر میده. من 
اشکالی نمی‌بینم که یه زن مطلقه با مردی دوست 
شه ولی این خیلی مهمه که زنی به پختگی شما به یه 
مرد پخته احتیاج داره نه یه پسربچه." 

عضر بعد ازادار هناش نسر راذماشین عاب 
ایستاد و برایش دست تکان داد که نگه‌دار. عتاب 
ترمز کرد. یاسر گفت: آمی‌خوام چند دقیقه 
مزاحمتون بشم." عتاب گفت: اینجا که نميشه. 
همه می‌بینن. میرم کافه نیمه گمشده." 

نیم ساعت بعد قهوه‌های انها سرد شد و اتش 
عشق تیزی گرفت و به جان قلب آنها افتاد. اسر 
اقرار کرد که از چند ماه پیش شیفته او شده. عاب 
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هم تسلیم شد و گفت تا حالا کسی کلمائی به شیرینی 
کلم ات او نثارش نکرده و گفت: "ما از نظر سنی 
فاصله زیادی داریم. خوواده ام ور سوام ولا 
نمی کنن. بهتره این آخرین دیدارمون باشه." پاسر 
گفت: "یه بار به خاطر حرف مادرم دختری رو که 
دوست داشتم از دست دادم. بعدش بدبخت شدم. 
حالا نمی‌ذارم بدبخت‌تر بشم. مادرم یاخواهرهام 
یا هر کس چه راضی باشن چه نباشن, با تو ازدواج 
می کنم. من آدم مستقلی هستم. از خودم خونه 
زند گی ندارم ولی شغلم خوبه و کفاف زندگی من و تو 
رومیکنه. عثاب گفت: "تکرار می کنم که به صلاح 
مانیست با هم باشیم. خواهش می کنم‌این آخرین 
دیدار ما باشه. "یاسر گفت: "چون تو می‌خوای, چشم. 
من بی‌سر و دستارم. حکم آنچه تو فرمایی." 

یاس به خانه رفت و پای بساطش نشست. 
مادرش به او سر زد وپرسید: هنوز عاشقی؟ 
گشنگی نکشیدی تا عاشقی یادت بره. تنگت 
نگرفته تا گشنگی و عاشقی یادت بره.ایشالا پای 
تریاک تلف شی و گرفتار زن ناخلف نشی. زن 
بلاس. مگه خواهراتو ندیدی؟" یاسر خواست 
بگوید چون زنی عشوه گر هووی مادرت شد و او 
رابه کشتن داد. می ترسی پسرهایت زن بگیرند 
ولی گفت: ‏ هنوز عاشقم." مادرش گفت: عکسشو 
نشونم بده. اگه خوب بود. میریم خواستگاری. "و 
زیر زبان یاسر را کشید وته و توی قصه را در آورد. 
فرداسر ظهر به اداره پسرش رفت و سراپای عناب 
ناه کربانی کید ر یی اهدو ور آزام کرو 
وجلو همه به عتاب گفت: شسهریور قرارداد شما 
تموم میشه. دیگه تمدیدش نمی کنیم." بعد عثاب 
رابه دفترش برد و در رابست و پس از کمی عتاب 
و خطاب. نرمتر شد وبه عتاب توصیه کرد صیغه 
مردی پخته شود که خرجش رابدهد تا مجبور 
نباشد کار کند. و در ادامه گفت: "مرد پخته‌ای رو 
می‌شناسم که دنبال زنی مثل تو می گرده. تعهد 
هم می کنه که اندازه حقوقی که اینجا می گیری؛ 
هر ماه بریزه به حسابت." عتاب خواست ناسزایی 
نشار او کند ولی هیچ نگفت وبیرون آمد. مشکل 
مالی نداشت. با اداره تسویه کرد و رفت. یاسر 
بی‌قراری می کرد که نرو. عتاب آهسته گفت: 
"عصر می‌بینمت."خدا می‌داند چقدر طول کشید 
تاعصر شد ویاسر در کافه نیمه گمشده کنار 
اشک او را پاک کرد. یاسر گفت: "همه مخالفن اما 
اگه چشمات بگن آره هیچکدوم کاری نداره" 

همان شب یاسر به خانواده‌اش گفت با عتاب 
ازدواج می کند. از هشت ته طرف به او تاختند که 
زن بیوه سن بالا؟ اگر عثاب خوب بود. شوهرش 
طلاقش نمی‌داد. یاسر گفت: پس از شما به خیر 
واز من به سلامت. ساکش رابست و در گاهی 
خانه را بوسید و رفت. به عثاب زنگ زد و قصه‌اش 

بقیه در صفحه ۶۵ 


شماره ۳۸۰۸ 


تا 


۲ ۱ ۷ ۱ میهمانیهای ف وان از ارزش آدمی می کاهد. مگ دددار ږدر و مادد 


عکس‌رخت به‌چشم‌ترما فتاده‌است 


امشب فرو غ‌ماه‌به‌دریافتاده است 

از معجزلب تودراحیاک جات حلق 

صدها گره به کارمسیحا فتاده است 

د رجلوهگاهحس تو اک سروخوشخرام 

هرجاسهی_قدک بود ازپافتاده است 

تاد امن توبوسه دهد اشک‌پاک من 

شبنم صفت زعالم‌بالافتاده است 

لب و انکرده غنچهو ازبانگ‌عندلیب 

درطرف با غ‌بیکهچه غوغافتاده است 
بایک‌تبسمش دل و ارسته"جلی" 

درورطه‌هزارتمنافتاده است 


او تراب‌جلی__ 


دنا 
لبها 

همیشه حرف نمی زندد 
سنگهاراورق بزت 
-عشقر ك 

وگرنه‌دنیا 


که آخر این شع ر خواه مگذ اشت 


رضولث لوترلی_ 


ارامت !ا اگرمی_آیید 
پشت هیچستانم 


پشت هیچستات جایوی_ است 
پشت هیچستات رگهاک هوا 
پرقاصدهایی_ست 
که‌خرمی_آرند 
ازگل‌واشده‌دورترین بوتخاک 
روک‌شنهاهم 
نقشهاک سم اسبان‌سوارات ظریفی_ست 
که‌صبح 
به‌سرتپه‌معر اج شفایق رفتند 
چترخواهش‌بازاست 
تانسیم عطشی_ دربن برگی بدول 
زنگبارات به‌صد امی_آید 
آدم اینجاتنهاست 
ودرایت‌تنهایی 
سایهنارونیتاابدیت جارک ست 
به سرامن اگرمی_آیید 
نرم‌وآهسته‌بیاییل 
مبادا که‌ترک بردارد 
چینی نازک ‌تنهاییی من 

سپراب‌سی‌ری_ 


دست‌تواشتباه‌ترین دست عالم است 
دنیاک ماحوالی_پر ابرکم‌ند اشت 
امروزه مکه‌نوبت‌بارات‌نم‌نم است 


جایت‌هنوزدرد من قرصومحکم است 


درقلب من بر اک جفای توجاکم است 
از قلب من شرو نکن جا ی آشتی 
بین من وتوجنگ وکشا کش دمادم است 
سنگین دلاءدلیل‌ند ار دکه‌بشکنی 


آت قلب را که‌باتوو فادارومحرم است 
دست‌توراگرفتموباورند اشتم 


اھ شو ی ک‌بینو_ چه۰ ا 


تونیستی 
تونیستی وبجزبغض در صدایم‌نیست 
س رگلایهو این جو رکارهایم‌نیست 
غریبه‌هاک فراوات چه‌می_کنند اینجا 
میات این همه.یک‌جات آشنایم‌نیست 
صد اک سوحتنم‌می_وزد.چه‌تقدیری! 
که‌یوسفم من و جزچاپیش‌پایم‌نیست 
شبات و ای خویشم.برایم این کافی_ست 
که‌هیچ معجزه ای دررگ عصایم‌نیست 
هنوزباتوخوشم:درطوافزیاای 
مگ وکه‌مهربریدم.مگووفایم نیست 
نماند در تفسم‌شو رکامرانی_ها 
زمانه‌اک ست.:به‌سرسایههمایم‌نیست 
بجزروایت دلتنگی_فراوانم 
حلاوت د گر درته‌صد ایم‌نیست 

شعبات کرم دخت_بابلس 


اعتراف 
جزهمین قلب عارک ا زکینه 
هیچ چیزی نماندهدرسینه 
هی چ کس بامن ازتوحرف ‌نزل 
عشق! ای آشنای دیرینه 
اک خرابه»عمارتوی_شده‌اک 
روبه‌ویرانی اس تگنجینه 
از قرا رگذشته‌هاشدهام 
بی قرارغروب آدینه 
دیدنی_هاهمیشه‌چیدنی اند 
آه آیینه آه آیینه 


وحید داناقانع شهر 


# آقای مر تضی سبزعلی -رفسنجان 

پارو با کلماتی چون جارو و دارو قافیه می‌شودش. 
# خانم شبنم حقیقت زاده-تهران 

سروده‌اید: 

مرگ قو 

زیباست 


و هر گز بعد از زوج خود 


۱ 2 
تاشهریور زند گی را نمی‌خواهد... 2 
۱ روزهاک سبزش‌را این سطرهابه شعار و نثر بیشتر شبیه است تاشعر. وا 
ازآفتاب مهربات نگاهت درتقویم‌می_گذراند همین‌مفه وم‌راد کتر حمیدی شیرازی‌بانگاهی م 
محروم‌خواهدماند توهم‌یا شاعرانه در غزلی زیبابااین مطلع بیان کر ده است: 3 
درشی_ستروت! می_ترسم‌ورقبرگردد شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد 4 
ودیگردختر روزگارآت‌روک‌زردشرا فریبنده زاد و فریبا بمیرد... ۵ 
باروسرک بافته ازنسیم زودترنشات بدهد # آقای سجاد امینی -یزد 1 
از حریم چشمانم نخواه دگذشت وتوهنوز " # 
که 'رسم‌عاش قکشی_آغرورت راەرفتەرا باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش ۲ 
بهتلی ازویر ان نتظار کوتاه‌نیامدهبافی در جفای خار هجران صبر بلبل بایدش 2 
1 ۰ ۰ 

بدل شسکرده! بیا که‌بادها وزن این ببت: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 2 
فتاح‌پادیاب_فومن دست فصهارا فاعلن است ا 

خوانده‌اندو باغبان گر -فاعلاتن 

حبر ازپاییززودرس‌می_دهند پنج روزی- فاعلاتن 

مینا[قاز ده صحبت گل -فاعلاتن 9 
بایدش-فاعلن 3 E‏ و 
داردبهارت‌می_شودپاییز در جفای-فاعلاتن ے 
: ۳ خار هجران- فاعلاتن 3 
رتش ری رن لیب او جات و 

A ۰‏ ۳ صبر بلبل -فاعلاتن 2 
برخیزبانوجات من برخیزبانوجات! حو اب ۳ ۱ 
ازدستبرد عمربربا غتو آیاماند مب SS‏ علن ۲ ۰ 

84 اقای رضانصیری -امل‎ # ۳ 1 Oe A E es 
7 چترک بر ای چیدت من نیز بانوجات؟ خواب‌پنگ‌رامی_یینم‎ 
در این بیت آرایه تلمیح وجود دارد:‎ e : و‎ 
. 1 ۳ ازبوستانت رانده خی لکلاغات را‎ 
و‎ RS ای 2 که‌داردنزدیکمی_شود ى‎ 0 
مثل‌مترسکها که از جالیز بان ارت ۲ / برو ای گدای مسکین در خانة علی زن "و‎ 
rs er E 
7 حوت حور د٥ا متا باب لبهایت شوم چول کو دارگ ا چ‎ 
و ت که به بخشیدن انگشتری در ر کوع نماز به مردی و.‎ n بشکن به‌سنگی_شیشه‎ 
7 ! yT 0 بشکن به‌سنگی شیشهپرهیز,بانوجان و‎ 
۵ سح نیازمند توسط امام علی(ع) اشاره می کند.‎ 
۳ ۱۳ دل‌دردلم کوتابگویم‌رازدل‌باتو؟ همهم‎ 
درج چشمهایت حفته‌یکچ: ج چنژیزبانوجات که‌پلنگ رادیوانه‌می_کند‎ 
امشب | گرمرهم‌شوک.می_گویمت‌تاصبح دل‌سپید‌ماهرا‎ 
با من چ هکرده‌هستی_خونریز:بانوجات چنگمی زل بج‎ 
۰ پشت سرهم‌چیده الگارک برایم ذهر خوابش‌نمی بردپلنگ ست‎ 
2 دهلیزدردهلیزدردهلیز بانوجات وکودکی_که‌زارزار ا‎ 
۲ ازدنده ام شمشیر علیه‌ناحقات بردار 19 باز می‌شود‎ 
2 ۰ تاوادک هر آنچه حقبستیز بان وجار" 4 ۱ وجهان راروشن می‌کند‎ 
هر انچه حق. بستیزبالوجان رجب(فشنگ_تنکابن رار اد‎ 9 
فردرویشیات "غروب - کرمانشالا وباراں‎ 
۱ ٩۷ جعفرورویشیات کروم شهریو ر‎ 
دستهای نوست‎ 
نامه‌های شماهمراهان خوب و خوانندگان صمیمی رسید: ك‎ 
حجت حسنوند -لرستان / رده کے اف بای کر ا | و‎ 
جت حسنوند لر مهدی عوض زاده- گچساران /فر یباامیر اسکندری /صباحسنو‎ 
لرستان/محمد کریم‌جوهری-کرمانشاه/جاویدصلاحی_مشهد /چنگیزرحمتی_-لرستان / دلم راسبز می‎ 


| آمنه صادقی -اهواز/ فاطمه ریگی /محسن اعلا-نور مازندران زینب طاووسی - تبریز 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۸ 


Neveshte_Nab@yahoo 


: ارسال متن تلگرامی و پیامک + 
: فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
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کسی که می نو(هد مثل خورشید بدرخشد 


اول‌بایدمئل ثورشیدبسوزد! 
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فاطمه آبینی 


من آونقدر محکم قدم می‌زنم. کسی از شکستم 
خبردار نیست!/واسه بار چندم زمین می‌خورم. 
می‌دونم که این اولین بار نیست!/واسه بغض جا 
مونده از رفتنت. کسی شونه شو تکیه گاهم نکر د! /به 
هر کس که گفتم چقدر بی کسم. فقط سر تکون داد. 
نگاهم نکرد!/ کدوم جاده پاتو به رفتن کشوند. چرا 
سهمم از تو همین گریه‌هاس!/ اونی که به تنهاییام پا 
گذاشت. خودم هم نمی‌دونم الان کجاس!/ تلاشم 
یه عمره نتیجه نداشت. همیشه یکی دیگه بازی 
روبرد!/هميشه دلم بدترین ضربه رو از آونی که 
نزدیکتر بود. خورد!/من اونقدر محکم قدم می‌زنم. 
که درد شکستن به ادم نیاد!/یه روزی می‌فهمی. 
توی زندگی, چه روزای خوبی رو دادی به باد 
محمدسلمان سیفی 
برخی انسانها عیب ندیده را فریاد می‌زنند ۰.. 
برخی می‌بینند و خاموشند ۰.۰ درود بر این سکوت 
پرمعنی 
علیرضا خلیلیان 
یه پروانهم و تو بادی, می خوام تو دست تو باشم. 
می‌خوام وقتی که دلگیرم. تو آغوش خودت جاشم 
مصطفی نیکخواه 
شکست نقطه مقابل موفقیت نیست /شکست 
قسمتی از موفقیت است و بس! 
الهه 
به زاهد گفتم این زهد و ریا تا کی بود باقی؟/بگفتا 
تا به دنیا مردم نادان شود پیدا 
سیده افخمی 
رفاقت برای تازه به دوران رسیده‌ها تفریح است و 
برای آنان که معنی‌اش را می‌فهمند زند گیست! 
محمد فتح اللهى 
ذهن انسان باغی است که در آن خشم, ترس.عشق 
وی نفرت می‌تواند رشد کند و این بستگی به خود 
انسان دارد که کدام دانه رابکاردا 


خدایا ترسهای بی‌دلیلم را که ريشه در باور ضعیفم 
دارند از من بگیر و جاری کن چشمه‌ای از آرامش 
بی‌مثال خودت رابر قلبم و کنارم بباش. تایادم 
بماند که اول و آخر تویی و چون تو هستی, ترسی 
باقر پسندی 
من ماندم واز تو خبری نیست که نیست /پس 
چاره بجز چشم تری نیست که نیست / در چشمم 
اگر چه اشک جای تو نشست /جز عشق تو در دل 
آثری نیست که نیست 
قنبر بوسفی 
ساقیا می ده که جز می عشق را پدرام نیست /وین 
دلم را طاقت اندیشه ایام نیست / عشق در ظاهر 
حرام است از پی نامحر مان /زانکه هر بیگانه‌ای 
شاپسته این فام تیست 
شهرام قلی پور 
اکثر ما فکر می‌کنیم باید به خوشبختی برسیم 
تا به زندگی لبخند بزنیم و باروی خوش روزها 
را آغْاز کنیم. اما باید به زند گی لبخند بزنیم وبا 
روی خوش تک تک لحظاتمان رابسازیم تابه 
خوشبختی برسیم و این یک حقیقت است. 
نوید صنعتی 
من عاشقی را از خدایاد گرفتم. همان لحظه که 
گفت: صد بار اگر توبه شکستی باز آ... 
مهران کربمیان شاهی 
تو سکوتی مث نجواء با شکوهی مث تقوی. مث 
صبح عارفانه» مث شعری و ترانه»امامن» یکه و 
تنها. خسته‌ام از همه دنیاء تو نباشی شب و روزم. 
مث شمعم که می سوزم» تو نباشی من خسته, 
شاعری تنهاء نشسته» مث شعری» مث شوری: 
توهمون لطف و غروری. تو سکوتی مث نجوا با 
شکوهی مث تقوی 


شمع جانم راشبی آتش زدی در بین جمع 


: خوب می دانی کجاباید بسوزانی مرا ۰ 
۱ قطره‌اشک : 


خدا وحقیقت فقط توسط کسانی شناخته 
می‌ش ود که قادرند همه ایده‌هاء تصورات و 
باورهای خود را درباره‌خدا را رها کنند. 

هر اینده‌ای که در جهل خودت در خود 
انباشته ای. یک مانع است. 

همه ایده‌های خدارارها کن و متعجب 
خواهی شد شو که خواهی شد. قادر نخواهی 
بود چشمان خود را باور کنی 


خدا آنجا نباشد؟ 
نیلو عباسی 


کوج ۱ 
انسان اینگونه که هست پر از آشغال است. 
آشغال‌های فاضلانه. آشغال‌های آکادمیک 
و دانشگاهی. ممکن است داری مدرک د کترا 
باشید و فکر کنید خیلی زیاد می‌دانید. اما 
اصلاً هیچ چیزی نمی‌دانید. زیرا که دانستن 
حقیقی در قلب رخ می‌دهد. نه در سر. 
شما از طریق قلب به خدا متصل هستید. 
قلوب شمادر خاک خداريشه دارد و توسط 
خدا تغذیه می شود. 
ااا 
شما قلبتان را تخلیه کرده‌اید و در سرتان 
زندگی می کنید و لحظهای از آن پایین 
نمی‌آیید. حتی در شب. 
و مدام به نالیدن و شکایت کردن و 
رویایردازی در سر ادامه می‌دهید. اگر 
خواهان سرور و آرامش هستید باید از سر 
به قلب کوچ کنید. 
را 
پیر آشنا(مروارید) 
سوال ۱ 
اگر روزی کسی از من بپرسد 
چندی که در روی زمین بودی چه کردی؟ 
من می گشایم پیش رویش دفترم را: 
در زیر این نیلی سپهر بی کرانه 
چندان که يارا داشتم. در هر ترانه 
فام بلند عشق را تکرار کردم 
من مهربانی راستودم 
من با بدی پیکار کردم 
پژمردن یک شاخه گل را رنج بردم 
مرگ قناری در قفس را غصه خوردم 
وز غصه مردم. شبی صد بار مردم ... 
خاکستری 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با انتقاد E‏ 
جدول ۱1 اطع داوندمی E OEE E E‏ اسامی بر ند گان جدول ۳۷۹۷ 


همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. ١ث‏ ارهد قانی - 
1 ۱ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۵ 2 
جدولها زیر نظر: داود بازخو ۱ مجله با ایمیل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره ۲-فهیمه فر ید پور -سمنان 
مجله اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نف ی 
E SE ۳ 8۸711100 @ yahoocom‏ ۲-محید عباسی -صحنه 
@y‏ برای جداول سود و کو. کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یت ا 


یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود .البته به شرطی که کد پستی .نشانی و 
وم و خر فات که ردو بشید .با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم 


افقی: 


۱. علم سیاست-شهری تور یستی در کشور تر کیه 

۲ غذایی ساده-پول خارجی -پر نده‌ای شکاری 

۳. فرهنگنامه معروف فرانسوی -سپاس -موسسه 
مشهور نظرسنجی آمریکایی 

2 سمت راست-نام عمومی گونه‌ای فراورده‌های 
پلیمری-خانم 

۵. مردمان-ازدحام - کچ -خوشگوار 

۶ پول ژاپن -گمان, دودلی-بی‌سر و پا- کشور گل - 
پسوند نظیر 

۷ آباد کننده-همه دارند -ماهر, چیره دست 

۸. جانورشناسی-مکر -سمبلیک 

٩‏ لوله تنفسی -ترسناک -رودی در اروپا 

۰ کاندید - کمی, نقصان -عاقبت 

۱ گل شسهیدان-عامل تولیدمئل در گیاهان‌نهانزا- 
لانه زنبور عسل 

۳. عدد قرن-نوعی مسابقه | تومبیلرانی_-منقار مرغ - 
میوه خوب -مزه دهان جمع کن 

۳. نوعی موسیقی تند غربی -اما-دشت وصحرا- 
سیب 

]. گل‌همیشه‌بهار-دانشمندمشهورفر انسوی بنیانگذار 
شیمی نوين -پیمان, عهد 

۵. فیلم دنباله دار -دارای تفاوت واختلاف کم-شاه 
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E 0 میوه‌ها‎ 

۶ از توابع استان فارس-شهر آرزو-نامی برای ۳ -: 

مردان 

۷. شهری در کشور آلمان-از ماههای بهاری ۷ 0 ۵ 

عمودی: منفی -نیاکان 

۱. روزنامه مشهور نیویور کی-ازشاعران‌بزر گ فارسی ۳ ساز کلیسا-سرانگشت-میوه‌ای گرمسیری-توپی 
گوی صاحب سفر نامه‌ای مشهور توپر برای بعضی بازیها 


۲ مر کزاردن -شهری آلمانی -برقرار 

۳ عروس شهرهای‌جهان-کار گران_ازورزشهای 
تیمی با توپ 

]. لیموبه انگلیسی -محل کشت برنج-ظرف کوبیدنی 
۵ ترش وشیرین-دله-واسطه در خر ید وفروش- 
مردار 


ماه نو -نشان مفعول صریح 
۷ یاخته-چین و شکن -منفرد. تک 


۸ قطعه‌ای در مو تور خودرو-نوعی تظاهر در رفتار-کود ک 


تازه به دنیا آمده 
۹ واحد گوسفند -شهر انگور ایران-پدر همه 
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-بشه دیگه! خسته شدم از بس دخترای 
جورواجور نشونم دادی و من رو به زور بردی 
خواستگاری... 

در اتاقم را محکم بستم و این جملات رابا 
صدایی بلند طوری که مادر بشنود به زبان آوردم. 
مادر هم از آشپزخانه غرغر کنان گفت: 

" تقصیر خودته. اگه دو سه سال از عمر عزیزت 
رو پای وعده‌های پوچ و توخالی نعیمه نمیذاشتی: 
الان اعصابت خرد نبود "۲ 

اسم نعیمه که آمد فشار خونم بالارفت ورگ 
گردنم بیرون زد. در اتاق را تا نیمه باز کردم و گفتم: 
"بازهم اسم اون دختره بی‌معرفت رو آوردی؟ 
ببین مامان, تو هم خوب نقطه ضعف من رو پیدا 
کردی.هروقت کم میاری نعیمه رو می کوبی توی 
سرم ... 

مادر سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت. به گمانم 
پشیمان شده بود. سکوت کرد تا من توی فکر بروم 


سه سال قبل بود که در دانشکده مهندسی با 
۴ ۵ او دو سال از من کوچکتر بود اما 
یک ترم بیشتر درس خوانده بود. او از نجیب‌ترین 
دختران دانشکده بود. در همان چند دیدار اول 
متوجه شدم که من و او می‌توانیم زوج خوبی برای 
هم باشیم.یک روز با کلی مقدمه چینی و صغری 
و کبری چیدن حرف دلم رابه اوزدم و گفتم:" 
نعیمه خانم. احساس می کنم من می‌تونم شما رو 
خوشبخت کنم! لبخندی زد و گفت:" چطور به این 
۱ رال زیر کانه‌ای پود که مرا 
دستپاچه کرد. مانده بودم چه جوابی به او بدهم که 
خودش به کمک آمد و گفت:" منظورم اينه که چه 
چیز بالاتر از من دارید که پدرم روبرای این وصلت 
قانع کنید "؟راست می گفت. نه شغلی داشتم و نه 
ثروت پدری. از لحاظ درسی هم یک ترم دیر تر از 
او وارد دانشگاه شده بودم. تنها حسن کار این بود 
که خدمت سربازی راانجام داده بودم. با این حال با 
اعتماد به نفس به او گفتم:"حس می کنم شما هم به 
من بی‌علاقه نیستی. اگه بهم قول بدی که به خاطر 
من صبر می کنی» چنان خودم رو بالا می کشم که 
رضایت پدرت جلب بشه ۲ 

حدسم درست بود. نعیمه هم مرا پسندیده و 
به من علاقه داشت. او قول داد و من باشوق و 
ذوق فراوان وامید به آینده چنان درس خواندم و 
همزمان دنبال کار گشتم تا بالاخره موفق شدم و 
بلاقاصله پس از تمام شسدن درسم مشغول به کار 
شدم.حتی نعیمه هم چنین اراده و پشتکاری را باور 
نمی کرد. به او می‌گفتم:" نعیمه جان, این معجزه 
عشقه. من به خاطر رسیدن به تو حاضرم حتی 


۱ 


جونم رو فدا کنم "! 

درسم که تمام شد به خواستگاری نعیمه رفتیم. 
پدزش می خواسست بهانه بامزه اه اماد ر تیه 
که از عشق ماخبر داشت به طرفداری از من 
گفت: ایشون جوون جربزه داری هستن ودر آینده 
خیلی پیشرفت می کنن '.خلاصه چند روز بعد در 
جشن مختصری من و نعیمه با هم نامزد شدیم. 
لبته صیغه‌ای خوانده شد ودر واقع فقط شیرینی 
خوردیم تابه زودی به عقد هم در آییم. 

من در یک شر کت خصوصی کار می کردم 
و درآمد خوبی داشتم. پدرم هم قبول کرده بود 
خانه‌ای شیک برایمان رهن کند و عروسی خوبی 
برایمان بگیرد. بنابراین از پدر نعیمه خواستم اجازه 
بدهد مراسم عقد کنان و عروسی‌مان زود تر بر گزار 
شود اما او مدام آمروز و فردا می کرد. 

یک روز باناراحتی به نعیمه گفتم: انگار 
پدرت هنوز به این وصلت راضی نیست!" نعیمه 
شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت:" درست حدس 
زدی. بابام میگه من موقعیتهای بهتری هم برای 
ازدواج خواهم داشت "با نگرانی پرسیدم:" یعنی 
چی؟ یعنی اگه یه نفر دیگه بیاد که شرایطش بهتر 
از من باشه تو رو به اون میده؟ پس تو این وسط 
چیکاره ای؟ چرا مقابلش نمی‌ایستی؟ چرا نمیگی 
به من علاقه داری و به هیچ قیمتی حاضر نیستی 
بایکی دیگه ازدواج کنی ...نعیمه بغض کرد و 
گفت: از کجامی‌دونی که نمی گم؟ من دلم خونه. 
توی خونه‌مون هرروز جنگ و دعواست ۲ 
بودم واگر اورااز من جدامی کردند. می‌مُردم. به 
خانواده‌ام فشار آوردم که به سراغ خانواده نعیمه 
بروند و آنهاراراضی کنند تامراسم عقد راب ر گزار 
کنیم.پدر و مادرم چند بار به خانه آنها رفتند اما 
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فایده‌ای نداشت. بار آخر پدر نعیمه آب پاکی را 
روی دستشان ریخت و گفت یک جراح مغز و 
اعصاب به خواستگاری نعیمه آمده و او می خواهد 
داماد اینده‌اش برای خودش کسی باشد. 

دیوانه شده بودم. التماسهایم فایده‌ای نداشت. 
نه می‌توانستم نعیمه را ببینم و نه با او حرف بزنم. 
پدرش هم از خر شیطان پایین نمی آمد. نمی دانستم 
چه کار کنم به سرم زد که از نعیمه و پدرش به خاطر 
خلف وعده شکایت کنم و آنها را به داد گاه بکشانم 
راه به جایی ببرم. 

بیش از همه نعیمه را مقصر می‌دانستم. او نباید 
تسلیم می‌شد. تصمیم گرفتم زند گی را به کامش 
زهر کنم. هرروز و شب به خانه‌شان تلفن می‌زدم و 
تهید می کر دم. می خواستم به صور تش اسید بپاشم 
تادیگر زیبایی نداشته باشد. کاری کرده‌بودم 
که نعیمه دیگر از ترس پایش رااز خانه بیرون 
نمی گذاشت. آنقدر این کارهایم را ادامه دادم تا 
بالاخره پدر نعیمه از من شکایت کرد و پرونده‌ای 
تشکیل شد. به قاضی گفتم: "من باید از شون شکایت 
کنم. اونا با احساسات من بازی کردن "۲ 

اماقاضی هیچ حقی برای من قائل نبود و به 
خاطر مزاحمت مرا محکوم کرد. خانواده نعیمه از 
من تعهد گرفتند و رضایت دادند. مدتی بعد شنیدم 
که نعیمه با همان جراح ازدواج کر ده است. دیگر 
باید فصل جدیدی را در زند گی‌ام شروع می کردم. 
بايد یاد نعیمه رااز قلبم و ذهنم پاک می کر دم. 


پنج سال تمام فقط کار کردم و اجازه ندادم 
مسأله دیگری ذهنم رامشغول کند. به خودم 
قبولاندم تقدیر این بود که من و نعیمه با هم ازدواج 


نکنیم. البته کینه شدیدی از او به دل داشتم و از 
اینکه مرا بازی داده بود به شدت از او متنفر بودم. 

وقتی وضع مالی‌ام خیلی خوب شد مادرم 
گفت:" حالا دیگه وقتشه ازدواج کنی و گذشته رو 
بریزی دور. دیگه هر دختری حاضره زنت بشه. یه 
انتخاب خوب و یه زند گی شیرین همه تلخیهای 
و حسودی‌اش شود. این طوری قدری دلم خنک 
می‌شد.مادرم دخترهای زیادی را به من معرفی 
می‌کرد. اما هیچکدام در حدو اندازه‌های نعیمه 
نبودند. یک روز آب پاکی راروی دستش ریختم و 
گفتم:"مادر من, چرا انتظار داری من با کسی کمتر 
معرفی می کنی که چی بشه "؟ 

مادر با دلخوری گفت: نعیمه که مهندس بود 
چه گلی به سرت زد؟ زن باید کمالات داشته باشه. 
بايد معرفت داشته باشه." حق با مادرم بود اما 
معرفت و کمالات منافاتی با یز شک بودن نداشت. 
دلم می‌خواست همسر آینده‌ام پزشک باشد تا 
نعیمه و خانواده‌اش بفهمند که چه جواهری رااز 
دست داده‌اند! با این تصورات و رویاها بود که برای 
حاضر نبودند با کمتر از یک پزشک ازدواج کنند. 
راانتخاب کردم وبایک تور جهانگردی به آن 
کشور رفتم.در آنجا به یک دختر آلمانی دل بستم 
ایران بر گردم. شماره تلفن و آدرسش را گرفتم 
وبه‌ایران آمدم. موضوع رابه خانواده‌ام گفتم. 
شرط "ترمیش "برای ازدواج این بود که من ساکن 
آلمان باشم. پدر و مادرم صد در صد مخالف بودند 
و می‌گفتند:" احمقان‌ست اگه بخوای موقعیت 
خوب فعلی ات رو ترک کنی و بری یه کشور غریبه. 
از کجا معلوم که اونجا برات کار پیدا بشه تاژه تو 
او ھکار رو ار کا می دتا یی وهی دوتی ا دم با 
مشکل برنمی خورید"؟ 

حق با آنها بود اماعشق ترمیش چنان کور و 
کرم کرده‌بود که به نصایح آنها توجهی نکردم و 
یورو تبدیل کردم و به آلمان ِ 
۷ 
نبودم اما دلم نمی‌خواست ترمیش رااز دست 


بدهم و به همین خاطر قبول کردم. 

از طریق یکی از همکارانم و به توصیه او 
توانستم در شر کت یکی از دوستانش در آلمان 
مشغول به کار شوم. مدتی که گذشت فهمیدم 
ترمیش آن دختر رویایی و ایده آلی که من فکر 
می کردم نیست. او هیچ تعهدی نسبت به من 
حس نمی کرد و می‌گفت: 

"حتی وقتی ازدواج کر دیم هم دلم نمی خواد 
تحت نظر و فرمان تو باشم ۲ 

دوس ال بااوسر کردم اما او زن زند گی نبود 
وهر گز نمی‌توانست مرا خوشبخت کند. من و 
ترمیش از لحاظ فرهنگی تفاوتهای فاحشی با 
هم داشستیم. در این دو سال پول زیادی خرج او 
کردم و تقریبا تمام پس اندازی را که با سالها 
کار و زحمت کنار گذاشته بودم از دست دادم. 
ترمیش همین که فهمید دستم دار د خالی می شود 
سرد شد و شروع به بهانه گیری کرد و سرانجام 
زندگی و کار در آلمان را به لقايش بخشیدم 
و به ایران بازگشتم.رفتن به آلمان و زندگی 
غیررسمی با ترمیش تجریه تلخی بود که مرا 
بار دیگر تواتش را نداشتم. استفاده از مشروبات 
الکی دیگر آرامم نمی کرد. فکر و خیال و طعنه و 
سر کوفتهای خانواده‌ام باعث شد به مواد مخدر 
روی بیاورم و به چنان بدبختی و فلاکتی دچار 
شوم که همه مرا طرد کنند.مهندس با کلاس و 
پولدار دیروز حالابه یک معتاد تکار ک تبدیل 
شده بود که هیچ کس حاضر نبود او را بپذیرد! 

-چطوری آقامهندس پرادعا؟ خدارو شکر 
که پدرم نذاشت زن تو بشم.... 

این حرف مراتکان داد. انقدر مرا تحت 
تاثیر قرار داد که ناگهان تصمیم گرفتم از دنیای 
سیاه و تاریکی که برای خودم ساخته بودم 
بیرون بیایم. آری, یک روز که به طور اتفاقی 
نعیمه را در خیابان دیدم. او که از دیدن من 
شو که شده بود با لحنی تمسخر آمیز این حرفها 
را تحویلم داد. او نمی‌دانست خودش مسبّب 
همه بدبختیهای من بوده و هر چه برسرم آمده 
از بی‌وفایی اوست! 

اینگونه بود که تصمیم گرفتم اعتیاد را کنار 
بگذارم. نمی‌خواهم بگویم چقدر سختی کشیدم 
تاتوانستم اعتیاد را کنار بگذارم و به روزهای 
اوج گذشته بر گردم. هر چه بود خیلی سخت و 
طاقت فرسا بود. بعدها فهمیدم همسر نعیمه به 
او وفادار نبوده و نعیمه از او جداشده. او هر روز 
با من تماس می گرفت و مرا تشویق می کرد که 
دیگر سمت اعتیاد نروم. می گفت هنوز دوستم 
دارد و می‌خواهد گذشته را جبران کند اما این 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۸ 


دستمزد تعادلی 
سطح تعادلی اشتغال در بازار کار مشخص کننده 


وضعیت اشتغال در هر کشوری است. یعنی تمام 
کار گران که در دستمزد تعادلی قرار بگیرند بهترین 
راندمان‌راارائه می‌دهند که معنای آن‌بالارفتن کیفیت 
است و دولت تدبیر و اميد در این موضوع عزمی جدی 
رابه کار بست و تمام تلاش خود رابرای ایجاد چنین 
فضایی در بودجه ۷به کار گرفته است.اماامر وزه 
بعضی از سر مایه‌داران که در بخشهای مختلف نیروی 
کار دارن د. توجهی به این مسأله نمی کنند وحتی 
شر کتهای وابسته به دولت هم این چنین عمل می کنند 
و وقتی از بعد شاخص قیمت نگاه می کنیم, تغییر قیمتها 
شامل تمامی کالاها و خدمات است که بر کل اقتصاد 
کش ور فشار می آورد واقتصاددانان محترم دردولت 
باید این توازن رابر اساس پژوهش و تحقیق در کشور 
انجام دهند تابر اساس نتایج به دست آمده بتوانیم 
تولیدات با کیفیت ومرغوب رامطایق استانداردهای 
جهانی افزای ش دهیم وحالا نوبت اقدام شر کتهای 
دانش بنیان است که در حال حاضر در اقتصاد کشور 
اثر گذار شده‌اند و به راحتی می‌توانند دستمزد تعادلی 
ایجاد کنند. به طور مثال در حوزه کشاورزی باید 
کشاورزی گلخانه‌ای را حمایت مادی کرد که البته هم 
صرفه جویی در مصرف آب است وهم به دلیل در امد 
خوبی که دارد. به دستمزد تعادلی منجر می‌شود. 
همانطور که کشورهای پیشرفته بابه وجود آوردن 
تکنولوژی‌نوین در بخشهای مختلف توانسته‌اند هم 
مشکل بیکاری را حل کنند وهم صادرات خود را 
دربازاره ای جهانی افزایش دهند و در بسیاری از 
کشو رها برای ایجاد تعادل بین تولید ملی و در امد ملی. 
ازهمه روش‌های‌موجودیاری‌می گیر ند.ولی در کشور 
حقیقی با غیر حقیقی فاصله بسیار دار د و از سوی دیگر 
پرداختهای مالیاتی و بیمه‌ای و غیره‌مانع تولید اسست 
که کارشناسان محترم در سازمانهای مربوط باید دقت 
بیشتری در این زمینه داشته باشند تا تولید کنند گان 
واقعی وغیر واقعی راتشخیص دهند و حافظ در امد 
دولت باشند وهمچنین فشاری به تولید کنند گان 
واقعی وارد نشود. در چنین شرایطی هم در امد حاصله 
افزایش می‌یابد وهم معضل اشتغال از بین خواهد 
رفت و چون در آمد سطح خوبی پیدامی کند. دستمزد 
تعادلی بر ای ر فاه و عدالت اجتماعی که اقتصاد مقاومتی 
رابه همراه‌دارد رشد و سرعت بیشتری خواهد گرفت. 
بنابراین دولتمر دان و فعالان اقتصاد کشور باید بتوانند 
بانو وری وبر نامه‌های ابداعی, در راستای‌سیاست 
اقتصاد مقاومتی بر ای رسیدن به دستمزد تعادلی بر ای 

سیدعلی موسوی قمی 


حعیعبت 
۷ 


دامی دادد در 


» 


ی خو د بې ډید 


کته کو از علی مه ی تب گفت‌وگو با بابک نوری بازیگر سینماءتئاتر و تلویزیون: 


بزر ک هنر درایجاد نشاط اجتماعی 


ازاشک تمساح تاراه و براه 


اشاره: امیر کبیر (سر یالهای خاکستری)عبدا... نصرانی (سر یال 
زوای-ت محرم)دکتر علی اکبر صنعتی(فیم دا تانی سمقونی عاموش) 
س یذ مر تی [وینی(فیلم سیتمایی دا سافظ رفیق| کسی لیست جز بابک 
نوری متولد ۱۳۵۲ که در بین جوانهای سینما به مرد هزار چهره شهرت 
گرفته و با گر یم به چهره‌های مختلفی در آمده است.بابک نوری عکاس: 
OT‏ در 


در فیلم سینمایی "بادسرخ "در سال ۶۶ آغاز کرده و شاهد بازی او در دهها 
فیلم و سر یال همچون کلانتر.بازی پنهان.دختران وفیلمهای سینمایی گل 
یخ.رویای‌جوانی.شور عشق, تلفن‌و...بوده‌ایم.اودر سینماتجر به کار گر دانی 
بافیلم " کوچولوی خوش شانس" را نیز داشته اسست.وی همچنین اولین 
نمایشگاه عکس داستانی در ایران رابا عنوان "خواب طراحی کرده که در 
دانشکده صداو سیما و چند محل دیگر به نمایش گذاشته است. 


× زآخرین مصاحبه‌ای که باهم داشتیم 
پانزده سال می گذرد. چرااینقدر طولانی ؟ 

ده‌سال پیش در حالیکه د راوج کار بازیگری‌بودم 
وبدون اغراق‌هفته‌ای یک کار تلویزیونی یاسینمایی 
رارد می کردم. سفری به شهر پدری‌ام رفسنجان 
داشتم و باگروههای تئاتری این شهر دیدار کردم... 
دربین انها استعدادهایی بود که نمی‌شد رهایشان 
کرد. تئاتر گل و قداره نوشته استاد بهزاد فراهانی که 
کاری است سنگین با سه ساعت اجرارابا آنهاشر وع 
به تمرین کردم. این اثر ۸ماه تمرین. اماده‌سازی 
د کور و لباس و... به طول انجامید و پس از آنکه بااين 
تئاتر در جشنواره‌تئاتر شر کت کردم. تمامی عناوین 
برترجشنواره را از آن خود کردیم. بعداز آن تئاتر. 
آموز شگاه‌هترهای نمایشی چهر ه‌های ماند گار را که 
تنها آموزشگاه تئاتر وسینما در استان کرمان بود راه 
دادم واز اساتیدبر جسته این رشته نیز دعوت کردم 
تابه کرمان و رفسنجان بيایند وبه اين‌هنر جویان 
تدریس وبا آنها کار کنند. 

درطی این ده‌سالی که آموزشگاه‌داثر بودمن 
حضور در دههااثر را ازدست دادم ولی بیش از ۱۵۰ 
هنرجو داشتم که دوره‌های مختلف رابه اتمام 
رساندند و جذب کار شدند. 

#(چرانمایش خانگی "آسپرین"موفق نبود؟ 

نمایش خانگی آسپرین از اولین تجر به‌های 
سریال سازی برای عر ضه در شبکه نمایش خانگی 
محسوب می‌شود با یک داستان پیچیده و خاص و 
معمایی. کسانی که تمامی قسمتهای آن را دنبال 
کرده‌اند به ان علاقه‌مند شده‌اند. 

من تجربه بازی در نقش شخصیتی منفی و منفور 
راداشتم. قرار بود به محض آغاز پخش آن ساخت 
سری دوم آن آغاز شود اما هنوز فیلمبرداری سری 
دوم آن شروع نشده است. امید وارم فرهاد نجفی, 
کار گردان خوش ذوق و خوش قریحه این عرصه 
علاقه‌مندان این سریال رابیشتر منتظر نگذارد. 

فیلم سینمایی مشمشه به کار گردانی شاهد 


سهر یور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


احمدلو چطور بود ؟ نقشتان چیست؟ 

فیلم سینمایی مشمشه را می‌توانم نقطه عطفی در 
کارنامه کاری خود بدانم.بازی در یکی از نقشهای 
اصلی این فیلم و همکاری با شاهد احمد که یکی از 
کا ر گردانان کاربلد سینما که خود بازیگر توانایی 
است برایم افتخار محسوب هی شود دراین فیلم 
نقش یکی از مدیران تدار کات قد یمی و سینه سوخته 
سینمارابازی کردم آن‌هم در کنار پوریا شکیبایی: 
یاد گار خسر وی سینمای ایران. سحر صباغ سر شت 
مهر بان از بازیگران و تهیه کنند گان این عرصه و 
حسن رضایی دوست داشتنی وبسیاری از چهر ه‌ها 
واستعدادهایی که در این حرفه حرفی برای گفتن 
دارند. 

(چه کارهایی آماده پخش یاا کران دارید؟ 

فیلم سینمایی شاخ کر گدن‌به کار گردانی 
محسن محستی نسب را در کشور ارمنستان و آن 
هم در نقشی خاص یک عرب منفور بازی کر دم. 
این فیلم دوسال پیش تولید شد و در زمان بد اکران, 
درسینماهابه روی‌پرده‌رفت.دقیقا همزمان با 
جشنواره فجر و این فیلم دیده نشد. 

نیو کاسل فیلم سینمایی دیگری است که به 
کار گردانی محسن قصابیان آماده اکران دارم یک 
فیلم کمدی اجتماعی و من در این فیلم نقش یک 
افغانی و سرایدار یک عمارت بز رگ رابازی می کنم 
که بااستقبال روبرو خواهد شد. 

فیلم دیگری که اماده پخش 
دارم اشسک مساح استه: 
به کا رگردانی رضاحسین 
آبادی که درارمنستان 
ساخته شدو داستان این 
فیلم به مهاجران ایرانی و ۲۹ 
غم غربت می‌پر دازد. 

یل ابیز 
به کارگردانی مجتبی 
اسدی‌پور که‌دریکی از 
اپیزودهای آن بازیگر 


مهمان بودم وسریال خط ویژه به کار گردانی قاسم 
عرب وسجاد شسهریاری که در نقشهای مختلف 
همچون استاد دانشگاه, رزمنده و روحانی در آن 
حضور داشته‌ام را آماده‌پخش دارم وهمچنین 
فیلم داستانی سستاره‌های رقصان "رابه کار گردانی 
محسن محسنی نسب تاز گی به اتمام رسانده‌ام. 
درحال حاضر هم مشغول بازی در فیلم سینمایی 
"جامانده به کا رگ دانی افشین عامریان هستم. 
فیلم سینمایی جامانده" داستان زن هنرمندی بنام 
مه کل است که قصد مهاجرت دارداماموانعی 
بر سر راهش قرار می گیرد که مسیر زند گی اورا 
دستخوش حوادث غیر منتظر ه ای می کند و... 
(چند تجربه کار گردانی هم داشتید؟ 
کوچولوی خوش شانس.اولین فیلم تولید شده 
برای نمایش خانگی محسوب میشد و آن رادر 
سال ۸۰ساختماز بازیگران آن فیلم بسیاری از 
بین ما رفته‌اند عزیزانم جعفربزر گی» یوسف یوسف 
پشندی, محرم بسیم, محمود بنفشه خواه و حسین 
شهاب:دراین سالها چندین فیلمتامة برای ساخت 
نوشتم و آماده کردم ولی متاسفانه فرصتش نشد. 
رویکردم در این فیلمنامه‌ها نیز حضور و پرداختن 
به هنرمندان قدیمی وییشکس وت است که تا 
هستندیادشان کنیم وبه آنهابپردازيم.همچنین 
فیلمنامه‌های چوب خط و آوای خاک را آماده 
ساخت دارم. 
× گویافعالیتهای خير خواهانه‌هم 
دار ید. 
سالهاست که در ماه مبارک رمضان 
دربرگزاری جشن رمضان و کمک 
به‌ایتام و آزادی زندانیان فعالیت 
می‌کنم و آن هم بادل‌وجان. 
هر کاری در این ماه داشته باشم 
کنارمیگذارم وفقط به جمع 
آوری کمک به کود کان‌وبر آورده 
کردن آرزوی‌ایتام‌می‌پردازمو 
حالم خوب می‌شود. 


عطیه موذن 


محمدرضا هدایتی اهل سیستان و بلوچستان است و در جوانی به تهران آمد. وارد تثاتر شد و بعد اولین 
کار تلویزیونی‌اش را با مهران مدیری در "ببخشيد شما" شروع کرد.این سالها هم صداپیشه یکی از 
شخصیت‌های ثابت "کلاه قرمزی با نام پسرعمه زا بوده است؛ عروسکی که تکه کلامش "ها" گفتن است. 
از روستا آمده و هر از گاهی به همه حرف های جدی و مهم آقای مجری و دیگران می‌خندد.هدایتی در 
گفتگویی که امسال به بهانه پخش "کلاه قرمزی" با وی انجام شد از سالها همکاری با مهران مدیری و 
تیپهایی که بازی کرده است و همچنین صداپیشگی نقش پسرعمه زا در کلاه قرمزی" گفت. 


آلاشمابیشتر در سر یالهای مهر آن‌مد یری‌با تیپهای 
خاصی که‌ایفا کر د یدد يده شد ید خود تان‌چقدر 
به دنبال نقش های جدی و چالشی بوده‌اید؟ 
نقش های من کمدی نبود وبعد از آن خیلی دوست 
داشتم که نقش‌هایی که در تلویزیون به من پيشنهاد 
می‌شود به آثار تئاتری‌ام شبیه باشد اما هیچ یک 
از آن نقش های تتثاتری در کارهای تلویزیونی و 
سینمایی به من پیشنهاد نشد. بعدها فهمیدم 
آرزویم بیهوده بوده است و به جایی رسیدم که 
با خود فکر کردم که نباید چنین انتظاری داشته 
باشم و به این نتیجه رسیدم که از این به بعد 
هر نقش برایم یک چالش جدید باشد. من تمام 
سعی‌ام را به کار می‌بردم تا بازی هايم در هر 
سریال متفاوت باشد اکنون هم هیچ آرزویی در 
بازیگری ندارم که به طور مثال فلان نقش به من 
پیشنهاد شود و اتفاقا دوست دارم نقشی به من 
پيشنهاد شود که به آن فکر نکرده باشم و بعد 
این نقش چالشی باشد که به خاطر آن تحقیق و 
روی آن کار کنم. 

× فکر می کنم همه شما را با تیپ هایتان 
بشناسند و به طور مثال ابتدا مردم طغرل را 
بشناسند تا دیگر نقش های شما را. 

بله مخاطبان من دوست دارند که از من تیپ 
ببینند ولی خودم دوست دارم از نقش یک شخصیت 
بسازم و اتفاقا این کار بازیگری را سخت می کند. 
البته به خواست مردم هم احترام می‌گذارم و هر 
وقت به من پیشنهاد شود حتما تیپ بازی می کنم و 
حتی ممکن است آن تیپها را تکرار کنم چون مردم 
دوست دارند ولی تیپ اگر چه که زود می گیرد ولی 
مرآراضی نمی کند. من به راحتی می توانم برای نقشی 
که نیاز به تیپ دارد یک سال جلوی آیینه بروم با 
صدا و میمیک خود کار کنم و حتما یک تیپ جدید 
خلق می کنم, حتی هزار تیپ هنوز در ذهن من وجود 
دارد که ارایه شان نداده ام. 

اطغرل "پاورچین" چگونه شکل گرفت؟ 
"پاورچین" شروع جریانی در سریال های طنز 
تلویزیون در ابتدای دهه ۸۰ بود. پیمان قاسم 
خانی نویسنده سریال ابتدا برای من دیالوگ 
هایی می‌نوشت اما از جایی به بعد می گفت دیگر 


به مهرآن مدیری می‌داد می‌نوشت که محمدرضا 
هدایتی در این سکانس هر چه دلش می‌خواهد. 
بگوید. پیمان قاسم خانی به من اطمینان داشت و 
من هم براساس داستان و تیپ طغرل می‌دانستم 
چه باید بگویم. 


×شما که اهل یک شهر د یگر هستید فکر می کنید 
چقدر تاثیر دارد که لهجه. هویت و با فرهنگ 
دیگر زبانها و شهر ستانها را در تلویزیون ببینیم؟ 
من واقعا ناراحت هستم از اینکه از دوره ای به بعد 
با هیچ هویتی و هیچ شغلی نمی‌توان در تلویزیون 
شوخی کرد و همه چیز مقدس شده است. زمانیکه 
"پاورچین ساخته شد اصلا جنین اتفاقاتی نبود که 
قشری یا فردی از شوخیها و دیالوگهاناراحت شوند 
واین انتقادهااز زمان سریال "شب های برره"و آن 
هم از طرف نمایند گان مجلس شروع شد. ما در 
"شب های برره" شهری به نام فسا داشتیم که برره 
ایها برای تفریح به آنجا می‌رفتند و بعد عده ای از 
ابید گان مجلس اعتراعن کردد که این رال 
آبروی آنهارامی‌بردو آنها رامسخره‌می کنداماهیچ 
تمسخری دز اروت جال است زمانی که سریال 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۸ 


حتی بعد از آن خواهش می کردند که باز هم اسم 
فسارا بیاوريم چرا که شهر شان توریستی شده است 
و بسیاری از مردم شهرهای دیگر برای سفر به آنجا 
می‌روند. از آن زمان به بعد اعتراضها به سریال 
های طنز و کمدی آغاز شد و قشرهای مختلف 
به شوخیها واکنش نشان می‌دادند. اینها در حالی 
است که ما چند قرن پیش غبید زاکانی را داشتیم 
که طنزپرداز بود و با موضوعات مختلف شوخی 
می کرد و اگر ظرفیت و تحمل مردم اینقدر پایین 
باشد فردا کتابهای عبید زاکانی راهم از کتابخانه‌ها 
جمع آوری می کنند. 

× شما در "کلاه قرمزی" صداپيشه شخصیت 
عر وسکی پسرعمه زا هستید که او هم اهل روستا 
وشهرستان است.ازاین شخصیت بر ای ما بگویید 
و اينکه لهجه‌اش به کجا تعلق دارد؟ 

اتفاقا سعی کردم لهجه پسرعمه زا شبیه مکان یا 
فرهنگ خاصی نباشد عده‌ای می گویند او لر است و 
عده‌ای فکر می کنند اهل مازندران است امامن بین 
لهجه های مختلف کشور فکر کردم چون نخواستم 
بعدا کسی ادعا کند که من با لهجه انها سخن 
می گویم. زمانی هم که صداپیشگی این عر وسک 
را به من پیشنهاد دادند. گفتند پسرعمه زا از 
روستا آمده است و وقتی سخن می گوید کسی 
متوجه نمی‌شود چه می‌گوید و در واقعیت هم 
وقتی پسرعمه زا تند تند سخن می‌گوید کسی 
متوجه واژه‌ها و عباراتش نمی‌شود. 

فک می کنیداین شخصیت بر ای چه مخاطبی 
جذاب است و آیا کود ک روستایی می‌تواند با 
او همذات پنداری کند؟ 

خیر اتفاقا هیچ کودک و نوجوان روستایی 
نمی‌تواند با او همذات پنداری کند. من اخیرا 
که به روستا رفته‌ام. می‌بینم که روستاها شبیه 
شهر شده‌اند. مردم روستا از وسایل ارتباطی 
شهری استفاده‌می کنند و تقریبامثل همین مرد م 
زندگی می کنند و چون معمولا آب نیست کسی 
کشاورزی هم نمی کند. بنابر این در روستاهمه شبیه 
شهریها هستند و شاید تنها تفاوت‌اش این است که 
در محیط کوچک تری زند گی می کنند. 

× شما ویژگی های پسرعمه زا را از چه کسانی 
گرفته اید؟ 

من خودم در کود کی در روستا بودم و حتی زمانهایی 
را به خاطر دارم که برق و آب هم در روستا نبوده 
است. من بذر پاشیده و محصول درو کرده‌ام. 
کشاورزی و چوپانی کرده‌ام و روستاهای واقعی 
را دیده‌ام اما اخیرا که به روستاهای زابل رفته ام. 
دیده‌ام که آنهااز ماهواره گرفته تااینترنت همه چیز 
دارند و کشاورزی تعطیل شده است و اتفاقا من باید 
برای آنها تعریف کنم که در روستاهای قدیم چه 
اتفاقاتی رخ می‌داد. اینکه به طور مثال بذری بود. 
می‌پاشیدیم و بعد درو می کر دیم یامامان بز رگ من 
شیر گوسفندان را می‌دوشید و... 


خر دو دانش فر د دانادر گفتار له حو دداست 


۵ فر دوسی 


شابان شفایی 


ال ارا تاد داودی 


جوم 1 
کک و ا 
هزارپاراشاید بتوان روزنه امی‌دی در میان 
فیلمهای ناامید کنن ده ژاثر کمدی اخیر ایران تلقی 
کرد اما این مسأّله به هیچ وجه دال بر خوب بودن 
این فیلم پرفروش نیست. ۱ 
سینمای ایران در حال حاضر سینمایی آشفته و 
ناامید کننده‌است که به جد می توان گفت وضعیت 
نابسامانی دار د. فیلمهایی که امر وزه‌در سینماهای 
ایران شاهدشان هستيمآغلب آثاری شام با 
فضاهای تکراری و به دور از رعایت کوچکترین 
استاندارهای سینما هستند که به هیچ وجه نیازهای 
مخاطبان این عر صه رابر طرف نمی کنند. این مسأله 
در ژانر کمدی بیش از هر جای دیگری خود را 
نشان می‌دهد. کمدیهای|امر وز سینمای‌ایران» تکرار 
چنگی به دل نمی زنند. آثاری که در دریایی از ضعف 
و کاستی غوطه‌ورند و در کمال ناباوری و تاسف 
از فروش بسیار بالایی بر خور دار می‌شوند و 
همین مسأله بقای آنهاوتکرار دویارهشان را 
تضمین می کند. جدید ترین نماینده کمدی 
سینمای ایسران "هزارپا نام گرفته اسست. 
فیلمی به کار گردانی ابوالحسن داودی‌وتهیه ۲ 
کنن د گی رضارخشان که از فروش بسیار ۱ 
بالایی هم بهره‌برده است.اما ایاهزارپاهم 
همانند سایر هم‌سبکهای خود تکر اری و سطح ۱ 
پایین است یا خیر؟ ۱ 
داستان کلی هزار پاء زند گی دو دوست به 
نامهای ر ضا( با بازی رضاعطاران) و منصور 
(بابازی جوادعز تی) راروایت می کند. دو دوستی 
که از راه دزدی امرار معاش می کنند. انهایک روز 
کیفی رامی‌دزدند که مدارک مهم درون کیف. جان 
آنها را به خط می‌اندازد. از طرفی دیگر رضا به طور 
اتفاقی از راز زند گی یک دختر پولدار باخبر می‌ شود 
و تصمیم می گیر د ازاین فرصت سوء استفاده کند. 
داستان فیلم در اولین قدمهایی که برمیدارد. دو 
داستان مجزاراموازی باهم پیش می‌بر د:ماجرای 
کی ف و ماجرای رازی که رضااز آن باخبر است. 
اما کل داستان به‌این دو ماجراختم نمی‌شود ودر 
مسیر فیلم.اتفاقات و جریاناتی دیگر باعث به‌وجود 
امدن‌پیش | مدهای تاز های می شود که‌ذره‌ذره‌به 
فیلم اضافه خواهند شد.داستان کلی هزارپاد قیقاً 
همانند اتوبوسی است که در ایستگاههای مختلف 
مسافرانی جدید (داستانکهایی تازه) رابا خود همراه 


می کند.شاید در تگاه‌اول این مسأله عاملی مثبت 
برای فیلم به شمار بیاید وباعث به‌وجود آمدن 
یک سیر پیچشی مناسب در داستان شود که تا 
حدی می توان به آن‌اتکا کرد.اماهمین سیستمی 
که برای بستن فر مت کلی داستان‌وروایت آن 
ب رگزیده شده. خالی از اشکال نیست و از ضعفهایی 
رنج می‌برد.دراواسط فیلم. مکانیزم‌موازی پیش 
رفتن داستانها به هم می‌خورد و باعث می‌شود 
مخاطب بخشی از داستان را پررنگ ببیند و بخش 
دیگر را کم کم از یاد برد تااینکه در یک سوم پایانی 
مجددا داستان رابه وضوح مقابل خود ببیند که این 
مسأله یکپار چگی و وحدت روّیه داستان فیلم‌رابا 
اختلال مواجه می کند. از سویی دیگر بسیاری‌از 
تفاقاتی که در طول فیلم پدید می آیند. تاثیر خاصی 
روی داستان ندارندوصرفا برای‌پر کردن مدت 
زمان‌فیلم به آن اضافه شده‌اند.اين مسأله‌یکی از 
بز رگترین مشکلات هزار پااست که وجودش تنها 
با دا کاک اکت نشد دودر تعدی دگ ساز 
پررنگتر خود رانشان می دهد که در ادامه در مورد 
آن بیشتر بحث خواهیم کرد. 

دوره‌زمانی که هزارپا در آن روایت می‌شود. 
دوره‌ای است که برای مخاطبان سینمای کمدی 
ایران تاز گی ندارد و پیش از این هم شاهد کمدیهایی 
کم و بیش با همین سبک و سیاق در همین فضا و 
همین دوره بوده‌ایم 


داستان‌فیلم شاید دراوایل حر کت خود مخاطب 
راراضی ودر میانه‌امیدوار کننده‌خودنمایی کند اما 
دریک سوم پایانی باضعف مواجه می‌شود. ضعفی 
که هم در بحث فرم وهم در بحث محتوای داستان 
خود رانشان می‌دهد. فیلمنامه از ضعفهای بارزی 
رنج‌می‌برد؛ تدوین فیلم ضعیف است و در بسیاری 
از بخشها لنگ می‌زند. دوره زمانی که هزاریا در آن 
روایت می‌شود.دوره‌ای‌است که برای مخاطبان 
سینمای کمدی ایران تا ز گی ندارد و پیش از این هم 
شاهد کمدیهایی کم وبیش با همین سبک وسیاق در 
همین فضا و همین دوره بوده‌ايم. این بازه زمانی تنها 
مسأله‌ای نیست که هزار پاآن‌رااز سایر فیلمهای 
کمدی پیشین قرض گرفته است. شوخیهایی که در 
فیلم برای خنداندن مخاطب استفاده می شود بخش 
مهمی از فضای داستانی و نحوه روایت فیلم. همگی 
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از جمله مواردی هستند که پیاده‌سازی‌شان در فیلم 
باالهاماتی از سایر کمدیها انجام شده یا مستقیما از 
همان‌المانهااستفاده‌شده‌است. به همین دلیل هز ار پا 
هم چیز جدیدی از خود برای ارائه به مخاطب ند ارد 
اما بااين وجود. چندی از همین شوخیهای تکراری و 
اشناهم باعث خندیدن مخاطب خواهد شد. هزار پا 
هم همانند بسیاری از کمدیهای این روزهایمان هر 
از گاهی از شسوخیهای نه چندان جالب و سطح پایین 
استفاده‌می کند. امانه به ان اندازه که کل فیلم 
رادر آن فرویبردوتم ام فیلم به سمت لود گی 
حر کت کند. همین مساله باعث می‌شود هزار پا 
رانتوان کاملا فیلم بدی دانست حتی شاید بتوانیم 
به آن لقب "متوسط"بدهیم ام نباید از ید برد که 
همانند معضلی که برای داستانکهای فیلم مطرح 
شد.بسیاری از شخصیتهای فیلم هم تنها بر ای پر 
کردن مدت زمان فیلم وبه‌وجود آوردن حواشی 
اضافه به فیلم پیوسته‌اند. 

بزیگرانفیلم قطعاً جزء عوامل مستقیم موفقیت 
آن‌هستند. رضا عطاران و جواد عزتی, دو بازیگر 
اصلی هزارپا؛ بازی زیبایی از خود نشان می‌دهند که 
بااینکه به هیچ وجه بازی تازه‌ای نیست و پیش از این 
هم بارها جوادعزتی و مخصوصاً رضا عطار ان رادر 
همین نقشها دیده‌ایم. اما باز هم بازی انها در هزارپا 
قابل تحسین ولذت بخش است. در قدم بعدی, به 
سارابهرامی می‌رسیم که‌نقش الهام؛مدیر آسایشگاه 
راایفامی کند. نقشی که جندان خوب از آب‌در 
نیام ده‌وهر چه جلوتر می‌رویم بیش از پیش 
ضعفهای ش را می‌بینیم تااینکه این ضعفها در 
یک سوم پایانی فیلم بیشتر به چشم می آیند. 
اگر بخواهیم با کمی‌اغماض:نگاهی دیگر به 
سایر نقشهای هز ارپا داشته باشیم. شاید بتوان 
گفت که بازی مهران احمدی و شهر ه‌لرستانی 
هم قابل قبول است. اما یک مشکل اساسی با 
سایر بازیگران این فیلم وجود دارد. همانند 
معضلی که برای داستانکهای فیلم مطرح شد. 
بسیاری از شخصیتهای فیلم هم تنهابرای پر 
کردن مدت زمان فیلم وبه‌وجود آوردن‌حواشی 
اضافه به فیلم پیوسته‌اند. مهمترین مثال برای این 
موضوع, وجود نقش سپند امیرسلیمانی (در نقش 
پسر عموی الهام) است که وجودش کوچکترین 
تاثیری در کل فیلم ندارد و به طبع. نبودش هم 
کوچکترین خللی در فیلم وارد نمی کند. در ادامه 
به شسهین تسلیمی می رسیم که بازی کوتاهی دارد 
ونقشی بی‌تأثیر ادر نهایت باید گفت که هزارپایک 
کمدی متوسط است که باوضعیت حال حاضر 
کمدیهایمان می‌توان برای مدت بسیار کوتاهی هم 
که شده به ان چشم دوخت. اند کی لذت برد و 
سپس برای همیشه آن رافراموش کرد. مدت زمان 
زیادی است که دیگر فیلمهایی از این دست در ذهن 
مخاطبان ماند گاری زیادی ندارند و به سرعت به 
دست فرآموشی سپر ده می‌شوند. 


۳ازیاهدارنته"درقران‌تمام 


بعد از موفقیت سریال شهرزاد. سریالهای دیگری هم 
ساخته شد که داستان آن سریالها در چند دهه گذشته تاریخ 
معاصرمارخ می‌دهد. سریال از بادها رفته هم از جمله این 
رد ات ای را 
ار تربار ری یر را 
بهرامیان در یک سال گذشته تصویر بر داری شد گفت: ٩‏ شهریور 
تصویربرداری سریال از یادها رفته "در شهر ک تلویزیونی ایران به پایان رسید.تحویلیان درباره زمان 
و شبکه پخش این سریال که در گروه فیلم و سریال شبکه پنج تولید و سپس به سیمافیلم سپر ده شد 
عنوان کرد: هنوز زمان و شبکه پخش قطعی نشده است اما احتمال دارد از شبکه یک سیما پخش شود و 
ری ار ای ار ار سل 
اینده باشد.تهیه کننده این سریال درباره زمان بندی داستان سریال بیان کرد: همه داستان سر یال طی 
سالهای ۱۳۱۸ تا ۰ اتفاق می افتد و وقایعی در همین سالها را هم در قصه شاهد خواهیم بود. 


نیک مه‌جتجالی 


نهمین آلبوم موسیقی محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ کشورمان 
الد ال سافته از از دهم شور بور ماه )هار 
۶ قطعه در دسترس علاقه مندان قرار گرفت. 

"ابراهیم "نهمین آلبوم موسیقی محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ 
مان یس ارط کردن یماسا و ایا 
با ۶ قطعه منتشر شد. بر به نام خداوندت" "در آستانه پیری ؛ اهمراه خاک 
ار 
قطعه آلبوم ابراهیم "را تشکیل می‌دهند که همگی از سروده‌های حسین صفا 
هستند. موسیقی این آلبوم نیز به طور کامل برعهده خود چاوشی بوده و شهاب اکبری و فرشاد حسامی 
در بخش تنظیم اثر با او همکاری کرده‌اند و میثم مروستی و عادل روحنواز نیز نوازند گان آلبوم هستند. 
خواندن تیتراژ فیلم سینمایی "سنتوری "و اجرای چند قطعه پر طر فدار برای سریال شهرزاد "از دیگر 
آثار محسن چاوشی در همه سالهای فعالیت اش در حوزه موسیقی است.آلبوم ابراهیم "به گفته هادی 
حسینی (تهیه کننده اثر) با کپی رایت جهانی تهیه و تولید شده است و انتشار غیر مجاز قطعات این آلبوم 
در هر رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی به صورت قانونی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. 
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اولین نمایشگاه انفرادی نقاشیهای تهمینه میلانی باعنوان 
"فیلمهایی که نساختم روز جمعه ۱۶ شهریورماه ساعت ۱۷ در 
گالری ایوان افتتاح می‌شود.تهمینه میلانی, در این نمایشگاه ۲۶ 
تابلوی نقاشی خود را که طی ۴سال گذشته خلق کرده است به 
E.‏ ایس می کار دا فلس ار مهد ات ور بیان یشان 
داستانی دارد و چون من سینماگری قصه گو هستم. همانند فیلم. برای 
نمایش هر قصه» متناسب با محتواو موضوع آن, روش و تکنیک متفاوتی 
بر گزیدم.وی در معرفی دلایل بر گزاری این نمایشگاه نوشته است: از زمانی که به یاد دارم» شنیدن قصه, 
خواندن کتاب و کشیدن نقاشی حال مرا خوب می کرد. وقتی غمگین و دلشکسته بودم» وقتی حوصله 
تمبر و کتاب. خرید وسایل نقاشی بخش عمده پول تو جیبی مرا از آن خود می کرد. از آنجا که چند بار در 
مسابقات نقاشی در دوره راهنمایی و دبیرستان اول شده بودم. تصمیم گرفتم در دانشگاه نقاشی بخوانم. 
اما نمی دانستم برای قبول شدن در کنکور نقاشی باید به کلاس طراحی بروم! برای همین به جای رشته 
نقاشی در رشته معماری قبول شدم که بیش از طراحی» بر ریاضیات استوار بود. معماری خواندم و در 
ادامه سینما گر شدم اما مهر نقاشی با من ماند تا نزدیک به چهل سال بعد که دوباره شروع کردم. 


اطلاعات‌ هقی سما ره ۳۸۶۸ 


۳ ,۲ ۰ 
نگار جواهربان و گروه فیلم طلا 


| وی 


فردوسی پور و خیابانی در کنار هم. سال ۷۵ 


۳ ِ 


مهتاب کرامتی. در پایان داوری فیلمهای جشنواره 
کودک و نوجوان اصفهان 


تح 


بەهابا در سهای خو دق 


0 


داور ما 


* 


ھی شو ذد 


© دار 


باالهام از واقعيت 


نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo com‏ 


همراه:۴ ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹ 


همه بد جاان من افنااده نك 


گوشه تار یک بند نشستم و سرم راروی 
پاهایم گذاشتم. دلم می‌خواست کمی بخوایم. 
اما فکر امانم را بریده بود. احساس می کردم 
حجم فکرهای داخل سرم از حجم جمجمه 
سرم بیشتر است. کاش می‌توانستم هرچه 
فکر وخیال در سرم وجود داشت راداخل 
یک کاسه خالی کنم. خوبها را بردارم و بدها 
رابرای هميشه دور بریزم. اما نمی‌شد. صدایی 
داخل سرم می‌پیچید و مدام تمام گذشته را 
برایم تعر یف می کرد. همه خاطرات زند گی‌ام 
را. همه آن اتفاقات بد و شوم را. همه چیزهایی 
را که باعث شد من از زندان سر در بیاورم. 
به دنیا که آمدم. همراه تولدم. موجب بیماری 
مادرم هم شدم. بیماری که نه کشنده بود ونه 
خوب شدنی. فقط او راز جر میداد و بعدها وقتی 
من بز ر گتر شدم سر کوفتی شد برای من. 
باهمه کم سن و سالی ام می‌فهمیدم که همه مرا 
مقصر می‌دانند. این را از لحن حرف زدنهایشان 
هنگام صحبت در مورد بیماری مادرم و تکیه آنها 
روی زمان تولد من می‌فهمیدم. کمی که بزر گتر 
شدم این مساله باعث عذاب وجدانم شد. هر 
وقت حال مادرم بد می‌شد. هر وقت صورتش 
از درد مچاله می‌شد و هیچ نمی گفت. احساس 
بدی به من دست می‌داد. احساسی شبیه حس 
گناه که ای کاش من هیچ وقت به دنیا نمی آمدم 
تا مادرم مجبور نباشد این همه درد را تحمل 
کند. زیر بار این همه فشار روحی و روانی بز رگ 
شدن به اندازه کافی سخت بود که سر زنشهای 
خواهر و برادرهایم هم به آن اضافه شد. البته نه 
در حضور پدر و مادرم بلکه در خلوت بچگانه 
خودمان.همیشه اینطور سر کوفتم می‌زدند که 
اگر تو نبودی ما این همه بدبختی نداشتیم! 
هفت یا هشت سالم بود که تصمیم گر فتم از 
خانه فرار کنم. دلم می‌خواست از خانه‌مان دور 
شوم بعد خانواده دیگری مرا پیدا کنند و برای 
هميشه بدون آنکه کسی سرزنش یا تحقیرم 
کند. کنارشان زند گی کنم. به این نیت از مدرسه 
به خانه برنگشتم و برخلاف جهت خانه‌مان 
شروع کردم به راه رفتن. نمی‌دانم چقدر از 
مدرسه و خانه‌مان دور شده بودم. اما احساس 
کردم که دیگر نمی‌توانم. خسته و گرسنه بودم... 
سر راهم پار کی دیدم. کشان کشان خودم رابه 


اکتا با کردا مان ول 
وقتی چشم باز می کنم داخل یک خانه جدید 
باشم. چشمهايم را بستم. خیلی طول نکشید که 
داد. در کلانتری وقتی از من آدرس خانه‌مان را 
پرسیدند. به دروغ گفتم بلد نیستم. اما به راحتی 
با دیدن اسم مدرسه که روی روپوش مدرسهام 
نوشته شده بود. با آنجا تماس گرفتند و بعد هم 
خانه‌مان رساند. 

مادرم وقتی فهمید من عمد ا به خانه نرفتم. 
خیلی ناراحت شد و گریه کرد. با همه حتی پدرم 
دعوا کرد که چرابه من کم توجهی می کند و 
چراباعت شدند که من از خانه و انهادلزده 
وبعد دوباره آنها همانی شدند که بودند, در 
مراقبم بود. پول توجیبی‌ام رابیشتر کرد. به 
مرور هرچه زمان می گذشت رابطه من و مادرم 
بیشتر از قبل شد. دیگر مادر و دختر نبودیم. 
می‌فهمیدم خواهر و برادرهايم به این رابطه ما 


أ 


E 


i, 


9 الاعات‎ ٩۷ شهریور‎ ٤ ۱ ۵۴ 


حسودی می کر دند. حالا ورد زبانشان شده بود 
که مامان سحر رااز ما بیشتر دوست دارد. مامان 
بین بچه هایش فرق می گذارد. اما من و مامان 
یک قرار با خودمان گذاشته بودیم و آن این 
بود که به حرفهای آنها اهمیت ندهیم. حق با 
مادرم بود. وقتی بحث و جنجالی نبود ما وقت 
داشتیم بیشتر با هم باشیم. بااینکه مادرم شرایط 
جسمی خوبی نداشت. اما سعی می کرد خودش 
راسر پانگه دارد. با هم به استخر می‌رفتیم. آب 
درمانی اثر خیلی خوبی داشت. گاهی به زیارت 
امامزاده‌های اطر افمان می‌رفتیم. خلاصه انکه با 
هم خوش بودیم. هر چه ار تباط من و مادرم با هم 
صمیمی‌تر میشد. خواهر و برادرهایم رفتارشان 
با من و مادرم سردتر میشد. انگار آجر به آجر 
وخشت به خشت بینمان دیوار کشیده ميشد و 
من هر گز تصور نمی کر دم عاقبت این فاصله‌ها 
به کجا ختم می‌شود. 

دیپلم که گرفتم دانشگاه قبول شد م.این برای 
مادرم والبته پدرم بهترین خبر بودامابرای 
خواهر و برادرهایم خبر خوش‌ایندی تبود. چون 
دانشگاه آزاد قبول شده بودم. 

نق زدنها از همان موقع شروع شد.با اینکه دو 
خواهرم و یکی از برادرهایم ازدواج کر ده بودند و 
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فقط یک برادرم مجرد بود که او هم خدمت بود. 
آماباز هم مدام تق می‌زدند که باب از کجا باید 
خرج دانشگاه تو را بدهد؟ پدرم راننده تاکسی 
بود. در آمدش به کار کردن روزانه‌اش بستگی 
داشت. درآ مد ثابتی هم نداشت. با همه مخالفتها 
و نق زدنهاء مادرم مصرانه گفت باید درسم را 
ادامه بدهم. 

مترجمی زبان انگلیسی قبول شده بودم. قباً 
هم کلاسهای زبان رفته بودم و دست و پا شکسته 
چیزهایی بلد بودم. از سال دوم به بعد توانستم 
کار ترجمهرابه صورت جدی شروع کنم و از 
همان زمان هزینه تحصیلم را خودم پرداخت 
می کردم تا فشار زیادی به پدرم نياید. تامن 
لیس‌انس بگیرم؛ برادرم هم خدمتش تمام شد و 
هم به سرعت با دختری که به او علاقه‌مند شده 
بود. ازدواج کرد. 

دیگر من و پدر و مادرم در خانه تنها مانده 
بودیم. من درس می‌خواندم و کار می کر دم. 
پدرم گاهی کار می کرد و گاهی هم نمی‌توانست 
و در خانه می‌ماند. دیگر تحمل ترافیک و سر و 
کله زدن با مردم و مسافرها را نداشت. 
باشسد.مشل بچه‌ها با هم دعوامی کردند ومن 
باید میانجی آن دو می‌شدم. کم کم کار به جایی 
رسید که پدرم قهر می کرد و به خانه خواهر و 
برادرهایم می‌رفت و چغلی من و مادرم را به 
آنها می کر د. کارشان شده بود بد گویی از من 
ومادرم.به مرور زمان اینطور شد که او و بقیه 
خواهر و برادرهایم در یک جبهه قرار گر فتند و 
من ومادرم هم در یک سو پدرم مدام تهدید 
می کرد که مادرم را طلاق می‌دهد و اسم مراهم 
از شناسنامه‌اش درمی اورد. احساس می کردم 
خواهر و بر ادرهایم به جای آنکه پدرم رانصیحت 
کنند. بدتر او را تحریک می کنند تابا من و مادرم 
بدرفتاری کند. این وضع آنقدر ادامه پیدا کرد 
همین که مفت مفت در خانه او زند گی می کنیم 
کافی است! من خیلی دوست داشتم زبان دیگری 
رایاد بگیرم. اما وسط دعوای پدر و مادرم و 
پول ندادن او مجبور شدم قید درس خواندن 


رابزنم وبعد از لیسانس. فقط به کار کردن فکر 
کنم. در یک دارالتر جمه استخدام شده بودم. در 
کنارش مقالات علمی و داستان برای مجلات 
ترجمه می کردم. کارم خوب بود. در آمدم هم 
خوب بود. از پس خرج و مخارج خودم و مادرم 
از یک دل درد ساده شروع شد و درمانهای ساده 
نتیجه نداد و کار به سونو گرافی و آندوسکوپی 
کشید. خبر تلخ بود. درست مثل وصل شدن به 
برق ۰ ولت. پدرم دچار سرطان معده شده 
بود. کشنده‌ترین نوع سرطان گفتند با شیمی 
درمانی یک سال و بدون آن نهایتا شش ماه 
دوام می آورد. 

هیچ کدام نمی‌دانستیم شش ماه وقت 
اضافه‌ای که باشیمی درمانی بر ای پدرم می‌خریم 
برایم ان چقدر گران تمام می‌شود. فقط گفتیم 
هر کاری می کنیم تا پدرمان شش ماه بیشتر 
دوام بیاورد. اما ظلمی بود که اول به او و بعد به 
خودم ان کردیم. چند ماه اول راپدرم با تحمل 
شرایط سخت شیمی درمانی گذراند. روزهایی 
کاری کنند بلکه پدرم بتواند راحتتر این دوره را 
پشت سر بگذارد. امیدوار بودیم داروها و دعاها 
ار کند وسرطان چنگالش رااز یکر تحیف پدرم 
باز کند اما نشد. نه داروها موثر واقع شدند و نه 
دعاها اثر کر دند. 

شش ماه بعد از شیمی درمانی» پزشکان کلاً 
قطع امیدمان کردند. دار وها قوی تر شده بود و 
بدن پدرم ضعیف تر. دیگر توان تحمل داروها را 
نداشت. داروهای ضعیف تر هم فقط مشکلات 
پدرم رااضافه می کردند و کمکی برای درمان 
محسوب نمی‌شدند. به صلاحدید پزشکان. 
شیمی درمانی قطع شد و پدر به منزل منتقل شد 
چون دیگر فقط به خدمات پرستاری نیاز داشت. 
پدرم پرستاری می کر دند. ماههای آخر از پدرم 
پوستی بر استخوان کشیده و شکمی بر آمده و 
آماسیده باقی مانده بود. همگی پشیمان بودیم 
که چرااو را شیمی درمانی کردیم. کاش بدون 
شیمی درمانی همان شش ماه اول را کنار هم 
بودیم. پدرم آن روزها فقط و فقط زجر می کشید. 


حتی یک قطره آب نمی‌توانست بخورد.درد 
نداشت.مادرم با دیدن پدرم شرایطش بد تر 
شده بود. اصرار من بود که روزهای آخر پدرم 
را به بیمارستان ببریم. نمی خواستم پدرم مقابل 
مادرم از دنیا برود. مطمئن بودم دیدن صحنه 
مرگ پدرم. مادرم را از آنچه بود. بدتر می کرد. 
سه روز بعد از اينکه پدرم به بیمارستان رفت. 
دیگر قلبش این همه درد را تاب نیاورد و از دنیا 
مرگ او می‌دانستند. چهلم پدرم که تمام شد. 
زمزمه‌های فروش خانه وماشین شروع شد. 
مهم نبود که بعد از فروش خانه چه بلایی سر 
خودتان برای خودتان خانه اجاره کنید اما مگر 
سهم مادرم چقدر بود؟ مگر سهم من چقدر 
اما آنهاعذر و بهانه آوردند و بعد هم خانه را 
فروختند و من و مادرم عملا دربه‌در شدیم. 

به سختی با پولی که داشتیم خانه‌ای اجاره 
کردیم و با مادرم به آن پناه بردیم. این کار 
برنجد. مادرم تکه زمین کوچکی از پدرش به 
گذاشته بود تاروزی, رو زگاری به کارش بیاید. 
گرفتند مادرم بی‌سر و صداء زمین را فروخت وبا 
پول ان یک |پارتمان نقلی خرید. او به شدت از 
آینده‌اش می‌ترسید. می‌ترسید مبادا مثل پدرم 
دچار بیماری پرهزینه‌ای شود. می‌تر سید خواهر 
هر طور شده مرا به عنوان تنها امیدش برای 
خودش حفظ کند. یک سال بعد ما به خانه 
خودمان رفتیم. پولی که بابت ودیعه خانه داده 
بودیم و ارث پدرم بود رابه اصرار مادرم به نام 
من در یاک کا کا نک خوستان شود 
حدود شش سال بعد مادرم به سختی بیمار 
شد. همان اوایل بیماری, د کتر برایش شرح داد 
که بیماری‌اش کشندهذ ت» اما به تدریج به 


شاید یکی از علتهای به وجود آمدن این همه اختلاف و یا کینه, رفتار 
دو گانه مادر سحر با بچه‌هایش بود. او به عنوان مادرء نباید در حمایت 
از سحر, آنقدر به او محبت می کرد و او را مورد توجه قرار میداد که 
باعث حسادت بقیه بچه‌هایش شود. او بايد مسأله بر خورد پچه‌هایش 
باسحر رابه گونه‌ای دیگر با آنها حل و فصل می کر د!قطعا گفت و گو 
و تاکید روی این مساله که سحر در بیماری پس از زایمان او نقش 
نداشته. شاید سبب می شد تار فتار خواهر و بر ادرها باسحر بهتر شود. 
اما رفتار دو گانه او و سپس همسرش در رابطه با بچه‌هایشان باعث 
ایجاد نفاق بین آنها شد. 

بچه‌ها قبل از هر چیز از پدر و مادر انتظار عدالت را دارند که عدالت 


در محبت و توجه کردن مهمترین آنهاست. رفتارهای نابر ابر درست 
مصداق ظلم به بقیه است و اینکه آنها متر صد فرصت باشند تا به خاطر 
ظلمی که در حقشان روا شده. انتقامگیری کنند. رفتاری دور از ذهن 
نیست.رفتار خواهر و برادرهای سحر نه از روی حرص و طمع بلکه 
از روی انتقامگیری است. آنها می‌خواهند اول مادرشان و بعد سحر 
را به خاطر همه کم توجهی هایشان تنبیه کنند. حال که نمی توانند از 
مادر شان انتقام بگیر ند. سحر راسیبل قر ار داده‌اند. قطعا هم سحر و هم 
خواهر و برادرهای او به روانکاوی نیاز دارند تا با مشاوره‌های علمی و 
اصولی بتوانند ریشه‌های عمیق مشکلشان را پیدا کنند و با قطع آنهاء به 
رفتاری طبیعی و منطقی بر سند. 


۳ 
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خر د در دسن ی ه فان زده و شد ذمی کند 


۵ار سطو 


بقبه در صفحه ۶۵ 


:خوانند گان ماجراجو 
شما هم می توانید سوالهای جالب خود را 
به شما ره تلگرام مجله ارسال و پاسخ آنها 
را از قایقران ماجراجو بگیرید 


از اوقات فراغت در قایق بگویید. 

شنبه هفتم آوریل آفتابي, ٩:۱۵‏ صبح به وقت 

هاوایی. دما ۰ ۲ درجه سانتیگر اد فشار هوا 
۹ موقعیت ۲۳ و ۲۲ شمال و ۱۷۸۵۰۴ 
غرب» جریان باد ملایم از مغرب: 

عرض جغرافیایی نشان می‌دهد که ۲۴ ساعت 
گذشته تنها با غوطه ور ماندن یک درجه پیشرفت 
کردم ولي براي ايمني مجبور بودم بادبانها راپایین 
بیاورم و تنها غوطه ور بمانم. اما امروز با وجود 
باد مناسب» پیشر فت به سمت جنوب غربي خوب 
خواهد بود. حالاد رک می کنم که چرا جمعیت 
کوچکي از آدمهای کره زمین مادست به این 
ماجراجوییهامی‌زنند و به استقبال خطر و رنج 
آن می‌روند. تجربه بسیار خشن و محیطی است 
بسیار شرور و بدون ملاحظه. عوامل هم نا آشنا 
و مسدام در جال تغبیر, همراه باچاشسنی ترس که 
فضايي استرس بار به وجود می آورد. 
و کلاً آرامش رامختل می کند و در کنار آن زمان 
و کیفیت استراحت هم بسیار ناچیز است و این در 
حالی است که تجربه گذشته‌ام از قايقراني بیشتر 
محدود به دریاجه بود. یعنی جایی که ساحل دیده 
می‌شد ومانند این روزها شرایط مثل زند گی در 
داخل ماشین لباسشويي نبود! 
درحالیکه بیشتر وقتی روی خشکی هستیم در 
انتهاي روز غذاي آماده و رختخواب راحت و 
خشک را انتظار داریم. 
اوقات فراغت هم بسیارند. در داخل کابین این 


تصو 


یری از دوران جوانی 


زمانهای انبوه صرف خواندن می‌شوند. و در عر شه. 
چشم می‌بیند. درياي نيلي و آسمان ابري يا نيلي. 
جنبنده اي روی سطح آب نیست. زیر سطح آب 
راهم من نمی‌دانم! اینجا هم تمام تعلقاتم از خشكي 
آمده خشکي که باید قدرش رآ بدانیم و در حفظ 
سلاقتی آن‌بيشتر کوشا باشيم: 

× در بانوردان تنهاء شبها را چطور می گذرانند؟ 
در مورد سوالتان که دریانوردها بخصوص آنها 
باید بگویم؛ در پهنه اقیانوس که جايي براي لنگر 
انداختن نداریم وبراي باد وموج یا باران هم 
وقفه اي نیست. بر نامه متفاوت و غير قابل تصور 
است. براي دریا نورد تنهاء تفاوت شب و روز 
حضور آفتاب یا نبود آن است وروال معمول که 
حر کت مداوم قایق هست هیچ فرقي نمی کند! 
خوابیدن هنگام شب مفهومي ندارد و در واقع 
خوابیدن به مفهوم خواب در خانه معني نداشته 
و مسافر فقط چرت هاي زیر یک ساعت رادر 
طول شب يا روز تجربه می کند. در حالیکه اگر 
در يا طوفاني و باد و موج شدید شد. دیگر چرت 
زدن هم مجاز نییست و ممکن است این وضع 
یک يا جند شبانه روز ادامه داشته باشد.درست 
مثل راندن اتومبیل در گردنه حیران! که راننده 
فرصت مزه زدن راهم ندارد. 

در قایق هم بادبانها مناسب با شدت وزش باد مدام 
باید تنظیم شوند. تعدیل براي باد زياد وبرعکس 
در قایق مانند فرمان. گاز و ترمز عمل می کند و 
این وظیفه شب و روز نمی‌شناسد و طي ۲۴ ساعت 
ممکن است بارها تکرار شود. 

× در ساعتهاي روز حر کت با قوانین متفاوتی 
همراه است. ولي در تاریکی شب این کار چطور 
انجام می گیرد؟ 

معمولا مسافرهاي با تجربه از چراغ قوه به ندرت 
استفاده می کنند و چشمشان را به تاريكي عادت 
می‌دهند و تنها بالمس کردن طنابها و ابزار دیگر 
وظیفه را تکمیل می کنند. نصب نوار شب نما در 
بعضی موارد مفید است و چراغ قوه با نور قر مز هم 
به کار برده می‌شود. چون نور سفید مانع وفق دادن 
چشم با توانایی دیدن در شب می‌شود. 

۷یا امکان پار ک قایق هم هست ؟! 

بله! تکنیکي هست که می‌توان قایق بادي را در مواقع 
اضطراري در پهنه دربا پار ک کرد یا حر کت آن را 
محدود ساخت وبرای اين کار می‌توان بادبانها را 
طوري تنظیم کرد که يكي قایق رابه جلو و ديگري آن 
رابه عقب براند و نيروي همدیگر را خنثي کنند! 
این تکنیک بخصوص هنگام نزدیک شدن به 
خشکی در ساعات شب به کار گر فته می‌شود. چون 
ورود به بندر درشب ریسک زيادي دارد و به کار 
بردن‌اين تکنیک از راندن قایق به وسیله جریان 
آب و جزر و مد نمی کاهد. 


نمایی ازداخل کابین 


وقتی شرایط پیش بینی نشده ایجاد شد! 
۸ آوریل- ۱۰:۲۵ صبح به وقت هاوايي - 
دمای هوا ۶ درجه و فشار هوا ۳۹۳۷ 
موقعیت ۲۲۰۵۳ شمال - ۴۹4۱۲۸ غرب 

شرایط نیمه ابري -سرعت باد صفر : 
دیروز باد مناسب بود و پیشرفت مثبت.ولي فقط 
بر گشتم به نقطه اي که دو روز پیش بودم!اینجا غیر از 
آب وباد و آسمان پدیده ديگري نیست که درباره آن 

بشود نوشت. مگر چقدر می‌شود راجع به باد نوشت!؟ 

صبح زود رفتم. روي عرشه که بادبان را با سلیقه 

وجهت باد تنظیم کنم. ولي نه باد كافي بود و نه 
جهتش مشخص. فکر کردم فرض بر اینکه یک ماه 

همینطور بماند. آن وقت تکلیف چیست؟ آیا آب و 

غذابه قدر کافي دارم؟ مثل اینکه بايد ماهي گيري 

تمرین کنم و شاید دستگاه آب شیرین کن را راه 
بیندازم! البته امیدوارم کار به آنجا نکشد و فکر کنم 
این قایق تا حالاامتحانش را خوب پس داده و شناور 

می‌ماند و تا روزی که شناور باشد اميد هم هست. 

طی روز هم وقتی یک قطره آب می‌بینم کلافه 

می‌شوم و تا نفهمم از کجا آمده ذهنم راحت نیست 
منظورم یک قطره اب داخل قایق است!با وجودی 
که این قایق زمخت و مقاوم طراحي و ساخته شده 

و مخصوص اقیانوس نوردی است. باز هم هميشه 

تشویش هست. قايقهاي مسابقه سبک و ایرو 

داینامیک هستند و از نظر سرعت مثل فراري اما 

کالیپسو (این قایق هميشه همراه من) سنگین و 

مقاوم است و مثل رویز رويس ساخته شده! 

طی این روزها هم شروع به خواندن چندتا کتاب کردم 

اما باز آنهارا کنار گذاشتم تا اینکه رسیدم به کتاب 

"آگوست ۱۹۱۴ ازسولژنیتسین وتا آن‌راباز کردم. 

از زمان تزار و قبل از انقلاب بلشسویکی است و فکر 

کنم علت جذب من به ان سبک ادبیاتش است که 
با ادبیات خودمان بیشتر نزدیک است. از گور کی 

نقل قولي داشت که برایم جالب به نظر رسید؛ 

"شعر گفتن اتلاف وقته و شعر هیچ مشكلي را 

براي انسانها حل نکر ده» شعر هم مثل موسیقیه 
گوش می دي و لذت می‌بري اما مشكلي راحل 

نمی کنه و.. " 


ادامه دارد 
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که خواب شما 
نی خواب ااز 
"ر حودتان 
ا 


N 3 ۳۳ ۱ 

/ فضای 75 ۱ تس ۹ / 

علیرضا مکیتی» ۳۳ ساله شاغل: ابهر ۱ 

افرادیکه خواب عزاداری می‌بینند. دل افسرده و محزون هستند. هوای 


سه هار ماه است که هفته‌ای دو بار خواب عراداری ابری هم همان معنی را دارد. مشکلاتی که مردم در زمینه اقتصاد و جیزهای 
می‌بینم. کل شهر در حالت عزاست. مر دم رفت‌وآمد دیگر دارند. و احتمالاً مشکلاتی که خودتان دارید. تخیّلات ناخودآگاه شما 
9 کارهادشان راانحام می دهند »ولی همی شه همه جا را محزون کرده. نسخه دم دستی و خوبی که برای شما مفید است. ورزش 
سو گواری است. یا خواب می‌بینم هوا(بر ی است. متل و موسیقی و تفریح و فضای شاد است تا هورمون شادی ترشح کند و فضای 
ادر های قل از باران. محزون ذهن شما کمی شاد شود. 


قبیر ی بر ای خوایهای آشفته: 


کستانی که زیاد خواب آشفته می تند مشکلی عص دار > ( 22 
عصبانی نیست. ريشه این مشکل ممکن است در کودکی شما باشد. شاید هم در مشکلات 


ون ستسخضات زندگی امروزتان باشد. همین هم که زیاد به خودتان و دیگران بگویید خیلی خواب آشفته 

سلام. کار مند هستم. هر شب می‌بینم. می‌تواند در بیشتر شدن این خوابها موّثر باشد. برای دادن راهکار مناسب باید 
خوادهای اشفته می‌بینم و از خواب روانکاوی شوید تا ببینیم مشکل کجاست و باید چند تا از خوابهای شما را بررسی کنیم 
می بر م. همین که دوباره خوانم تا به حل مشکل نزدیکتر شویم. برای دادن راهکار باید بدانیم کسی که خواب آشفته 
می در ۵. خواییای اشفته می‌یینم. می‌بیند مجرد است. زن است يا مرد. کجا زندگی می کند» مشکلاتش چیست. شغل و وضع 
د کتر اعصاب و دار وهای اعصاب اقتصادش چطور است. بچه دارد يا نه؟ و کلی اطلاعات دیگر. مثل این است که به د کتر 
حوادگو نسوده. لطفاراهکاری پیام بدهیم که برای سر دردم راهکار مناسب بده. د کتر تا نداند این سردرد به چه دلیل 
مناسب دد هبد. است و چه مشخصاتی دارید. چه راهکاری بدهد؟ 


۱ ۹ ۲ ۳ ۲ تعیب * 
۱ نیمه‌های زشت و زیبا 


ت ۱ 


پروانه رحمت‌نزاد. ۳۸ ساله. متأهل. خانه‌دار تالش 


هر دو خواب می گوید از وضعیت فعلی خوشحال نیستید. 
می‌تواند نماد افول زیبایی باشد. می‌تواند نماد مشکلاتی باشد که 


خواب ددم در اتاق قدیمی مادردزر گم هستم كەالان از قدیم داشته‌اید. ولی بیشتر به معنی نگرانی شماست از زیبایی 
مخر وده‌است. حشمم به طاقجه کوچک وقدیمی افتاد. سری خودتان. در خواب دوم این موضوع پررنگتر می‌شود و می‌گوید 
متل سر خودم آنجابود. صور تش بر از جو شهای قر مز بود..ده وقتی آرایش می‌کنی خوشگلی ولی وقتی آرایش نداری. زشت و 
خودم گفتم چه جالبامن به سر دیگه هم دارم ولی جر این بی‌روحی. این خواب به کمبود اعتماد به نفس زیبایی شما اشاره 
صور تم بر از جوش است ؟در صور تی که صور ت خودم در می کند درحالی که سن شما سن شکوفایی زیبایی و کمال زن 
بیداری ابنطور پیست. داز در خواب دید م خواستم خودم را است و درستش این است که نگران نباشید. پیشنهاد می کنم به 
در آدنه‌بینم. دیدم نیمی از صور تم راآرایش کر ده‌وزساتر ذات خودتان بیشتر اهمیت بدهید. خود را فدای دیگران نکنید. 
شدهام. نیمه دیگر صور تم بی آرایش بود.به خودم گفتم این خواسته‌های خود را بدون دعوا بیان کنید و برای خودتان وقت 
طر ف صور تم چه زباتر است. وروی پسشمهايم دقیق شدم و بگذارید. وقتی که حال آدم خوب است. زیباتر است. نداشتن 
دیدم چشمی که آرایش شده خیلی زباتر از آن یکی چشم اخم و زدن لبخند و گفتار نرم و شیرین از لوازم آرایش است که 
من است که دون آرایش بی روح و زشت بود. کن بل حر که اماد که 
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ذند گی راده دلخه اه خود بگذر ایید تامعنی مه 


قعیت 
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دا دد با 


دایید 


© ک_ستوق مودلی 


کاروان ورزش ایران درحالی به کار خود در 
هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی پایان داد که 
نسبت به دوره پیشین بازیها در کسب مدال طلا 
و جایگاه نهایی سقوط کرد. اما ر کوردهای تاریخی 
هم ثبت کرد. مجموع مدالهای ایران به ۶۲ مدال 
رسید؛ یعنی ۵ مدال بیشتر از دوره پیشین بازیهای 
آسیایی باآین حال کاروان کشورمان با یک مدال 
طلای کمتر. در جدول توزیع مدالها یک پله سقوط 
کرد و در رده ششم ایستاد . 

کاروان ورزش ایران که طی پنج روز گذشته جایگاه 
پنجم جدول توزیع مدالها را در اختیار داشت. پیش 
از دو مدال نقره و طلای بسکتبال و والیبال و به خاطر 
مدال آ وری از بکستان در بو کس وسامبوجایگاه خود 
رااز دست داد و به رده ششمی تنزل پیدا کر د.علاوه 
بر این سقوط یک پله ای, به کارنامه ورزش ایران 
نسبت به دوره قبل بازیهای آسیایی یک انتقاد دیگر 
وارد است که چرا کاروان اعزامی ايران اگرچه در 
مجموع مدالها موقعیت خود را بهبود بخشید اما به 
لحاظ تعداد مدال طلا که تعیین کننده ترین فاکتور 
در رده بندی نهایی کشورها است. نتوانست حتی 
تعداد دوره قبل را تکرار کند. 

البته مدال نوشاد عالمیان در تنیس روی میز که بعد از 
۵۲ سال به دست آمد.مدال برنز واتر پلو که به طلسم 
۳ ساله بی مدای دزاین ازا بان داد قهرمانی 
کبدی که برای اولین بار در تاریخ همزمان در دو 
بخش مردان و زنان و آن هم با غلبه بر هند مدعی به 
دست آمد. مدال کیهانی در دوی ۲۰۰۰ متر و مدال 
سنگ نوردی از اتفاقات خوبی بود که برای ورزش 
ایران در جریان‌این‌دوره‌ازبازیهای آسیایی رقم خورد. 


نگاهی به باز بهای آسیایی جاکارتا 


اما آنچه در نهایت در کارنامه ایران ثبت می شود و 
ملاک اصلی برای بررسی وارزیابی در سالهای آینده 
قرارمی گیرند.جایگاه‌نهایی است که‌به خاطر تنزل در 
کسب مدال طلا با سقوط مواجه شده است . 

کاروان ورزش ايران در حالی در پایان کار خود در 
هجدهمین دوره بازیهای آسیایی از تکرار ۲۱ مدال 
طلا و جایگاه پنجمی دوره قبل این بازیها بازماند که 
۲ ورزشکار بیشتر از دوره قبل دراختیار داشت 
و تاکید مسئولان هم بر این بود که این کاروان به 
صورت کیفی و با هدف مدال آوری عازم اندونزی 
می‌شود اما در نهایت به لحاظ تعداد مدال طلا 
خی نی مانند ار بای اسای ٠ا‏ ادا 
نکته‌جال بآ نکه رئیس‌جمهوردر پیامی‌افتخا رآفرینی 
ورزشکاران را تبریک گفته و مدعی شده بهترین 
عملکرد را داشته‌اند در حالیکه بسیاری از رشته‌های 
مختلف ورزشی ناامید کننده‌بوده‌و حتی به درصدی 
از یی ش‌بینی‌های خود هم نزدیک نشدند. کاروان 
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۱ مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای اسیایی: ی 


× طلا 

١-حسن‏ یزدانی -کشتی آزاد 
۲-علیرضا کریمی -کشتی آزاد 
۳-پرویزهادی - کشتی آزاد 


ا نقره 


۱-مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو 
۲- کوروش بختیار - پومسه تکواندو 
۳-زهرا کیانی - ووشو 


۳۲-فرزان عاشور زاده - تکواندو 

۳ -علی پاکدامن - شمشیربازی 

۴ محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی 
۵ -مهرداد مردانی - کشتی فرنگی 


ایران در بازیهای آسیایی‌دراین دو دوره‌افت کرده. 
درسال ۰۱۰ ۲رتبه چهارم مسابقات آسیایی‌رابه 
دست آوردیم. در سال ۱۴ ۰ به رتبه پنجم رسیدیم 
و در این دوره رتبه ششم به دست امد. 

اما ورزشکاران بانوی ایرانی نشان دادند که می 
توانند کمک فراوانی به بالا بردن جایگاه ایران در 
جدول رده بندی داشته باشند اما موضوع این است 
که همین ورزشکاران مدال آور هم حمایتی از آنها 
نشده و نخواهد شد و بیشتر با سعی و تلاش خود 
به این جایگاه دست یافته‌اند. هرچند امید زیادی 
به مسابقات بعدی نباید داشته باشیم چرا که طبق 
معمول مسئولان ورزش به خواب زمستانی خواهند 
رفت و تنها چند هفته مانده به بر گزاری مسابقات از 
خواب بیدار شده. نگاهی به سهمیه اعزامی خواهند 
انداخت و با حذف قهرمانان مختلف و قرار دادن 
نام خود و دبیر و منشی فدراسیون, به عنوان مسافر 
راهی مسابقات خواهند شد! 


ج 


۲ -تیم بسکتبال سه در سه مردان 
۳-پگاه زنگنه -کاراته 

۵ -ذبیح الله پورشیب -کاراته 
۶-قنبرعلی قنبری - کوراش 


۴ -سعید رجبی - تکواندو 

۵ -میرهاشم حسینی - تکواندو 
۶-محمد علی گرایی - کشتی فرنگی 
۷- حسین نوری - کشتی فرنگی 
۸ -عرفان آهنگریان - ووشو 
٩-محسن‏ محمدسیفی -ووشو 
۰ -رضا علیپور -سنگ‌نوردی 

۱ -تیم کبدی بانوان 

۲ -تیم ملی کبدی مردان 

۳- سپهراب مرادی -وزنه برداری 
۴-سجاد گنج زاده - کاراته 

۱۵ -بهمن عسگری کاراته 

۶- بهداد سلیمی - وزنه برداری 
۷-حسین کیهانی -دوومیدانی 
۸-الیاس علی اکبری - کوراش 
-احسان حدادی -دوومیدانی 


۰ - تیم ملی والیبال 
تچ N‏ 


۴-الهه منصوریان -ووشو 

۵ - شهربانو منصوربان -ووشو 
۶-فرود ظفری -ووشو 

۷- تیم روئینگ چهار نفره زنان 

۸ -امیر محمد بخشی - تکواندو 

٩‏ -قیم شمشیربازی اسلحه سابر مردان 
۰ -نازنین ملایی - قایقرانی روئینگ 

۱ - تیم دو نفره روئینگ 

۲-طراوت خاکسار - کاراته 
۳-امیر مهد بزاده - کاراته 

۴ -رزیتاعلیپور -کاراته 

۵- سعید علی حسینی -وزنه برداری 
۶-جعفر پهلوانی - کوراش 

۷ -هد یه کاظمی - کایاک ۵۰۰متر 
۸- سعید ملابی - جودو 

-امیر مرادی -دوومیدانی 

۰-تیم ملی بسکتبال 
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۶ مه‌لق جام بزرگ - تیراندازی 

۷- تیم روئینگ دونفرهبانوان -قایقرانی 
۸ -ناهید کیانی - تکواندو 

٩-حمیده‏ عباسعلی - کاراته 


۰ - تهمینه کربلابی صادقی - پنجاک سیلات 


۱ -سید علی هاشمی -وزنه برداری 


۷-امید تیزتک - کوراش 

۸-کایاک ۴ نفره‌مردان 

۹ -محمد نبی رضابی - کانوی تک نفره 
۶۰-محمد محمدی بریمانلو - جودو 

۱ - نوشاد عالمیان - تنیس روی میز 
۲- تیم ملی واتر پلو 


۱ ویژه بازیهای آسیایی 


رده‌بندی مجموع مدالهای بازیهای آسیایی به 
یکباره به ر تبه پنجم سقوط کرد.اندونزی با به دست 
آوردن ۸ طلا در رشته پنچاک سیلات. جای ایران 
رادر رده چهارم گرفت پنچاک سیلات ورزشی که 
نظر گرفته شده تا اندونزی میزبان بتواند به کسب 
چند مدال طلا از این ورزش» در جدول رده بندی از 
ایران پیش بیفتند. 

پیش از آغاز بازیهای آسیایی و دود چهار سال 
پیش» مسئولان ارشد ورزش کشور به خوبی 
می‌دانستند که اندونزی برای این رشته بر نامه‌های 


حسین کیهانی در ماده ۰ متر با مانع رشته 
دوومیدانی به مدال طلای بازیهای آسیایی رسید. 
کیهانی در حالی هفد همین مدال طلای کاروان‌ایران 
در بازیهای آسیایی اندونزی را کسب کرد که مدال 
اواز جهات دیگری‌هم بااهمیت است. او در جاکار تا 
فاصله ای ۶ ثانیه‌ای با نفر دوم داشته که عملکر دی 
فوق العاده است. کیهانی ر کورد بازیهای آسیایی را 
هم سه ثانیه بهبود بخشیده وازر کوردایران ۱ ثانیه 


کفشهایش را که درآورد تا چند ثانیه اول خیلیها 
متوجه نبودند که او دارد چه کار می کند؛اما این در 
تخته در بیاوری یعنی تمام...یعنی خداحافظی با هر 
کاری که در دنیای حرفه ای کرده بودی و بهداد 
کفشهایش را در آورد.سجده شکری کرد و بلند شد 
تا به اتاق گرم برود.خیلی خودش را نگه داشت اما 
وقتی به اتاق رسید زد زیر گریه.سخت بود.روی 
شانه‌های خور شیدی یکی از مر بیان کادر فنی زارزار 
گریه می کرد اولین روز هایی گهفام پاد ایی را 
شنیدید کی بود؟خب اگر همشهری بهداد باشید 
می‌دانید که او اول ژیمناستیک کار بود وبعد گذرش 


ویژه‌ای دارد. ما از همان زمان می‌دانستیم که این 
رشته چه تعداد مدال در بازیها خواهد داشت و 
خودمان را برای آن آماده کردیم اما متاسفانه در 
بازیهای آسیایی شرایط به نوع دیگری رقم خورد 
بار داشت. 

کاروان ٩‏ نفره این رشته ایران تنهابه یک مدال برنز 
برخی از آن با عنوان مورد عجیب نام بردند. اگر به 
مسابقات تهمینه کربلایی در این مسابقات نگاهی 
می‌خوریم. کربلایی بدون کسب حتی یک پیروزی 
موفق شد مدال برنز را به دست اورد. در وزن ۶۰ 
تا ۶۵ کیلو گرم پنچاک سیلات بانوان» ۸ ورزشکار 
شود. در مرحله نیمه نهایی هم مقابل حریف ویتنامی 
شکست خورد تا بدون کسب حتی یک پیروزی 
اما جدا از نتایج بد ورزشکاران این رشته رزمی, 


از روستا نا 


کم کرد.او پیش از این در مصاحبه ای گفته بود: 
"وقتی می خواهم از روستابيايم سر تمرین. کنار جاده 
می‌ایستم تا یک سواری بگذرد و سوارم کند." 
کیهانی امروز موفق شد طلسم ۲۰ ساله ناکامی 
ورزشکاران ایرانی در کسب مدال در این ماده از 
بازیهای آسیایی رابشکند. آ خرین بار در سال ۱۹۹۸ 


ق به کشتی افتاد.اما طالع او را در وزنه 
- " برداری نوشته بودند.تقریبا سال ۲۰۰۷ 
بود که رفته رفته روزنامه‌ها از کسی نوشتند که 
می‌توانست جانشین حسین ر ضاز اده‌شود.یسری که 
در سوریه ودر مسابقات قهر مانی حوانان جهان مدال 
نقره رابر گردن آویخت حرفهای زیادی برای گفتن 
داشت.این راخیلی زود به اثبات رساند.یک سال بعد 
در مسابقات بخارست با ۱۹۵ کیلو یک ضرب و۲۲۸ 
کیلودوضرب نفر اول و قوی‌ترین جوان وزنهبرداری 
دنیا شناخته شد.در همین سال در کره جنوبی در 
مسابقات باشگاههای آسیا در رده جوانان. عنوان 
تایب قهرمانی سال پیش راقکرار کرد و سرانجام در 
نخستین حضور در سطح بزرگسالان در مسابقات 
اسیایی قزاقستان بازدن ۱۹۰ کیلو یکضرب و ۲۳۱ 
کیلو در دوضرب به مدال طلا رسید.سال بعد در 
آنتالیا با ۲۰۸ کیلو در یک ضرب و ۲۴۵ کیلو در دو 
ضرب قهرمان جهان شد. 

چقدر از او خاطره داریم.طلای بازیهای آسیایی 
گوانگژ و در چین.طلای‌بازیهای آسیایی در اینچتون 
کره جنوبی.از کسب طلا در تهران تا پاریس و البته 
مدالی که در ریوبه‌اوندادند.درالمپیک ویک خاطره 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۸ 


 ینکش‎ 


حرفهای عجیب همایون خر م رئیس سبک پنچاک 
سیلات پس از نا کامی ورزشکاران این رشته بود که 
گفت:به نظر من بچه‌ها بازیهای خوب و قابل قبولی 
مقابل رقبا داشتند. اینجا اندونزی است و این ورزش 
مال‌این کشور است. سالها سر مایه گذاریهای زیادی 
در پنچاک سیلات کرده‌اند. ما بايد به اندازه هزینه 
و سالهایی که تمرین کردیم از تیممان توقع داشته 
باشیم. به نظر من بچه‌ها بازیهای خوب و قابل قبولی 
مقایل رقبا داشتند. ضمن اینکه یکی از نمایند گان ما 
به مدال رسیده است. (کیفیت و چگونگی دستیابی 
به این مدال در بالا شرح داده شد(ا 

همایون خرم در حالی چنین ادعایی را دارد که 
فدراسیون ورزشهای رزمی در دو سه سال گذشته 
بیشترین توجه را به این رشته داشته وحتی دومربی 
اندونزیایی هم برای این رشته اننتخدام کرده و 
اردوهای منظمی بر گزار کرده است. ظاهر آ رئیس 
سبک در جلساتش با رییس فدراسیون قول ۵مدال 
راداده‌یود ورئیس فدر اسیونهم بر اساس‌اظهارات 
کارشناسی رئیس سبک همین قول را به مسئولان 
کمیته ملی المپیک داده بود. 

حمید سجادی و جعفر باباخانی از ایران در این ماده 
به مدالهای نقره و برنز رسیده بودند. 


تلخ.همان مسابقه ای که پای خیلی از ایرانیها همراه 
با بهداد زیر وزنه‌ها لرزید.می گویند مدال در این 
رقابت حقش بود و در مشت هایش.اما یک نفر.یک 
نفر که رابطه خوبی بارئیس فد راسیون‌ایر ان نداشت 
یکی دو حر کت بهداد را بهانه قرار داد.هیأت ژوری 
راعلیه‌ایران کرد ومدال رااز بهداد گرفتند.اشکهای 
آن روزش هنوز از یاد کسی نرفته است. آنجا هم 
بغض داشت و در بازیهای آسیایی هم همین طور. 
امااین بار صبوری کرد و اجازه نداد مردم اشکهایش 
راببینند. 

خداحافظ آقای سلیمی.دلمان برایت تنگ می‌شود. 
برای "یا مولا علی گفتن هایت "روی تخته. برای 
مشتهاپی که پس از مهار وزنه‌های سنگین گره 
می کر دی و برای همه صبوریهایی که کردی.به واقع 
کاپیتان تیم بودی و با اینکه می‌دانستی از خیلیها 
پرافتخارتری کمتر برای تیم حاشیه داشتی.سرت 
ات بهد اف ای لیخ فان برا کروی لبان 
مردم ایران نشاندی از یاد کسی نرفته است.امانتدار 
خوبی در دسته سنگین وزن بودی و بدون شک 
دوستانت در تیم ملی چراغهارابرای‌نسل آینده‌ای که 
تو مربیشان خواهی بود روشن نگه خواهند داشت. 


بای ورویودهدداداسی 


د 


تی کی زادد و کاستی 


mvs 
۰ 
همراه‌بابار بهای اسیایی‎ 
ا مه هه‎ ۰ ۰ 
به خاطر پدرم مدال گرفتم قوی بود. ان‌شاءاللّه در دوره‌های بعدی تلاش‎ 
ی می کنم تا مدال خوش رنگتری را بگیرم. باید از پدر‎ 
ومادرم تشکر کنم که در تمام تمرینات من سختی‎ 
کشیدند و در کنارم بودند. بویژه پدرم که چندین‎ 7 
سال منتظر چنین لحظه‌ای بود. از همسرم هم تشکر‎ 
×اتفاق شگفت انگیز در جودو‎ 
جود و کار وزن منهای‎ 


طلا رسیده بود که "ملایی " هم نتوانست به این 
انتظار پایان دهد. 


× تاریخ سازی به سبک احسان 
احسان حدادی با ر کورد زیر ۶۶ متر چهارمین 
مدال طلایش از بازیهای آسیایی را گرفت و بعد 
به پهنای صورت اشک ریخت. نوزدهمین مدال 
طلای کاروان ایران در جاکارتا درحالی به دست 
آمد که احسان حدادی یکی از بهترین پرتابهایش 
رانداشت.اماتوانست طلابگیرد. او که تا » ۷متر هم 
پرتاب داشته برای این مدال اما بیش از همیشه‌اش 
شادی کرد.اشک ریخت وبالباسی که‌رویش نوشته 


نوشاد عالمیان پس از کسب مدال برنز پینگ پنگ 
بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ بیان کرد: خدا را شکر که 
توانستم این مدال رابگیرم. من برای آن تلاش کرده 
بودم و پینگ‌پنگ ایران و خودم به این مدال نیاز 
داشتیم. بازی خوب و حساسی رابا نماینده‌هنگ | 
کنگ داشتم که نفر دهم جهان بود. بعد هم با نفر 
چهارم جهان رقابت کردم که واقعاً بازیکن قوی بود. 
در شروع مسابقه خوب کار کر دم. اما سرویسهای 
این بازیکن چینی اذیتم کرد و نتوانستم بازی خوب 
خودم را ادامه دهم. با این حال خدا راشکر می کنم 
که توانستم مدال بگیرم و این مدال برایم بسیار مهم 
بود. اینکه یک بازیکن غیر از شرق آسیا بیاید و مدال 
بازیهای آسیایی را کسب کند واقعا جالب است و 
فکر نمی کنم که در سالهای اخیر چنین اتفاقی افتاده 
باشد. مردم من راببخشند که نتوانستم این حریف 
چینی‌ام راشکست دهم. من برای برد آمده بودم و 
می‌خواستم به فینال بروم اما نشد و واقعاً حریفم 


دراین مطلب به بررسی رشته‌های موفق که 
نتای ج قابل قبولی گر فتند و یافراتر ازانتظار 
بودند ورشته‌های ناموفقی که در سطح انتظار 
نبودند می‌پردازیم. 
و 

کبدی:تیم کبدی‌ایران چه در بخش | قایان و چه در 
بخ بانوان عم < د بی نظیری داشتند. تیم کبدی 
مردان ایران در نیمه نهایی حریف قدرتمند خود 
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ت‌هفتگی 


۱ کیلوگرم ایران با 
رای عجیب داوران 
و هیات ژوری مدال 
طلای بازیهای آسیایی 
را از دست داد و 
نقره گرفت. سعید 
ملایی" که حریفانی از 
اندونزی. چین و کره جنوبی را شکست داده بود در 
فینال وزن منهای ۸۱ کیلوگرم به مصاف "دیدار 
خامزا" از قزاقستان رفت.در حالیکه در پایان وقت 
قانونی "ملایی " برنده بازی بود و حتی برای لحظاتی 
به شادمانی پر داخت»هیات ژوری بعد از بازبینی سه 
ثانیه پایانی مبارزه به ملایی اخطار سوم کم کاری 
را داد تا او بازنده و طلای جوان شایسته جودوی 
ایران با نقره عوض شود.جودوی ایران پیش از اين 
تنها یک مرتبه در سال ۲۰۰۲ در بازیهای آسیایی 
پوسان توسط "مسعود حاجی آخوندزاده" به مدال 


بو 


موفق و ناموفق ایران در باز یهای آسیایی سر 


یعنی هند راشکست دادند و در فینال باغلبه بر کره 
جنوبی به مدال طلا رسیدند. تیم کبدی بانوان هم 
در فینال دست به کار بزر گی زدند و باشکست هند. 
عنوان طلا رابه دست آوردند. بی شک موفق‌ترین 
رشته ایران در این دوره از بازیهاء رشته کبدی بود. 
کاراته: رشته کاراته در این دوره از رقابتها با دو 
طلای سجاد گنج زاده, بهمن عسگری و سه مدال 
نقره‌طر اوت خا کسار. امیر مهدی زادهو رزیتا علیپور 
و یک مدال برنز پگاه زنگنه یکی از مدال آورترین 
رشته‌ها برای ایران بود و 
عملکرد قابل قبولی داشت. 
ووشو : رشته وشوو با دو طلای 
عرفان آهنگریان. محسن 
محمد سیفی و چهار نقره فرود 
ظفری:الهه منصوریان: شهر بان 
منصوریان و زهرا کیانی. 
عملکرد قابل قبولی داشت. 
هر چند از بعضی از کسانی که 
نقره گر فتند انتظار طلا می‌رفت 
اما در مجموع قابل قبول بود. 


گشته باز آید به کنعان غم مخور " پدرش را در 

آغوش گرفت و تا می‌توانست اشک ریخت. او دو 

سال کابوس وار را سپری کرد. تلخ ترین روزهای 
5 


د "چو ایران نباشد تن من مباد" و "یوسف گم 


عمرش. کی شایعه. شماتت و عذاب و حالا این 
روزی بود که دوباره در لباس ملی افتخار می آفرید. 
او حق داشت گریه کند. باشد که بر گردد و بار دیگر 
با همه وجود در کنار مردمش باشد و دیگر اتتفاقات 
تلخ گذشته تکرار نشود. 


ناموفقها 
وزنه برداری : با اینکه علی هاشمی موفق به 
گر فتن مدال بر نز شد وسهرآب مرادی‌هم ر کورد 
یک ضرب جهان را شکست و مدال طلا گرفت 
و سعید علی حسینی هم موفق به گرفتن مدال 
نقره شد و بهداد سلیمی هم طلا گرفت و از وزنه 
برداری خداحافظی کرد اما ضعف مربیان تیم 
در این دوره کاملا اشکار بود چون علی مکوندی 
و کیانوش رستمی با انتخاب اشتباه وزنه یک 
حر کت هم مهار نکردند و حذف شدند. ۱ 
تبرانداری با کمان امار خن فا عه با و کاملا 
ناموفق ایران در این بازیها بی‌شک تیراندازی 
با کمان بود؛ جایی که زهرا نعمتی با اشتباه و 
شاهکار مدیریتی در زمان بندی مناسب با تاخیر 
به میدان مسابقه مد و از دور رقابتها کنار رفت. 
هم زهرا نعمتی و هم مربی کره‌ای او خودشان 
زا مقصر.می‌دانسفند اما دباغ تایب ٹیس 
فدراسیون تیر و کمان با کمال خونسردی گفت: 
پیش میآید! این اولین بار نیست که زحمتهای 
چند ساله یک ورزشکار به خاطر ضعفهای 
مدیریتی بر باد می‌رود و مسئولان اشتباه را بر 
عهده نمی گر ند. 


۳۹ امه e‏ 
شش ماه دوری از خانه بر ای مدال 


کبری لکزایی‌فر. عضوهرم زگانی تیم ملی 
سنگ‌نوردی در بازیهای آسیایی جا کار تابا بیان 
اینکه سختی دوری از خانواده و تمرینات خارج از 
استان ارزش داشت اضافه کرد: از عملکرد تیم 
کشورمان راضی‌هستم و باتوجه به اولین حضور مان 
به طور حتم در دوره‌های بعدی مدالهای بیشتر و 
ارزشمندتری کسب خواهیم کرد. 

وی با اشارهبه اینکه در رشته سرعت سنگ‌نوردی 
ریسک بالایی وجود دارد و احتمال دارد بادر رفتگی 
پاء نتایج برعکس شود تصریح کرد: خوشبختانه آقای 
علیپور توانست مدال طلا کسب کند. در تیمی طلای 
آقایان ومدال خانمها حتمی بودامابد شانسی واسترس 
سبب در رفتگی شد و به‌عنوان نفر سوم نتوانستم 
عقب‌ماند گیمان راجبران کنم.همواره‌به دلیل کمبود 
امکانات باید تمریناتم رادر خارج از استان پیگیری 
کنم وا کنون شش ماه است که از خانوادهو محل 


بدهی, تنها جامانده‌از جاکار تا 


فرانک پرتوآذر بانوی رکابزن ایران گفت: فکر 
می کردم وقتی مدال نگرفتم مردم بی‌تفاوت از 
کنار آن می گذرند اما پیامهایشان واقعاً غافلگیرم 
کرد و با وجود سنگینتر شدن مسئولیتم اما هنوز 
درگیر پرداخت هزینه دوچرخه و رفت و ب رگشتم 
به مسابقات جهانی هستم. بعداز مسابقه‌ام مردم 
ابراز احساسات فراوانی کردند و از انها پیامهای 
زیادی دریافت کردم به طوری که واقعاً شو که شد م 
ومردم به من می گفتند باغیرت کار کردم و ناراحت 


بانوان ورزشکار و خوانندگان عزیز 

شما هم می توانید با انعکاس خبرهای خود در این 
صفحه شر یک شوید تا تلاش زیبای بانوان ورزشکار 
رابه گوش همه برسانیم. منتظر حضور تان هستیم 


زندگی‌ام دور بودم ودراردوه ابه سرمی‌بردم و 
چندین سال است که نمی توانم در بندرعباس تمرین 
کنم.عضوهرمز گانی تیم ملی سنگ‌نوردی در بازیهای 
آسیایی جا کار تابااشاره به اینکه قهر مانان نمی توانند 
شغلی جز ورزش داشته باشند. بیان کرد: 

۶ ۱سال است در این رشته ورزشی فعالیت می کنم 
واگر خانواده‌ام و حمایتهایشان نبود. به جایگاه 
فعلی نمی رسیدم. 

مادر سنگ‌نوردهرم زگانی که برای استقبال از 
دخترش آمده‌بود. افزود:دخترم از کود کی به 
سنگ‌نوردی علاقه داشت وعلاوه‌بر درس با 
خواهران وبر ادرانش به سنگ‌نوردی می‌پر داخت 
تمامی فرزندانم ورزشکار هستند. دخترم با 
سختیهای فراوانی راهی المپیک آسیایی شد ودر 
غربت و دور از خانواده به تمرین می‌پر داخت زیرا 
دربندرعباس امکانات لازم برای کسب آماد گی و 
انجام تمریناتش مهیانبود. _ 

کی بایان اینکه گوشی آیفون‌نداشتم که‌مانند 
برخی افرادمسابقات فر زندانشان راتماشا کنم.اضافه 
کسرد:منتظریسودم تلویزیون به جای پخش فوتبال 
خارجی افتخار | فرینی سنگ‌نور دان‌ایرانی رانشان دهد 
ونمی‌دانم تاچه زمان باید شاهد این تبعیضها باشیم و 
چش‌انتظار ماندم تااصحنه‌ای از دخترم در تلویزیون 
پخش شود اما هر چه منتظر ماندم. خبری نشد. 


نباشم. این هدف رآ در ذهنم داشتم که در بازیهای 
آسیایی روی سکو بروم و با مدالی که می گیرم نظر 
مردم را به دوچرخه سواری بیشتر جلب کنم. اما 
بعد از ان اتفاق و پاره شدن زنجیر دوچرخه‌ام از 
عکس العمل مردم غافلگیر شدم که تلاش من را 
دیدند.رسانه‌هاقبل از بازیهای | سیایی من راشانس 
OE‏ را 
می کردم از کنارش بی‌تفاوت می گذرند. اما مردم 
خیلی به من لطف کر دند وبه من می گفتند با گریه‌ام. 
گریه کردند و اين من راغافلگیر کرد. اینکه مردم 
تلاش من را دیدند واقعا پرایم ارزش داشت ومانند 
یک مدال بود. حس می کنم مسئولیتم بیشتر شده 
و برایم ارزش قائل بودند. مسئولیتم را سنگین‌تر 
می کند. برنامه من تا بازیها نبود و ما قهرمانی آسیا 
۹ انس رف سم یی ee‏ 
ار 

بانوی ر کابزن ایران در پاسخ به پرسش دیگری 


زنجیر دوجر خه پاره‌شد. تا کید کر د:سی جهل ثانیه 


بعد از استارت این اتفاق افتاد. فکرش رانمی کردم 
زنجیرام پاره شده باشد. اول که دوچر خه‌ام ایستاد 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۸ 


عذر خواهی توکلی از مردم 


بانوی دوومیدانی کار ایران که با قرار گرفتن در رده 
هفتم در ماده پرش ارتفاع به کار خود در بازیهای 
ی 
تاثیر گذار در این نتیجه عنوان کرد. سپیده تو کلی 
ملی پوش دوومیدانی ایران اظهار کرد: 

"متاسفانه آن چیزی که می‌خواستم نشد. امیدوارم 
در اینده جبران کنم. در اسفندماه در قطر جبران 
می کنم. از مربی‌ام معذرت می خواهم. اگر ر کورد 
شخصیام را میزدم مدال می‌گرفتمر یک آسیب 
دیدگی جزیی داشتم که موجب شد عقب بیفتم. 
حدادی یکی از برندهای دوومیدانی ایران و 
افتخارات کشور است.حس خوبی داشتم که‌مسابقه 
ما همزمان بود. در بین پرشهای ما او طلا گرفت و 
این موضوع خیلی خوشایند بود. " 


نمی دانستم چه اتفاقی افتاده و وقتی متوجه شدم 
زنجیر دوچرخه‌ام پاره شده است. تا محلی که بايد 
تعویض می کردم دویدم چون در رشته ما اجازه 
نداریم در هر جایی این کار را انجام بدهیم. با تمام 
وجود می‌دویدم تا کمترین زمان را از دست بدهم. 
تایم دور اولم خیلی بد شد و خودم هم نا اميد شدم 
شایستگی این راداشتم که‌روی‌سکوبر وم وزمانی که 
میزبان ریز نتایج رامنتشر کرد. مشخص شد زمانم 
از نفر دوم در تمام دورها بجز دور اول بهتر بود. 
بانوی ر کابزن ایران با اشاره به حل نشدن بحث 
هزینه های دوچرخه ای که خریداری کرده است. 
تصریح کرد:مادر قهرمانی آسیا بر ای اولین بار مدال 
گرفتیم و قدم بزرگی برداشتیم. رسانه‌ها هم لطف 
داشتند و در مورد مدالهایی که گر فته شد خبرسازی 
کردند اما وضعیت امکانات انچنان تغییر نکرد. 
مشکل دوچرخه من هنوز حل نشده است. به من 
قول دادند که به من کمک می‌شود اما انجام نشد و 
برای تهیه پول دوچرخه‌ام مقداری را از فدراسیون 
ومقداری رااز شخص دیگری قرض گرفتم.الان هم 
گفته اند باید آن پول را بر گردانم و قرضم به شخص 
دیگر را هم باید بدهم. 


کمتر کسی معنای خو شختی دامی داند 


@ اولان 


1 
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بودند. وقتی سلام کردم آقا ستار به جای پاسخ 
دادن پرسید: وقتی اردشیر گفت قراره با هم 
ازدواج کنید هر چهار نفر ما خوشحال شدیم و 
حتی تصمیم گرفتیم مراسم عروسیتون رو همین 
جا بر گزار کنیم اما.» جواب سوالم رو راست و 
پوست کنده بگو؛ این پسره کیه که یک روز در 
میون می‌بینیش؟ اگه بفهمم داری اردشیر رو 
بازی میدی..." 
نگذ شتم حرف آقااستار تمام شود و گفتم: 
"خواهش می کنم اینطوری قضاوت نکنید.... باید 
حرفهای منو بشنوین تا بفهمید قضیه چیه؟" 
آنها سکوت کردند و من همه چیز را برایشان 
گفتم؛ از روزه ای نوجوانی و از محمود و از لقب 
"دراکولا" که او برایم ساخته بود و از کینه‌ای که 
در دل داشتم و... همه چیز رابرایشان تعریف 
کردم و سپس از او پرسیدم: اما شمااز کجا 
فهمیدین من با محمود رفت و آمد می‌کنم؟" 
آقا ستار پوزخند زد و گفت: "فکر کردی من 
داخل غار زند گی می کنم؟ یا نکنه تصورت این 
بود که‌اردشیر واسه من فقط یه غریبه است؟ 
اون مثل پسر منه. اما تو هیچی نیستی ارغوان!" 
آقا ستار این را با خشم گفت. سه همرزمش 
نیز با نگاهی پر از شماتت به من خیره شده بودند 
و قبل از اینکه حرفی بزنم. آقا ستار ادامه داد: 
"اگه روز اول بهم گفته بودی همه انگیزه‌ات 
واسه جرّاحی صورتت اينه که از یه نفر انتقام 
بگیری. مطمئن باش کمکت نمی کردم! نگران 
نباش, الان هم نمی‌خوام صورتت رو زشت کنم! 
اما دیگه با اردشیر کاری نداشته باش, تو لايق 


گزارش خارجی 


ای 


کر 0 u‏ 0 هو سك اکنون 


با کمال میل محدودیتها و ظرفیتمان را بپذیریم 
و بار اضافی با خودمان حمل نکنیم. 

مشکل .انتظارات غیر واقعی دارید 

زندگی در دنیای امروزی به ان دازه کافی 
پیچید گیهای خودش را دارد پس چراما با شلوغ 
کردن بیش از حد ذهنمان اوضاع را بدتر کنیم؟ 
تصمیم می گیریم دو روز به خودمان استراحت 
بدهیم. به سفر می‌رویم اما مدام در ذهنمان درگیر 
این مساله و آن مشکل هستیم. به تلفنهای کاری 
جواب می‌دهیم يا مراقبیم از برنامه‌هایمان جا 
نمانیم.اين همه فشار فقط یک نتیجه دارد: خستگی 


۲ 


اون جوان نیستی. تو واقعاً یه دراکولایی ارغوان! 


آقا ستار حرف میزد و من اشک می‌ریختم. 
اما او سرانجام حرف آخرش رازد: "همین امروز 
که از اینجا رفتی باید بری سراغ اردشیر و بهش 
بگی عاشقش نیستی و از اون فقط به عنوان یه 
بهانه واسه انتقام استفاده کردی.باید اینطوری 
بگی تا اون جوان بفهمه چه دراکولایی هستی..... 
که اگه خودت نگی» من بهش همه چیز رو میگم. 
حالا هم از جلوی چشمم دور شوا ۲ 

پاهایم انگار به زمین چسبیده بودند. تا آن 
موقع اصلا به ماجرااینطوری نگاه نکرده بودم! 
وقتی فکر کردم باید اردشیر رافراموش کنم. 
تازه متوجه شدم چقدر عاشقش هستم! 

به همین خاطر موقعی که اقا ستار برای 
چندمین بار سرم فریاد کشید که از اینجا برو 
بیرون..." یک مر تبه بغضم شکست و مقابلشان 
زانو زدم و گفتم: "حق با شماست.... من اشتباه 
کردم. اما به خدا عاشق اردشیر هستم. یعنی 
همون قدر که اردشیر رو دوست دارم از محمود 
متنفرم.اینقدر بی‌رحم نباشین وبه من نگین 
دراک ولا.... کمی خودتان رو جای من بگذارید 
9 

این بار آقا نعمت حرفم را قطع کرد وبا خشم 
گفت: "آدمها وقتی دچار کینه بشن, قلبشون 
سیاه میشه و کسی هم که قلب نداشته باشه 
انسان نیست! ... نمی‌توانستم حرف بزنم. هق 
هق می کردم و فقط این جمله را تکر ار می کر دم: 

تا بالاخره اقا بهزاد دوباره با تکان دادن سر 
و دستش و در حالی که خشمگین بود توجه 
دوستانش را جلب و اقا نعمت حرفهایش را 
برایم تفسیر کرد و رو به ستار گفت: "بهزاد میگه 


وازدست دادن انرژی. قدم اول این است که در ک 
کنیم در زند گی هیچ چیز کامل و صد درصد نیست. 
همانطور که کار می کنید. مراقب زند گی شسخصی. 
همسر و فر زندتان هستید. مراقب خودتان هم 
باشید و گاهی به خودتان استراحت بدهید. به‌جای 
اینکه از همه‌چیز گله و شکایت کنید. همه‌چیز را به 
حال خود رها کنید. گوشه‌ای بنشینید وبا خودتان 
خلوت کنید. آن وقت نتیجهاش را می‌بینید. از 
سرزنش کردن خودتان هم دست بکشید وبا 
خودتان مهربان باشید. 

مشسکل: کوشش می کنید بین کار وزندگی 
تعادل برقرار کنید 

زمانی که از صمیم قلب کاری راانجام می‌دهیم 
و در انجامش قاطع هستیم, نبای د درباره تعادل 
بین کار و زندگی نگران باشیم. باید این رابدانیم 
که فرصتی داریم و در این محدوده زمانی. کار از 
زندگی جدانیست و برعکس. در عوض بهتر است 


٤‏ شهریور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


ما که نعوذبالله از خدا بالاتر نیستیم؟ بهزاد میگه 
وقتی خدا به بنده‌هاش فرصت توبه می ده ما هم 
بايد به این دختر فرصت بدیم تا اشتباهش رو 
جبران کنه!" 

آقا ستار نیم ساعت در باغچه‌اش قدم زد و 
سرانجام فرصتی را که بهزاد گفته بود در اختیارم 
گذاشت: "همین امروز تمومش کن. ماجرای 
محمود رو میگم. اگه واقعاً عاشق اردشیر هستی 
همه چیز رو تمام کن و من هم بهت قول میدم که 
ما هیچی به اردشیر نگیم! " 

دلم می‌خواست دست و پای آن مردان 
دادم هرچه را گفتند انجام بدهم و همان روز با 
بنک پیامک خوتاه آبازی کینه با منود راتنام 
بگیرم. اما چون نمی خواهم به قول تو "دراکولا" 
باشم از گناهت گذشتم, دیگه با من تماس نگیر. 
وگرنه بد می‌بینی! " 

البته محمود به ساد گی حاضر نشد کوتاه 
بیاید و سرانجام وقتی آقا ستار به سراغش رفت 
و به او اولتیماتوم داد. ان وقت برای همیشه از 

من اما باید کاری می کردم که اقا ستار و 
دوستانش بیشتر باورم کنند! به همین خاطر و 
قبل از اینکه مر اسم عقد انجام شود همه چیز را 
برای اردشیر گفتم و او با اینکه جا خورده بود. اما 
فقط یک جمله گفت: اگه آقا ستار و رفقاش تو 


تودیک به یک سا و ھار ادارا رداچ من 
واردشیر می گذرد و به زودی قراراست مادر 
شوم اما حالا و زیر سایه آقاستار و آن شیر مردان 


ببینیم آیااز کاری که می کنیم رضایت داریم؟ 
اگر جواب مثبت است. پس در راستای زند گیمان 
گام برمی‌داریم. وقتی خلاف جهت زندگی کاری 
می کنیم روحمان از این وضعیت ناخشنود می شود 
و برای هیچ کاری انرژی نداریم. مساله این است 
که مامعمولا به‌این علایم ونشانه‌ها در خودمان 
بی‌توجه هستیم. بدون لذت بردن از زندگی, دیگر 
انرژی باقی نمی‌ماند. هیچ نیرو و انگیزه‌ای باقی 
نمی ماند که موتور محرک زندگی راروشن نگه 
دارد. معنی این جمله این نیست که خودمان را 
درگیر همه‌چیز کنیم. معنی‌اش این است که از 
لحظه‌ای که در آن قرار گرفته‌ايم: بهترین بهره و 
لذت راببریم. اگر به خودمان خیلی سخت بگیریم. 
زند گی را باخته‌ایم. وقتی از زند گی لذت می‌بریم, با 
ادمهای اطر افمان هم رابطه بهتری داریم. دلیلش 
خیلی ساده است چون آن وقت خودمان هستیم. 


از:د کتر نوید خدادوست 


۹ هه 

ور انرژی زیادی را در اختیار دارید. اماحجم عظیمی از آن را 
۱ 4 4 صرف اموری می کنید که زود گذر هستند و این درحالی است که 
| امکان پیشرفت دارید و کافیست با دقت بیشتری حرفهایی را که 
می‌شنوید مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید تا یکبار برای هميشه 
امکان درک دقیق تر شرایط را داشته باشید. در مورد کارهایی که 
مجبور به انجام آنها هستید هم توصیه می کنم سختگیری نکنید 
که به نفع شما تمام خواهد شد. 


چچ | بایک خبر پیش بینی نشده‌روبروشدید.اماشمافردی | | 

# )| نیستید که به خاطر این مسایل همه گذشته و حالتان درهم |( 
| پیچیده شود. پس به قولتان عمل کنید و کنترل اوضاع رادر | ۱ 
دست بگیرید و اجازه بدهید صد اقت شما مسیر پیش رویتان را 
روشن کند. در مورد اوضاع و احوال پیر امونی تان هم بدانید که 
شرایط تغییر خواهد کرد و می‌توانید حقانیت حر کتتان رااثبات 
کنید و چون همیشه تعیین کننده باشید. 


تا | کاهیدزگیر کازهانی می‌فنوید کار آنا هراس دارید 

| اماهمین که می‌توانید ذهنتان را کنترل کنید یک موفقیت 
8 | ارزش مند است.به شرط آنکه بیذیرید هميشه می‌توانید 
تغییر جهت بدهید. در روزهای آینده هم با نکته‌ای پیش 
بینی نشده روبر و خواهید شد که می‌تواند تعیین کننده باشد. 


۳ شمافردی هستید که قبل از انجام هر کاری تمر کز لازم ` 
۱ | رابرای آن می‌گذارید. اما مشکل زمانی است که به مانع ۳ 
' | برمی‌خورید. عقب می کشید وتمام قوانین رادچار خلل می‌بینید. || 


» 


دا دستگا 


۳ 


دا گن ید »« تند و حبیینی ده 


بپذیرید که هر حر کتی لازمه‌اش درک و شناخت موقعیت‌های 
واقعی دور نشوید و خود زمان رابرای حر کت تعیین کنید. 


پس اگر موافق هستید در استفاده از کلمات دقت بیشتری 
کنید و ساد گی نکنید. 


6 با تاخیری در اجرای کاری روبرو شدید و هنوز به خودتان 
۱ نیامده بودید که یک موضوع دیگر هم به شما شوک وارد 
اراح فاش انا چا تخر اهب وه خ راهم این عبر را 
باید بر ویم و کارهای مهمی انتظار تان رامی کشند به شر ط 
اتحراف ایجاد کنند. 


۳ می گویید این روزها روز سرمایه گذاری روی چیزی نیست. | 
۱ | امااشتباه می کنید وامیدوارم بدانید که نوع تلاش این روزها |[ 
محصول آینده زندگی ما را تعیین می کند و نباید هیچ زمانی | 
دست از تلاش برداریم. اما توصیه می کنم برای حلاجی اوضاع 
وقت زیادی راصرف نکنید و امی‌دوارم بپذیرید که اوضاع 
آنگونه نخواهد شد که تصور می کنید و بدانید ذهن شما می‌تواند 
ارزش مسایل را تعیین کند. 


ی | اطمینان زیادی نسبت به موضوعی داشتید. ولی اوضاع به نبال یچاد ققییر ات فر رفتاز اطرافاتان فستید و دران 
| | آنطور که می‌پنداشتید. پیش نرفت و حالا باید منتظر روزهای 
< | آفتابی پیش رو باشید. اما امیدوارم خیلی به خود تان سخت 
نگیرید و احساس ناراحتی و افسرد گی را بیرون بریزید. چون 
لیوان پیش رویتان دایم ینک نیمه پر دارد و می‌تواند همین 
داشسته, تمام آینده‌تان را متحول کند و امیدوارم خیلی تحت 
تاثیر شرایط قرار نگیرید. 


| | مسیر برداشت خودتان رامقیاس قرار داده‌اید. درحالیکه این 

نوع حر کت می تواند برای شما با حوادث غیرقابل کنترلی همراه 
باشد و توصیه می کنم این تغییرات رااز خودتان آغاز و سعی کنید 
اشتباهات خود راهم در کنار سنجش رفتار دیگران بپذیرید و 
برای رفع آنها تلاش کنید و یقین بدانید در طول زمان نتیجه آن 
رضایت بخش خواهد بود. 


ۆر دوسی 


خیلی جالب است که در این اوضاع واحوال سعی می کنید | 0۷ 
| گاهی از دربچه طنز به موضوع‌ها نگاه کنید و این یک نعمت 


۲ می دانم ب رگشتن به حالت آرامش کار آسانی نیست. اما شما 

۱ هم فر د انجام کارهای سخت هستید و بدانید تاخیرهای ایجاد 
" | شده در مسیر حر کنتان نمی‌تواند خیلی تعیین کننده‌باشد. چون 
انتظار شما از زند گی و برداشتتان بسیار متفاوت و ارزشمند است 
به شرط آنکه مجبور نباشید به خاطر شرایط تغییر رفتار بدهید. 
در مورد نگرانی ذهنی‌تان هم امی‌دوارم بپذیرید که خیلی به جا 
نیست!چون از نتیجه شگفت زده می شوید! 


به او اعتماد می کنید باید ثابت کنید که همیشه بر سر پیمانتان 
می‌مانید و این کار بهترین کمک را به خود شما خواهد کرد. در 
مورد سوالتان هم باید بگویم که پاسخ مثبت است. اگر فقط به 
علایق شخصی‌تان نیر دازید. 

شماانسانی کنجکاو و همیشه به دنبال بیشتر دانستن مدتی است که حر کتی را آغاز کرده‌اید و چشم انتظار 
5 انگیزه‌هایی برای ادامه راه هستید و یقین دارم به زودی با 
همین موضوع انرژی شما را دوبرابر خواهد کرد. در مورد سوال 
ذهنی‌ت ان هم باید بگویم از تمر کز خوبی برای اجرا بر خور دار 
هستید و فقط لازم است که خودتان را در مقابل دیگران نادیده 
نگیرید و یدانید تعادل در این شرایط بسیار ارزشمند است. 


1 هستید. مدام برای رسیدن به آرامش و آینده تضمین شده 
| تلاش می کنید وامیدوارم بدانید که چنین روحیه‌ای رانباید با 
امیدوارم قبول کنید که در کنارتان یک استئنا دارید و اگر در 
مسیر زند گی دچار شبهه شوید فقط خودتان را اذیت نمی کنید. 
پس آرام باشید! 


املا شا Qun‏ هفنگے tı‏ سما 0 ۸ ٠‏ ۸ ۳ 


پیام از شماهاپازما 


نوشتن نم فامیلیلزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام‌های تبریکه تولده تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۲ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پبام از شماء جاپ ار ما) پیام خود را 
رحداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


6 سر کار خانم حسین زاده» دبستان دخترانه سعادت.معمولاً بهترین 
انسانها در این قشر یافت می‌شوند و شما بهترینید. از زحمات مادرانه‌تان در 
آموختن علم و دانش و شیوه زند گی کمال تشکر و قدردانی را داریم 
پانیز و پارمیس پاشاپور -شهرقدس 
بت محسن جان عزیزم.من اخم تو رابا خنده هیچ کس عوض نمی کنم. تار 
می کشم سالروز تولدت مبارک همسرت مهد به محمودی -تهران 
2 هلما دالایی, برادرزاده عزیزم»چه زیباست روز قشنگ به دنیا آمدنت و 
تولدت مبار ک عمه ناهید دالابی -تهران 
6 پسر عزیزم؛ امیر حسین جان,تولد رابه تونه, تورابه تولد تبریک می گویم؛ 
مبارک تویی ایام می ایند تا از تو مبا رک شوند. تولدت مبار ک بهترین پسر 
روی زمین که هیچ وقت نه تکرار می‌شوی و نه تکراری 
مادرت لیلا 
می‌گویم و امیدوارم در زندگی‌ات موفق باشی. عاشقانه دوستت دارم 
همسر تابو الفضل صادقجه 
8 پدر عزیزم.امروز خورشید شادمانه ترین طلوعش را خواهد کرد ودنيا 
رنگ دیگری خواهد گرفت. سالروز زمینی شدنت مبار ک 
دخترت. زهرا کاشانی و نوه هابت نیلوفر و نیما آبی -کرج 
2 اکرم جان,نمی‌دانم از دلتنگی عاشقترم یا از عاشقی دلتنگ‌تر. فقط می‌دانم در 
اغوش منی‌هر جا که باشی مرسی که هستی 


عربی -تهران 


زهره رستگار -تهران 


aT 


وآقای کاظم ادیب نیا( طرف جپ) معاون مد رسه غیرانتفاعی.. 
استادان‌ارومبه 


٤ ۱ ۶۴‏ شهریور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


2 پدر و مادر عزیزم.دوستتان دارم.شما زوج مهربان فرشته نجات زند گی 
من هستید. شانز ده شهریور سالر وز ازدواجتان مبار ک 

مهسا و محبوبه خلجی -مارلیک کرج 

6 خاله عزیزم» مریم جان»سالروز تولدت را در روز ۱۵ شهریور ماه با تقدیم 

سبد سبد گلهای رنگارنگ به تو تبریک می گوییم و بدان که عاشقانه دوستت 

اون 

6 خواهر عزیزم. مریم جان.هزاران بار خدار اشکر که چنین روزی را آفرید 

ال ااا کی ا ا ا ۲ 

خواهرانت -تهران 

8 آقای ابوالقاسم حسین جانی» دایی عزیزم.چون لاله سرخ» چون نسترن 
گر می گیرد و می گوید ای فرشته زمینی ۱۲ شهریور تولدت مبا رک 

فریده سلیمانی -بندر انزلی 

6 عیدالر فا عزیزم سالر وز تولدت راب نقدیم‌هراران شاحه کل سرخ به ر 

Il ری‎ YS 

باشد الهه احمدی -تهران 


داریم نکین و الناز عامری - تهر 


زینسب جان.می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته‌اند. شاید 
واژه‌های تبریک انها زیباتر بود. اماعشقی را که من به همراه تبریکم روانه 
قلب مهربانت می کنم قابل قیاس نیست. روز میلادت روز شکفتن غنچه‌های 
مهربانی است با تمام وجود دوستت دارم. خواهرم زینب تولدت مبار ک 


بهناز بهروزی و وجیهه باقر - تهران 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


پا 


u 


پاسخ شکلہای پنبان در تصویر آرایشگاه گوسفندان 


را گفت. عتاب پر سید: "خونه دوست و آشنایی 
هست که بری اونجا؟ یاسر گفت: "من مرد 
پیدامی کند. به خانه عثاب برود. قورقوری‌اش را 
دور انداخت و تصمیم گرفت فعلاً تریاک بخورد تا 
خودش را جلو پای یاسر به خاک انداخت و التماس 
کرد که ترک کن. پاسر گفت: من بعد از شکست 


| عشقی معتاد شدم. حالا به عشقی ورای اون عشق 


رسیدم و مطمئنم بهم قدرت و انگیزه زیادی میده 
ومی‌تونم ترک کنم." ۱ 

یک ماه بعد یاس با پرستاری عناب ترک 
کرد و به مادرش زنگ زد و گفت: شبهای تر ک 
را گذراندیم و زنده‌ایم / مارا به سخت جانی خود 
این گمان نبود."مادرش گفت: "من وبابات 
متفق القولیم که حاضریم معتاد باشی امابااين 
گیس بریده‌عثاب نباشی. همدمی با این زن کفاره 
داره. پاسر گفت: "دوست دارم دعای خیر پدر و 
مادرم پشتوانه ازدواجم باشه. دو هفته دیگه عقد 
می کنیم. دوست داریم شماهم بیاین و تو شادی 
ما شاد باشین. مادرش گفت: "دعای خير نداریم. 
اگه بخوای با این زنیکه ازدواج کنی» عاق والدین 


سبب آسیبهای مغزی, توانایی هایش را از 
دست می‌دهد. مادرم اصرار کرد و وکالت تام 
الاختیاری به من داد تاخانه‌ای را که به نام خودش 
خریده بود به نام خودم کنم. اما من نتوانستم این 
کار راانجام بدهم. یعنی فرصت نکردم. هر روز 
د ر گیر کار بودم. عصرها در گیر مادرم که اولین 
ناتوانی‌اش در تکلمش به وجود آمده بود. گفتار 
درمانی می‌رفتیم. فیزیوتراپی: آب درمانی. تمام 
وقتم با او پر می‌شد. مادرم مرتب تا کید می کرد 
زودتر این کار راانجام دهیم. اما نمی‌دانم چرا 
طلسم شده بود. 

دوس ال از بیماری مادرم می گذشت. حالا 
دیگر نه توانایی حرف زدن داشت. نه توانایی 
حرکت. با این حال» با چشم و ابرو و نگاهش 
التماسم میکرد تا کاری را که خواسته هر چه 
زودتر انجام دهم. بالاخره یک روز به سراغ 
محضردار محل زند گی قبلیمان رفتم.او هم پدرم 
راخوب می‌شناخت و هم من و مادرم را. ماجرا 


میشی. دل عاشق مثال گرگ گشنه‌س.مگر از 
نیم ساعت بعد خواهر بز رگ یاسر به عتاب 


پیام داد: آزنیکه هرزه همین رو می‌خواستی که 
مادرم رو سکته بدی؟ نفرین ابدی ماتا قیام 
قیامت پشت سرته." مادر یاسر سکته خفیفی 
کرده و در بیمارستان بود. پاسر به دیدنش 
رفت.پدرش اورابیرون کرد و گفت تاوقتی 
که توبه نکر دی و از این زنیکه دست برنداشتی. 
بچه ما نیستی. یاسر بی‌خبر از خانه عتاب رفت 
و خواست در خانه یکی از دوستانش خود کشی 
کند ولی دوستش زود متوجه شد و به عتاب خبر 
دادند بعد او رابه خانه عناب برد. 

آن شب همسایه‌ها بارها در راه‌پله صدای 
پای مرد شنیدند. زنهای آنها شاکی شدند که چرا 
به رفت و آمده ای یک زن معلوم الحال دقیق 
شده‌اید؟ زنها با هم جلسه گذاشتند و تشخیص 
دادند وجود عتاب با ان اسم تحریک کننده‌اش در 
آن ساختمان به صلاح زند گی خانوادگی نیست. 
آنهابه صد و ده زنگ زدند و گزارش کردند در 
ساختمانشان یکی از آنجور خانه‌ها هست. مأمورها 
آمدند و به عتاب گفتند همسایه‌ها شاکی هستند 
که به خانه مجردی شما رفت و آمدهای مشک وکی 
می‌شود. عتاب توضیح داد یاس از خانه پدرش 
قهر کرده‌و چون کسی راندارد به او پناه داده‌ام. 
معتاد هم بود که تر کش دادم. آمشب هم رفته بود 
خانه دوستش خود کشی کند ولی نجاتش دادیم. از 


رابرایش کاملاً شرح دادم واو قبول کرد به 
منزل ما بیاید و در صورت اینکه مادرم راضی به 
دادن و کالت تام الاختیار به من باشد. از او و کالت 
بگیرد و بقیه کارها را انجام دهد. 

چند روز بعد او و همسرش به دیدن مادرم 
آمدند. هر دو با مادرم حرف زدند. بارها و بارها 
و بارها از او سوال کردند که راضی است چثین 
وکالتی با چنین اختیاراتی به من بدهد و مادرم 
با تکان دادن سر و چشم اشاره کرد. حتی گریه 
کرد و بانگاهش فهماند که مرا خیلی دوست 
دارد. محضردار هم روز و ساعت معین کرد ومن 
مادرم رابه آنجا بردم و او وکالتنامه را نوشت و 
امضا کر دیم و تمام شد. من با همان و کالتنامه به 
یک و کیل و کالت دادم و او کارهای اداری به نام 
زدن خانه را انجام داد و خانه به نام من شد. 

مادرم چهار _پنج سالی زمینگیر بود. در این 
مدت خواهر و برادرهايم می آمدند سری به ما 
می‌زدند و می‌رفتند اما حتی یک ریال کمک 
مالی به من یامادرم نمی کردند. حتی یک عدد 
میوه هم نمی‌خریدند.دست خالی می آمدند و 
می‌رفتند تا بالاخره مادرم هم از تیا رفت. بماند 
که در این مدت من چقدر سختی کشیدم. کارم 
رادر دارالترجمه از دست دادم. مجبور شدم 


عثاب پرسیدند: "با هم چه نسبتی دارین؟" عثاب 
گفت: "دوستیم." پلیسها گفتند حر فهایت تناقض 
دارد.اگر کسی راندارد پس چرابه خانه دوستش 
رفته تاخود کشی کند؟ و اگر با هم نسبتی ندارید. 
چرا بیش از دو ماه است که شبها اینجا می‌خوابد؟ 

فریدا نتوانست شوهرش را راضی کند برای 
عثاب سند بگذارد. یاسر هم پیش خانواده‌اش رو 
نینداخت و آن شب هر دو در بازداشتگاه کلانتری 
ماندند. روز بعد قرار بود آنها رابه داد گاه ببرند ولی 
ظهر شد و خبری نشد. بعد از اذان ظهر به عتاب 
گفتند آزاد است. پرسید یاسر هم آزاد است؟ 
گفتند والدینش می آیند او را تحویل می گیرند. 
عاب گفت بیرون کلانتری منتظر می‌مانم. 

چند دقیقه بیرون ایستاد. پدر و مادر و همه 
خواهران و دامادهای آنها رادید که واویلا گویان 
از ماشینهایشان پیاده شدند و به کلانتری رفتند. 
عتاب خودش راقایم کرد. چه شده بود؟ از حیاط 
واز داخل کلانتری فریاد واویلا بلند بود. وقتی که 
واویلاها به اوج رسید. یاسر را که در کیسه حمل 
جسد بود. آوردند و در نعش کش پزشکی قانونی 
گذاشتند. می گفتند بعد از نماز صبح خود کشی 
کرده. در نامه‌ای نوشته بود "خاک توسرم که 
باعث شدم عتاب تو محل کار و محل زند گیش 
بی‌اعتبار بشه و بیفته زندون." 

خانواده یاسر پشت نعش کش می‌دویدند و 
عثاب را نفرین می کر دند. عتاب به مسیر دیگری 
پیچید و رفت. آیا کسی از او خبری دارد؟ 


با پول خودم» برای مادرم پرستار شبانه روزی 
بگیرم و به کمک او مادرم را ضبط و ربط کنیم. 
تازمان فوت مادرم. خواهر و برادرهایم تصور 
مادرم زمینش رافروخت و خانه را خرید. به جان 
وقتی گفتم خانه به نام من است. سند خواستند 
ووقتی سند رابه آنها نشان دادم گفتند من 
مادرم را مجبور کردم تاسند خانه رابه نام من 
بزند و بعد هم رفتند از من و محضردار شکایت 
کردند. 

از آنجا که مادرم پرونده پزشکی داشت 
اینطور اعلام کردند که من از شرایط مادرم 
سوعاستفاده و با همدستی محضر دار خانه را به 
نام خودم کردم! 

از وقتی این مشکل برایم پیش آمده هم 
ناراحتی قلبی پیدا کر ده‌ام. هم معدهام بیمار 
شده و هم دردهای مزمن دیگر یک لحظه آرامم 
نمی گذارد. 

هنوز باور ندارم خواهر و برادرهایم اینقدر 
از من و مادرم کینه به دل داشته باشند که 
بخواهند خواهرشان را قربانی حرص و طمع 
خودشان کنند. 
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یک هواپیمای بز رگ در حال ریختن مواد اطفاء حریق روی 
بخشی از آتش سوزی بز رگ کالیفرنیااست. دو آتش سوزی که به آتش در اروپا پس از ایتکه چند روزی از شدت گرما کاسته 
سوزی دوقلو معروف شده اند. در حال بلعیدن جنگلها و شهرهای کالیفرنیا | شد. جمعیت بسیاری از مردم در قایقهای بادی خود به دریاچه 
هستند. این بزرگترین و وسیع‌ترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیا است و | لوسیرن رفتند و گرد هم جمع شدند تااز این هوای لذت بخش استفاده 
تاکنون بیش از ۱۱۹ خانه رااز بین برده‌و ۱۲۲۰ کیلومتر مربع از جنگلهای | کنند. البته این گردهمایی سالانه بر گزار می‌شود و قایقهای رنگارنگ و 
منطقه را خاکستر کرده است! مختلف منظره جالبی ایجاد می کنند. 


کود کان در کف شیشهای طبقه فوقانی برج "سوزن فضایی " 
در واشنگتن دراز کشیده‌اند و نمایی نفسگیر از بالای برج راتماشامی کنند. ۱ نوجوانان چینی در یک زمین فوتبال جمع شده‌اند تا به تمرین ورزشهای 
این برج ۱۸۴ متری به تا ز گی در یک پروژه بزرگ ۱۰۰ میلیون دلاری || رزمی بپردازند. این اقدام که هر ساله برای استقبال از روز ملی تناسب اندام در 
بازسازی شد. از جمله تغییرات این برج» جایگزین شدن بخشهایی از دیوارها | چین بر گزار می‌شود. بر اهمیت نظم و ورزش در زند گی افراد تاکید دارد. 

و کف طبقات آن با شیشه‌های ضخیم بود تا نمایی زیبااز محیط اطراف ونمای 
شهر را به بازدید کنند گان ارائه دهد. 

= 


هواداران و عاشقان گروه موسیقی قدیمی و معروف بیتلز "با 

جمهوری چک همچنان گرمایی بی‌سابقه را تحمل می کند. | پوشیدن لباسها و گریمهایی که شبیه اعضای گروه بود در لیور پول دور هم 
مسوا یا وخی تو سکیا کیک بهو اتا وس رع | جود ار ررد ع بین دران ای رو کر کار بت گرا 
نگه داشتن بدنهایشان بستنیهای یخی بزر گی را در قفسشان قرار دادند و بشکنند؛اینکه سالها از اتمام فعالیت این گروه‌هنری می گذرد. هنوز میلیونها 
خوشبختانه حیوانات هم از ابی خوراکیهای مخصوص استقبال کردند. تفر در سراسر جهان از آنها یاد می کنند. 
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فروشگاه‌های زنجیره‌ای 


هشتاد میلیون نفر 
یک ملت و یک ضربان قلب 
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